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 ��م االله ا����ن ا����م

ب ائونعوت الجبروت عن ش المتقدس في ذاته وكمال صفاته،الله المتوحد بجلال  الحمد

يد بساطع حججه وواضح بنيانه  ةالنقص وسماته والصلّو لام علی سيّدنا ونبينا محمد المؤّ والسّ

اته. طريق الحقّ  ةهدا ،وعلی آله وأصحابه  وحمُ

 احکام نکاح یا زناشوئی

در شریعت مقدس اسلام ازدواج در موقع داشتن قدرت مالی و غلبـه شـهوت واجـب    

حُ سُنتَِّى «فرمود:  اکرماست. پیغمبر 
َ
 .»َ�مَنْ رغَِبَ َ�نْ سُنَّتِي فَليَسَْ مِ�ِّ  ،النَّكا

ي من است. هرکس از سنت مـن رو بگردانـد از جملـه    ها سنت یعنی ازدواج از جمله
 امتان من نیست.

هرکس ازدواج نماید دو سوم دین خـود را در  «فرمود:  در حدیثی دیگر پیغمبر اکرم
ده است. زیرا هدف مهم از ازدواج حفـظ عفـت و پاکـدامنی مـرد، زن     امان خدائی درآور

فرمایـد:   مـی  مسلمان است، و و از طرفی بوجود آمدن اولاد صالح. چنانچه پیغمبر اکـرم 
ازدواج نمائید تا نسل مسلمین زیاد شود، زیرا روز رستاخیز به بسیار امتم افتخـار خـواهم   

لام است این اسـت، چنانچـه زن و مـردي در    کرد. عفت و پاکدامنی که از اهم مقاصد اس
ي نمایند امکان دارد خداي نکرده مرتکب عمل قبـیح زنـا شـوند، و    انگار سهل امر ازدواج

بـه اعجـاز فرمـایش     ها قرن کاخ عمر خود را بر باد بدهند، دانشمندان غیر اسلامی پس از
زیـرا عـلاوه بـر     اند، پی برده »برد می عمل زنا برکت را از عمر«که فرمود:  پیغمبر اکرم

مجازات شرعی زناکار در مواقع زنا ایمان ندارد، معلوم است که اشخاص زانـی مبـتلا بـه    
شوند که این همانا رفتن برکت از عمر آنان است، و اگر چنـد روزي   می امراض گوناگون
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زنده باشند زندگیشان بدتر و فلاکت بارتر از مرگست، و همانا روز رسـتاخیز در حضـور   
 دگار متعال روسیاه خواهند بود.پرور

شـود. برابـر شـریعت اسـلام،      می عقد ازدواج بر مرد حلالبه واسطه  : زن1157مسئله 
همینکه زن بر مرد حلال شد، مرد حق دارد هر نوع لـذت و اسـتمتاع از وي بجویـد جـز     

 نزدیکی کردن از عقب که حرام محض است.
که باید از طرف مـرد و زن یـا وکیـل     : عقد ازدواج پیمانی دو جانبه است1158مسئله 

آنان در حضور دو نفر شاهد ایراد گردد. زن بگوید: خود را به نکـاح تـو درآوردم. و مـرد    
بگوید: قبول کردم. مثلا یا وکیل بگوید: فاطمه دختر فلانی را وکالتا بـه نکـاح دائمـی بـه     

می بـراي موکـل خـود    دادم. وکیل مرد بگوید: فاطمه دختر فلانی را به نکاح دائ موکل تو
 احمد قبول کردم.

: دو لفظ ایجاب و قبول باید بـر زمـان گذشـته دلالـت کنـد، مثـل اینکـه        1159مسئله 
یـا   »قبول کردم«گوید:  می و طرف دیگر »دختر خود را به نکاح تو دادم«شخصی بگوید: 

بده، و یـا   یکی عنوان مطالبه را داشته باشد، مثل اینکه بگوید: دختر خود را به نکاح به من
گوید: به نکاح دادن تو را. ایـن   می پدر دختر، یا خود زن اي زن خود را به نکاح من درآر.

 .باشد می الفاظ اگر از طرف هر یک از مؤکلین مرد و زن هم اجراء گردد، عقد صحیح
 : خواندن خطبه عقد که مشتمل بر آیه، و حدیث، و حمد و ستایش کنـد، 1160مسئله 

. خـود عقـد   2موکـل  . خود را براي محمود1شاهد بگوید: عایشه مؤکله مثلا در حضور دو
 نمودم.  

تواند  می : اگر زنی به مردي اجازه داد که او را براي خودش عقد کند، مرد1162مسئله 
 در حضور دو شاهد زن را براي خود وکالتا عقد نماید.

                                                 
 موکله: زن وکیل کننده. -1
  .موکل: مرد وکیل کننده -2
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 را عقـد هـا   آن : اگر شخصی چند دختر دارد باید در موقعی که یکی از1163مسئله 77
 کند اسم وي حتما گفته شود. می

: اگر شخصی به دیگري گفت: دختر خود مریم را به من به نکـاح بـده، و   1164مسئله 
 نکاح بسته شده خواه طرف بگوید: قبول کردم، یا نگوید. »دادم« او گفت:

: اگر زن در مجلس عقد حاضر بود، و در موقع عقد بطرف او اشـاره شـد   1165مسئله 
این شخص را به نکاح تو دادم، و طرف گفت: قبول کردم، نکاح جـائز اسـت اگرچـه     که

 اسمش را نبرند.
: اگر زن در مجلس عقد حاضر نبود، نام خود زن و پدر زن، و اگر پدرش 1166مسئله 

 مشهور نبود نام جد وي باید گفته شود، تا حاضـرین مجلـس بداننـد کـه کـدام زن عقـد      
 شود. می

مرد و دو زن عاقل، بالغ، آزاد که بـه   ح باید در حضور دو مرد یا یک: نکا1167مسئله 
 اي طرفین را بشنوند انجام گیرد. گوش خود گفته

: اگر در خلوت کسی بگوید که: دختر خود رقیه را بـه تـو دادم، و طـرف    1168مسئله 
هم بگوید: قبول کردم، یا در حضور چند زن و یا در حضور یک مرد، ایـن عقـد صـحیح    

 ت.نیس
: اگر دو شاهد کافر، یا صغیر باشند، یا یک مـرد مسـلمان و دو زن صـغیر    1169مسئله 

 باشند، نکاح جائز نیست.
: اگر دختر و پسر بالغ با تعیین مهر نکاح خود را منعقد نمودند، و بعد در 1170مسئله 

و  اسـت،  1این گفته نکاح مجـدد  ایم، کرده حضور دو شاهد گفتند که: ما یکدیگر را نکاح
 شود. می نکاح منعقد

                                                 
 زیرا چون قبلا شاهدي در میان  نبوده نکاح صحیح نبوده و انجام نشده است. -1
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 شود می منعقدها  آن به الفاظی که نکاح

 -5تملیـک،   -4بخشـش،   -3تـزویج،   -2نکـاح،   -1: ازدواج به الفـاظ:  1171مسئله 
شود. مثل اینکه وکیل زن بگوید: صدیقه را به نکاح یا ازدواج تـو دادم، و   می صدقه منعقد

یا او را به تو بخشیدم، و یا تو را مالکش گردانیدم، و یا او را به صـدقه (خیـرات) بـه تـو     
 دادم، و طرف یا وکیل وي بگوید: قبول کردم.  

گفـت: قبـول    : اگر کسی گفت: فلان زن یا دختر را به تو فروختم، و مـرد 1172مسئله 
 کردم ازدواج صحیح است، چون فروختن آزاد صحیح نیست ، لذا مجـاز از نکـاح گرفتـه   

 شود. می

 حکم صیغه یا ازدواج موقت
نمایند که این زن را چند ماهه یا چند  می : نکاح موقت یعنی در نکاح قید1173مسئله 

مـذاهب اهـل سـنت     نامنـد ومطـابق   می روزه یا چند ساعته به نکاح تو دادم، این را صیغه
 صحیح نیست.

گوید: دختر خود را به اجاره یا  می : نکاح به لفظ اجاره یا عاریه مثل اینکه1174مسئله 
 گوید: قبول کردم صحیح نیست. می به عاریه به تو دادم، طرف هم

 حکم نکاح فضولی
: اگر زن و مردي را بدون اجازه آنان براي یکدیگر عقد کننـد ایـن نکـاح    1175مسئله 

فضول است. اگر زن و مرد بعد از فهمیدن گفتن راضی هستیم، این عقـد جـائز اسـت، و    
 اگر گفتند راضی نیستیم جائز نیست.

ام کلثـوم  بـه نـام    رااش  : اگر کسی به دیگري دستور داد که دختـر صـیغه  1176مسئله 
براي مجید عقد کند، و آن شخص در حضور خود پدر و یک شاهد دیگر نکاح را جـاري  

 شـود و وکیـل شـاهد حسـاب     مـی  د جائز است، چون در حقیقت پـدر نکـاح دهنـده   نمو
 شوند. می گردد با آن شاهد دو شاهد تکمیل می
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 حرام استها  آن که نکاح با ها زن اي از عده

مادر مادر و مـادر پـدر، هرچنـد بـالا      -2مادر،  -1: ازدواج حرام است با: 1177مسئله 
دختـر   -6خـواهر،   -5دختر پسر هر چند پائین بیاید، دختر دختر و  -4دختر،  -3بروند، 

مادر زن چه با دختـرش   -9خاله،  -8عمه،  -7خواهر و دختر برادر هر چند پائین بروند، 
 اینکه زنی را عقد نمود مادرش بر او حـرام ابـدي   جماع کرده و چه جماع نکرده بمحض

مـادرش را عقـد کـرده و     دختر زن اگر با مادرش جماع کرده باشد، و اگـر  -10گردد ، می
زن پدر و زن پدر پـدر هـر    -11تواند دخترش را ازدواج نماید،  می جماع کرده طلاق داد

مادر رضـاعی (زنـی کـه شـخص را      -13زن پسر و زن پسران پسر ،  -12چند بالا برود، 
 خواهر رضاعی ( با دختري که از پستان یک زن شیر نوشیده). -14شیر داده)، 

ثابت شده در مورد برادر و خواهر چه اعیانی و چه علاتـی و چـه    حرمت تذکر لازم:
اخیافی باشند یکسانست، منظور از اعیانی این اسـت کـه: از یـک پـدر و مـادر باشـند، و       
علاتی این است که: از یک پدر و دو مادر باشند، و اخیافی این است که: از یـک مـادر و   

 دو پدر باشند.
 ازدواج خود درآورد. خواهر را در یک زمان به تواند دو نمی : شخصی1178مسئله 
: اگر شخصی دو خواهر را در دو عقد بـه نکـاح خـود آورد و تشـخیص     1179مسئله 

جـائز  هـا   آن ایـن ازدواج بـراي هیچیـک    انـد،  اول عقد شدهها  آن داده نشد که کدامیک از
 مهریه را از مرد بگیرند. نیست، و باید جدا شوند و هر دو زن نصف یک

 تواند با دو زن ازدواج نماید، در صـورتی کـه اگـر یکـی از     نمی : شخصی1180له مسئ
را اش  را مرد فرض کنیم نتوانیم با هم ازدواج نماید، مثلا زن و عمه زن یا زن و خالهها  آن

 تواند در خانه خود به ازدواج جمع نماید. نمی در یک زمان
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او را کـه از زن دیگـري    قبلـی  تواند با یک زن و دختر شـوهر  می : مردي1181مسئله 
 .  1داشته ازدواج نماید

 گردد. می : اگر کسی با زنی زنا کرد مادر و دختر آن زن بر او حرام1182مسئله 
: اگر کسی به شهوت زنی را دست کشید و آلت آن زن تحریک شد. مادر 1183مسئله 

 شوند. می و دختر آن زن بر او حرام
بداخل فرج زنی نظر کرد مادر و دختر آن زن بـر  : اگر کسی بنظر شهوت 1184مسئله 

 شوند. می او حرام
تذکر مهم: جوانان مسلمان مواظب باشند که مادر عیال خود را پشت سر خود بر اسب 

نکشند که چنانچـه در  ها  آن یا الاغ یا موتورسیکلت سوار ننمایند، یا دست خود را به جان
 حـرام هـا   آن بـر هـا   آن ت پـیش آیـد عیـال   خوشایندي و تحریک آلها  آن این موارد براي

 شود. می
: اگر کسی عیال خود را طلاق بائن یا رجعی داد یا فوت کـرد خـواهرش   1185مسئله 

 تواند ازدواج نماید. نمی را تا عده طلاق یا وفات نگذشته
 ئی که آتش پرستند جایزنیست.ها زن : ازدواج1186مسئله 
 ایز نیست.ي کافره جها زن : ازدواج با1187مسئله 
: اگر زنی پسر دیگري را پسر خوانده، ایـن پسـر خوانـدگی در شـریعت     1188مسئله 

 تواند آن زن را ازدواج نماید. می اعتبار ندارد همان پسر
 : جمع کردن میان دختر عمه و خاله و دختر خالو و عمو جائز است.1189مسئله 
نباشـد از طریـق   : هر زنی که از لحاظ نسب بـر شـخص نکـاحش جـائز     1190مسئله 

 رضاع یعنی شیر خوارگی هم جائز نیست.

                                                 
فاطمه و از زینب داراي دختري اسـت  باشد یکی بنام زینب و دیگري بنام  می زن 2مثلا احمد داراي  -1

تواند فاطمـه و سـتاره را بـه نکـاح      می بنام ستاره، احمد زن خود فاطمه را مطلقه نموده است، مردي
 خود درآورد.
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: همچنانکه جمع بـین دو خـواهر نسـبی جـائز نیسـت، بـین دو خـواهر        1191مسئله 
 رضاعی هم جائز نیست.

: ازدواج زن طلاق داده شده یا زنی کـه شـوهرش فـوت نمـوده پـیش از      1192مسئله 
 گذاشتن عده طلاق و وفات جائز نیست.

تواند زن پنجم را نکاح کنـد، البتـه    نمی که چهار زن در خانه دارد: مردي 1193مسئله 
 تواند زن دیگري را نکاح کند. می گذشتاش  اگر یکی از چهار زن را طلاق داد و عده

: نکاح دختر سنی به مردي که معتقد بـه تحریـف و کـم و زیـادتی قـرآن      1194مسئله 
را مـتهم بدانـد، یـا صـحابیت حضـرت       لباشد، یا حضرت عایشه صدیقه ام المومنین

 را منکر باشد جائز نیست. ابوبکر صدیق
یا حضرت عایشه  باشد می : نکاح دختري که معتقد به تحریف قرآن مجید1195مسئله 

 است جائز نیست. داند یا منکر صحابیت حضرت صدیق اکبر می را متهم لصدیقه

 مسائل متفرقه ازدواج
ي اهل کتاب مثل یهود و نصارا به شرطی که پـاي بنـد   اه زن : نکاح کردن1196مسئله 

 هـا  ازدواج به کتاب آسمانی خود باشند جائز است، ولی شخص مسـلمان اگـر از اینگونـه   
 خودداري نماید بهتر است.

 ئی که ستاره پرستند، اگر اعتقاد به دین و اقـرار بـه یکـی از   ها زن : ازدواج1197مسئله 
ست، ولی اگر فقط ستاره پرست بودنـد و کتـابی نداشـته    ي آسمانی داشتند جائز اها کتاب

 جائز نیست.
تواننـد ازدواج نماینـد، ولـی تـا      می : مرد و زن در حالت احرام براي حج1198مسئله 
 توانند با هم همبستر شوند. نمی باشند می احرام دار
 توانـد کنیـزي را ازدواج نمایـد، ولـی اگـر      نمی : اگر کسی زن آزاد داشت1199مسئله 

 تواند زن آزادي را ازدواج نماید. می کنیزي به ازدواج داشت
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: اگر کسی زنی را ازدواج نمود که از عمل زنا باردار اسـت جـائز اسـت،    1200مسئله 
 او جماع نکند. ولی باید تا وضع حمل با

: اگر کسی دو زن را به یک عقد در حباله نکاح خود درآورد و بعد معلوم 1201مسئله 
نکـاح آن زن   باشـد  مـی  دو زن بر او حلال نیست، مثلا خواهر رضـاعی او  که یکی از شد

 است. دیگر جائز

 احکام ولی در عقد
گویند کـه: اختیـار ازدواج    می ولی در لغت بمعنی دوست، و در اصطلاح فقها به کسی

 پسر و دختر را دارد.
ر درجه کـه  : ولی پسر و دختر، اول پدر است، اگر پدر نبود، پدر پدر تا ه1202مسئله 

نبودند برادر اعیانی، اگر برادر اعیـانی نبـود بـرادر علاتـی،     ها  این حیات داشته باشند. اگر
(ناتنی). اگر برادر علاتی نبوده پسر برادر اعیانی، و اگر پسر برادر اعیانی نبود پسـر بـرادر   

 گـر اعیانی نبـود عمـوي علاتـی، و ا    علاتی، و اگر این هم نبود عموي اعیانی، اگر عموي
کسـی نبـود عمـوي پـدر بـه      ها  این ترتیب بیان شده، و اگر از بهها  آن نبودند اولادها  این

نبودند ولـی و صـاحب   ها  این ترتیب مذکور یا عموي پدر پدر به ترتیب بیان شده، و اگر
نبودند خواهر اعیانی، ها  این اختیار مادر است، و اگر مادر نبود جده یعنی مادر مادر، و اگر

 اعیانی نبود خواهر علاتی، و در نبودن خواهر علاتی خواهر اخیافی. خواهرو اگر 
را اجبـار  هـا   آن تواند نمی : پسر بالغ و دختر بالغه خود مختارند، هیچ کس1203مسئله 

به نکاح نماید، اگر خود آنان نکاح خود را با کسی منعقد نمودند جـائز اسـت، اگـر ولـی     
 عدم رضایت ولی تاثیري ندارد. آنان مطلع باشد یا نباشد رضایت و

این نکـاح   ازدواج نموده و ولی آنان به 1: اگر دختر و پسر بالغ با غیر کفو1204مسئله 
 از مهرالمثـل اش  راضی نبود، این عقد جائز نیست، و اگر با کفو ازدواج کـرده امـا مهریـه   

                                                 
 کفو، به ضم  اول و سکون دوم بمعنی: مانند، همتا، مثل، نظیر. -1
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است، عقد نکاح جائز است، لکن ولی اختیار فسخ عقد را دارد که به محکمه شـرع   تر کم
 مراجعه نماید تا حاکم شرع عقد را فسخ نماید.

 .ها زن توانند عقد را فسخ نمایند نه می : از بین اولیاء پسر و دختر مردان1205مسئله 
ح منعقد نمـود عقـد   : اگر ولی بدون اجازه دختر و پسر بالغ براي آنان نکا1206مسئله 

است، اگر اجازه دادند جائز و اگـر اجـازه ندادنـد جـائز نیسـت، و      ها  آن موقوف بر اجازه
 شود. می نکاح باطل
 یـا ام  کـرده  : اگر ولی دختر به دختر بالغه گفت: تـو را بـراي فلانـی عقـد    1207مسئله 

 ا گریـه نمـود  خواهم عقد نمایم، دختر در جواب خاموش ایستاد یا بلند خنده کرد و ی ـ می
، و اجازه صریح لازم نیست، و اگر ولی دختر اسم باشد می به منزله رضایت و اجازهها  این

 کند. نمی دلالت بر رضایتها  این شوهر را نگفت،
نشـده، ولـی بعـدا     : اگر در موقع اجازه گرفتن از دختر مبلـغ مهریـه بیـان   1208مسئله 

 ده بدون رضاي زن به این مهر نکاح منعقدتعیین ش تر کم معلوم شد که از مهرالمثل خیلی
، و اگر زن به این مهر راضی نشد باید مجددا اجازه گرفته شـود و نکـاح منعقـد    شود نمی

 گردد.
 : زن شوهر دیده حتما باید صراحتا اجازه نکاح را بیان کند.1209مسئله 
و : اگر بکارت زن بعلت جست و خیز یا بسیاري دیدن حیض یا جراحت 1210مسئله 

 شود. می ي باکره محسوبها زن بیماري با زیادي سن از بین رفت آن زن در حکم
: در بودن پدر، برادر یا عمو بدون اجازه و دستور پـدر اگـر بـراي اجـازه     1211مسئله 

گرفتن رفتند، خاموشی دلیل اجازه نیست، باید صراحتا اجازه دهد ولی اگر بدسـتور پـدر   
 بود خاموشی دلیل رضایت است.

: اگر ولی بدون اجازه دختر او را براي دیگري نکـاح کـرد بعـدا خـودش     1212له مسئ
خبر ازدواج را آورد و زن سکوت نمود، این سکوت علامت رضایت است و عقد جـائز،  
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و اگر دیگري غیر از ولی خبر عقد را آورد و سکوت نمود این سکوت علامـت رضـایت   
 نیست، تا صراحتا نگوید.

واردي که اظهار نظر براي زن صراحتا لازم است سـکوت کـرد،   : اگر در م1213مسئله 
 موقعی که شوهر براي مجامعت نزدش آمد اظهار نارضایتی ننمود نکاح جائز است.

تواند بدون اجازه دختـر صـغیره خـود او را بـه نکـاح بدهـد، و        می : پدر1214مسئله 
باشـد یـا شـوهر دیـده     همچنین براي پسر صغیره خود ازدواج نماید، دختر صغیره بـاکره  

 فرقی ندارد.
توانند ازدواج نمایند، اگر احیانا  نمی : دختر و پسر صغیر بدون اجازه ولی1215مسئله  
 را ازدواج نمـود، موقـوف بـه اجـازه ولـی     هـا   آن یا دیگري بدون اجـازه ولـی  ها  آن خود
 باطـل ، اگر اجازه داد ازدواج بحالـت خـود بـاقی اسـت، و اگـر رد کـرد ازدواج       باشد می
 شود. می

: اگر پدر یا پدر بزرگ (جد) براي پسر صغیر خود ازدواج نمود یـا دختـر   1216مسئله 
باشد، و اگـر غیـر    نمی صغیره خود را به ازدواج داد، پس از بلوغ براي آنان حق فسخ عقد

 از پدر و جد این کار را کردند اختیار حق فسخ عقد پس از بلـوغ بـراي صـغیر و صـغیره    
 .باشد می

: در صورتی که غیر پدر براي صغیر ازدواج نمود و صـغیره را بـه ازدواج   1217له مسئ
، اگر چه به کفـو (هـم ماننـد) و    باشد می داده پس از بلوغ حق فسخ براي صغیر و صغیره

مهر مثل عقد انجام گرفته، ولی اگر به غیر کفو و مهل مثل ازدواج صورت گرفتـه ازدواج  
 .شود نمی اصلا منعقد
هـا   آن : در صورت مداخله غیر پدر و جد در ازدواج صغیر و صغیره اگـر 1218مسئله 

 راضی به عقد نباشند فورا پس از بلوغ باید عدم رضایت خود را اعلام نمایند، ولی اعـلام 
براي فسخ عقد کافی نیست. باید به حاکم شرع مراجعه شود تـا اینکـه حـاکم شـرع     ها  آن

 عقد را فسخ نماید.



 17  خلاصة المسائل

صغیر و صغیره پس از بلـوغ چنـد لحظـه اي تأمـل کردنـد، و عـدم       : اگر 1219مسئله 
تواننـد نکـاح را    نمـی  شود، و بعـدا  می رضایت خود را اعلام نکردند اختیار از آنان ساقط

 فسخ نمایند.  
: اگر غیر پدر و جد، صغیره را به نکاح داد و براي صغیر نکاح نمود ولـی  1220مسئله 

نرسـید اختیـار آنـان    هـا   آن گر مدتی گذشت و خبر بـه خبر به آنان نرسیده، پس از بلوغ ا
بـاقی اسـت، و   ها  آن براي خبر رسید حق فسخ یا اجارهها  آن ، و هرگاه بهشود نمی ساقط

و بعدا بالغ شدند فورا اعـلام نظـر لازم نیسـت، پـس از     اند  اگر پیش از بلوغ همبستر شده
 توانند عقد را فسخ نمایند. می مدتی هم

اگر ولی نزدیک غائب است و چنانچه منتظر بماننـد مصـلحت صـغیر و    : 1221مسئله 
تواند عقد را انجام دهد، و اگر چنین نباشد عقد موقوف  می شود ولی بعید می صغیره فوت

اجازه  تواند می تواند عقد را فسخ نماید و می بر اجازه ولی نزدیک است، وقتی حاضر شد
 دهد.

داراي پدر و پسر بزرگ است، ولی ایـن زن بـراي   : اگر زنی دیوانه بود و 1222مسئله 
 با شد. می عقد، پسرش

: اگر صغیر و صغیره صاحب اختیاري بـراي عقـد نداشـتند، در آن موقـع     1223مسئله 
 ولی آنان حاکم شرع است.

: اگر از زن و شوهر صغیر قبل از بلوغ یک بمیرد آن یکی دیگر کما فرض االله از تذکر
 برد. می او ارث

 و در ازدواجاحکام کف
کفو در لغت بمعنی مثل و مانند است. اصولا معیار و مقیاس شرافت دیانت و تقوي 

ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ ﴿ فرماید: می است، خداوند متعال در قرآن مجید
َ
� ِ ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ٱ�َّ

َ
 ﴾إنَِّ أ

است.  شما در نزد خداوند متعال پرهیزگارتر شماترین  یعنی: همانا گرامی ]١٣[الحجرات: 
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و  اند، االله علیهم مآل اندیشی نموده رحمةولی چون شریعت مقدس اسلام و مجتهدین کرام 

کفائت را در امر ازدواج  اند، براي استحکام هرچه بیشتر در امر زناشوئی اهتمام ورزیده
ئی ها وصلت معتبر شمردند تا در آینده هم از مخاطرات و قطع روابط بین مسلمین بر اثر

 اختلال در زندگانی اجتماعی مسلمین بوجود آورد جلوگیري بعمل آید. که ممکن است
از چند جهـت مـورد    : کفائت یعنی هم مانندي و مثل هم بودن مرد و زن1224مسئله 
 کسب وپیشه. -5ثروت،  -4دیانت،  -3مسلمان بودن،  -2از لحاظ نسب،  -1نظر است: 

اگـر   ا زن سـیده ازدواج نمایـد،  : برابري در نسب این است که مرد سید ی1225مسئله  
 چه یکی هاشمی و دیگري هاشمی نباشد.

باشند، و اگـر   می : در نسب معتبر پدر است، اگر پدر سید باشد اولاد سید1226مسئله 
 پدر سید نباشد اولاد سید نیستند اگرچه مادر سیده باشد.

پدرش مسلمان  : برابري در اسلام بین اقوام معتبر است، لذا مردي که فقط1227مسئله 
است کفو زنی که پدر و مادرش مسلمانند، نیست. همچنین مردي که خود مسلمان اسـت  

 باشد. نمی و پدرش کافر کفو زنی که هم خودش و هم پدرش مسلمان است
: مردي که پدر و جد پدرش مسلمان است کفو زنی است که چند پشـت  1228مسئله 

 آن مسلمان است.
 بند وبار کفو زن دیندار و پارسا نیست. بی و: مرد شرابخوار 1229مسئله 
: کفائت از لحاظ ثروت این است که: مرد قـدرت پرداخـت مهریـه زن را    1230مسئله 

داشته باشد، لذا اگر مردي قدرت پرداخت نفقه و مهریه زن را نداشـت کفـو یـک دختـر     
 از زن ثروتمند نیست، ولی اگر قدرت پرداخت نفقه و مهریه را داشت و از لحـاظ ثـروت  

 .باشد می بود کفوش تر کم
: برابري در کسب و پیشه این است که: هم کسب باشـند و یـا دو کسـب    1231مسئله 

 نزدیک به هم داشته باشند.
 کفو زن هوشیار نیست. : مرد دیوانه هم1232مسئله 
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خواهنـد ازدواج نماینـد مـانع     می : هم کفو نبودن زن و مردي که در آینده1233مسئله 
 اجازه ولی خود به ازدواج غیـر کفـو در آمـد ولـی     یست، ولی اگر یک زن بدونازدواج ن

 تواند ازدواج را فسخ نماید. می

 احکام مهر
: اگر زنی را به ازدواج مردي درآوردند بدون اینکه از مهریه ذکري به میان 1234مسئله 

است که  آید یا شرط نمودند که مهریه براي زن نباشد نکاح جائز است، شرعا مهر واجب
تواند مهر مثل خـود را از   می ، و در اینصورت نیز زنباشد می حداقل مهر هفت مثقال نقره

 شوهر بگیرد، مهر مثل ذیلا بیان خواهد شد.
از هفت مثقال نقره تعیین نمودند، هفت مثقال نقره  تر کم : اگر مهر زنی را1235مسئله 

داکثر مهـر شـرعا تعیـین نشـده     ، ح ـباشد می واجب است که حداقل مهر هفت مثقال نقره
 است.

: اگر مرد با زن مجامعت نمود یا بین مـرد و زن خلـوت صـحیحه انجـام     1236مسئله 
گرفت و بعدا زن را طلاق داد یا شوهر پس از عقد فـوت نمـود کـل مهریـه بایـد بـه زن       

 پرداخت گردد.
 ه غیـر : خلوت صحیحه این است که: مرد و زن در محلی اجتماع نمایند ک1237مسئله 

 دیگري در آنجا نباشد، و مانعی از جماع هم موجود نباشد، این را خلـوت صـحیحه  ها  آن
 نامند، و این حکم مجامعه را دارد. بوقوع خلوت صحیح مثل مجامعت تمـام مهـر لازم   می
 گردد.   می

: اگر در موقع خلوت یکی از زوجین مریض بـوده یـا روزه مـاه رمضـان     1238مسئله 
م حج و عمره داشت، یا زن حیض بود یا مانعی دیگر موجود بود ایـن  داشت یا یکی احرا

 . اگر بعد از این خلوت طلاق واقع شد نصف مهر لازمشود نمی خلوت صحیحه محسوب
 گردد. می
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: اگر یکی از زوجین روزه نفلی یا قضائی یا نذري داشت خلوت صحیحه 1239مسئله 
 گردد. می محسوب

تناسلی او قطع شده یا سست اندام اسـت کـه قـدرت    : اگر مردي که آلت 1240مسئله 
گردد، و بعـد از   می مجامعت ندارد، و با عیال خلوت نمود، این خلوت صحیحه محسوب

 گردد. می این اگر طلاقی واقع شد تمام مهریه لازم است و عده نیز لازم
: اگر خلوت بین زوجین انجام شد ولی یکی از دو طرف بسـیار کوچـک   1241مسئله 

تواند جماع کند یا جماع کرده شود، این خلوت صحیحه نیست، نصف مهـر   نمی کهاست 
 گردد. می لازم

: اگر بین مرد و زن نکاح منعقد فاسد بود، مثل اینکه زنی را در بـین عـده   1242مسئله 
شوهر دیگر براي شخص عقد کنند، یا نکاح بدون شاهد انجام گرفته بود، و قبل از اینکـه  

گـردد   نمی صورت گیرد تفرقه افتاد، هیچ چیزي از مهر نامیده شده لازمبین آنان مجامعت 
اگرچه خلوت صحیحه انجام گرفته باشد، ولی اگر مجامعت بعمل آمده و بعدا تفرقه واقع 

اسـت همـان    تر کم گردد، و اگر مهر تعیین شده از مهر مثل می شد مهر مثل براي زن لازم
 مهر تعیین شده لازم است.

 اگر کسی احیانا با زنی مجامعـت کـرد بـه گمـان اینکـه عیـال خـودش        :1243مسئله 
، و بعدا معلوم شد که عیـال شـخص دیگـر اسـت، بایـد بـه زن مهریـه بدهـد و         باشد می

شوهرش تا گذشتن عده نباید با او مجامعت نماید و چون این عمل اشتباهی بـوده اسـت   
 .شود نمی گنهکار محسوب

 در عـرف پـیش کـش   آن را  صـول مهـر معجـل کـه    تواند براي و می : زن1244مسئله 
نامند از مجامعت و رفتن به روستا و شهر شوهر امتناع ورزد، واگر یـک مرتبـه جمـاع     می

تواند مانع شود، و قبل از پرداخت مهر معجل (پیش کـش)   می کرد براي مراتب بعدي نیز
، ولـی بعـد از   تواند مانع رفتن زن به سفر با محرم و دیدن خویشـاوندان گـردد   نمی شوهر
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توانـد    مـی  تواند مانع جماع شود، و شـوهر  نمی پرداخت مهر معجل زن بدون عذر شرعی
 مانع از سفر و دیدن گردد.

: اگر در وقت عقد ذکري از مهر در میان نیامد، یا شرط گذاشـتند کـه زن   1245مسئله 
و یـا   شود، و در همین صـورت اگـر قبـل از جمـاع     می مهر نداشته باشد، مهر مثل واجب

متعه عبارت از چـادر و   خلوت صحیحه او را طلاق داد باید به زن متعه پرداخت نماید. و
 .باشد می زیر جامه و پیراهن و قطیفه

: در دادن متعه (لباس) به زن وضع مالی مرد معتبـر اسـت. اگـر ثروتمنـد     1246مسئله 
 بود لباس فقر واجـب است لباس اعلا، و اگر متوسط الحال بود لباس متوسط، و اگر فقیر 

 گردد. می
عقد مهریه تعیین نکردند، ولی پس از خانه آوردن به رضـایت   : اگر موقع1247مسئله 

 گردد نه مهر مثل. می یکدیگر صداقیه تعیین نمودند مهر لازم
گـردد،   می : اگر پس از عقد بر مهر معینه برضایت خود افزودند آنهم لازم1248مسئله 

 گردد. می خلوت صحیحه طلاق واقع شده نصف اصل مهر لازم ولی اگر قبل از جماع و
: اگر زن به میل خود تمام مهر یا مقداري از مهر را به شوهر بخشید جائز 1249مسئله 

است، ولی اگر شوهر او را مجبـور کـرد تـا مهـر خـود را ببخشـد و زن اجبـارا بخشـید،         
 .شود نمی بخشیده

یا باغ تعیین کردند، عین همان زمین یا منـزل   : اگر مهریه را زمین یا منزل1250مسئله 
 تواند قیمت آن را بدهد. نمی گیرد و شوهر می یا باغ مهر قرار

مهریه را چند اسب یا چند گوسفند یا چند گاو مقـرر کردنـد جـائز     : اگر1251مسئله 
 داده شود.ها  آن است، و در موقع پرداخت باید متوسط

فند معینه تعیین نمودند جائز است، و عین همـان  : اگر مهریه را چند گوس1252مسئله 
 گوسفندها یا غیره مهریه قرار گیرد.
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: اگر مرد براي زن گفت: چند حیوانی مهر خـواهم داد، و نـوع حیـوان را    1253مسئله 
 گردد. می تعیین نکرد، جائز نیست و مهر مثل لازم

تواند  می دازند، زنپر می : در هر جا عرف و مرسوم است که مهریه را اول1254مسئله 
در اولین مراحل زناشوئی مهر را مطالبه نماید، و اگر در اولین مراحل مطالبه ننمود، هرگاه 

تواند مطالبه نماید، و باید شوهر بپردازد و در هر جا عرف است که پـس از   می مایل باشد
 تواند مطالبه نماید. نمی شود، زن قبلا می طلاق یا فوت مهر مطالبه

: اگر مرد به نیت اداي بخشی از مهر چیزي به زن داد به همان اندازه مهـر  1255مسئله 
شود، خواه زن مطلع باشد یا نباشد، اگر زن گفت: این چیز تبـرع و احسـان بـوده،     می اداء

اگر چیزي داده شده خوردنی و نوشـیدنی اسـت، ادعـاي    ام  داده ولی مرد گفت: جز مهریه
 باشد ادعاي مرد صـحیح اسـت و جـز مهریـه محسـوب     زن درست است، و اگر غیر این 

 شود. می
: اگر مرد آزاد زنی را ازدواج کرد بر اینکه مرد مدتی معین خـدمت زن را  1256مسئله 

 شود. می انجام دهد یا او را قرآن تعلیم نماید عقد جائز است، و براي زن مهر مثل لازم
مـود و زن مبلـغ را از شـوهر    : اگر مرد زنی را بـه مبلغـی معـین ازدواج ن   1257مسئله 

گرفت و به شوهر خود بخشید، بعدا شوهر پیش از اینکه با او جماع کند او را طـلاق داد  
 مرد نصف مهر را از زن بگیرد.  

: اگر مردي زنی را نکاح کرد به مبلغ معین به این شرط کـه او را از فـلان   1258مسئله 
نکند، اگر مرد به عهد خود وفا کـرد مهـر    شهر بیرون نبرد یا غیر از او عیالی دیگر ازدواج

 شود. می ، و اگر وفا ننمود براي زن بهتر مهر مثل لازمباشد می زن همان مبلغ معینه

 حکم نکاح شغار

: اگر مردي دختر خود را به مردي دیگر به نکاح داد بر اینکه آن نیز دختر 1259مسئله 
یا خواهر خود را به نکاح به او بدهد، و هریک از دو عقد عوض آن عقد دیگر باشد ایـن  
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 نامند و این همان است که در اصطلاح مردم خواف (الشویا مخـی  می را شرعا نکاح شغار
 ئز است، ولی براي هر یک از دو زن مهر مثل واجب است.گویند) هر دو عقد جا می

 بیان مهر مثل
: مهر مثل، عبارت از مهر مثل آن دختر که از قوم پدر با او از لحاظ سـن،  1260مسئله 

سـوادي   بـی  جمال، مال، عقل، دیانت، محل سکونت، زمان، بکر بـودن و نبـودن، سـواد و   
 گردد. می مساوي باشند مقایسه

و هـا   و مادر و خالهها  و دختر عمهها  نظور از قوم پدر، خواهرها و عمه: م1261مسئله 
، و اگر مادر و خاله از قبیلـه  باشد می دختر خاله وقتی که مادر و خاله از قوم پدرش باشند

 .شود نمی مقایسهها  آن شوند، و مهر زن به مهر نمی مثل گفتهها  آن دیگري بودند

 حکم نکاح کافر
هـا   آن کفار برابر مسلک و مرام خود نکاح کردند در شـریعت نکـاح  : اگر 1262مسئله 

معتبر است، اگر هر دو با هم مسلمان شدند اعاده نکاح لازم نیست و همـان نکـاح کـافی    
 است.

بین  : اگر از زن و مرد کافر یکی مسلمان شد و دیگري اسلام نیاورد نکاح1263مسئله 
 گردد. می شان باطل

 احکام عدالت بین زنان
در لبـاس، خـوراك،   ها  آن : وقتی مرد و زن یا بیشتر داشت لازم است بین1246مسئله 

خانه، شب گذرانی برابري و عدالت نماید. چه همه زنان را با کـره ازدواج نمـوده و چـه    
بعضی را باکره و بعضی دیگر را بیوه. اگر دو شب به خانه زن جـوان شـب گذرانیـد، دو    

 یمی شب بگذراند.شب هم باید در خانه پیر و قد
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: برابري و مساوات در شب گذرانی لازم است نـه در روز و جمـاع اگـر    1265مسئله 
گرفـت،   مـی  روز به خانه یکی بیشتر رفت و آمد داشت، و یا با یکی بیشتر مجامعت انجام

 مانعی ندارد و گنهکار نیست.
یگـر بعـد از   بعد از مغرب رفـت و بـه خانـه د    ها زن : اگر به خانه یکی از1266مسئله 

 عشاء (خفتن) جائز نیست، و مساوات کاملا باید رعایت شود.  
 باشـد  مـی  و روز در خانـه  باشـد  مـی  : اگر کسی کسب و کارش در شـب 1267مسئله 

 برابري در روز گذرانیدن پهلوي آنان لازم است.
: اگر مرد مریض باشد یا سالم در شب گذرانی بـه خانـه زنـان برابـري و     1268مسئله 

روایـت شـده اسـت     واجب است، چنانچه در روایات صحیحه از پیغمبر اکرم مساوات
اجازت خواستند که دوران نقاهت و مرض را در خانـه   ها زن که: در موقع مرض وفات از
 هم راضی شدند و در حجره حضـرت  ها زن بگذرانند و لحضرت عایشه ام المومنین

 که سر مبارك آن حضـرت  حالی مریض بودند و در همان حجره مبارکه در لعایشه
گذاشت بود روح مبارك به اعلـی علیـین پـرواز نمـود و در      لبر سینه حضرت عایشه

 همان حجره مبارکه جسد مطهر مدفون شد.
: در محبت قلبی بین زنان برابري لازم نیسـت، چـون از حضـرت پیغمبـر     1269مسئله 

فرمودنـد: خـدایا ایـن     یم ـ کردند می روایت شده: وقتی که اسبابی بین زنان تقسیم اکرم
است عدالت من در آنچه من مالک آن هستم، و آنچه که به اختیار من نیست بر من مگیـر  

 یعنی محبت قلبی.
 حقی ندارند. شـوهر بـا هـر یـک کـه تمایـل داشـت        ها زن : در مسافرت1270مسئله 

 تواند او را با خود ببرد، ولی اگر قرعه بکشد بهتر است. می
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 احکام شیرخوارگی

: وقتی نوزادي متولد شد بر مادر شیر دادن او واجب است، ولی اگر پـدر  1271ئله مس
شـد اگـر مـادر     مـی  ثروتمند بود و زنی شیر دهنده که شیرش با بچه سازگاري داشت پیدا

 شیر ندهد گنهکار نیست.
توانـد بـدون اجـازه شـوهر بچـه بیگانـه را شـیر دهـد، اگرچـه           نمی : زن1272مسئله 

 ی اگر بچه از گرسنگی در معرض هـلاك باشـد بـدون اجـازه شـوهر     خواهرش باشد، ول
 تواند شیر دهد.  می

: حداکثر مدت شیرخوارگی براي کودك برابر مقررات مـذهب حنفـی دو   1273مسئله 
از فقهـا اسـلامی   اي  عـده  ونیم سال است، و از دو ونیم سل به بالا شیر دادن حرام اسـت، 

 اند. مدت شیرخوارگی را دو سال بیان فرموده
 را بعد از دو سال شیر نوشـیدن از شـیر بـاز گرفتنـد و بچـه     اي  بچه : اگر1274مسئله 

بعد از این اگر از پستان زنی شیر نوشید احکـام شـیرخوارگی    عادت به خوردن طعام نبود
 .شود نمی و حرمت درباره وي ثابت

شـود،   می کند و موجب حرمت می : مقدار شیري که شیرخوارگی را ثابت1275مسئله  
 نوشیدن یک قطره شیر یا یک بار مکیدن است.

اگر پیر زنی نوه خود را به پستان خود مشغول نمـود، و پسـتان او داراي    :1276مسئله 
شـود، و اگـر    مـی  شیر گردید، آن نوه اگر پسري باشد پسر رضاعی جده (بـی بـی) خـود   

دختـري خـود را   پسري و هاي  شود، و اگر همه نواده می دختري باشد دختر رضاعی جده
هـا   آن داشته که بعدا پستانش داراي شیر شده بـین همـه   می به پستان خشک خود مشغول

 ازدواج حرام است.
: آنچه از نسب بر شخصی حرام است از رضاعت یعنی شـیرخوارگی بـر   1277مسئله 

شود، مگر مادر رضاعی برادر نسبی و خواهر پسر نسبی، چنانچه پیغمبـر   می شخص حرام
   اند: فرموده اکرم
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شیر خوارگی آنچه را کـه از نسـب   به واسطه  یعنی خداوند متعال حرام گردانیده است
 حرام گردانیده است، مگر مادر برادر نسبی و خواهر پسر نسبی.

صورت مادر رضاعی برادر نسبی این است: مثلا جلیل و احمـد هـر دو بـرادر اعیـانی     
تواند با فاطمه که مـادر   می نوشیده است، احمدباشند، جلیل از پستان فاطمه شیر  می نسبی

ازدواج نماید، و همچنین ازدواج دختران براي احمد جائز  باشد می رضاعی برادر نسبی او
ندارنـد،   است، چون که فاطمه و اولادش هیچگونه نسب و قرابت شیرخوارگی بـا احمـد  

 است. بلکه فرزند رضاعی فاطمه جلیل
ین است: مثلا خلیل فرزنـد احمـد از پسـتان نـور     صورت خواهر رضاعی پسر نسبی ا

جان شیر نوشیده است، رحیمه دختر قاسم هم از پستان نورجان شیر نوشیده است، حـال  
توانـد خـواهر رضـاعی پسـر      می خلیل و رحیمه خواهر و برادر رضاعی شدند، لذا احمد

 نسبی خود را که رحیمه است ازدواج نماید.
انـد   بیت فارسی در مورد مسائل شیرخوارگی بیان فرموده: علماء و فقها یک تذکر لازم

 که اگر شخصی کاملا به این بیت توجه نماید تمام مسائل شـیرخوارگی بـرایش مشـخص   
 است: گردد، بیت فارسی این می

 از جانب شیر ده همـه خـویش شـوند   
 

 از جانــب شــیرخواره زوجــان و فــروع    
 

یعنـی زن شـیر دهنـده مـادر      »شونداز جانب شیرده همه خویش «تشریع مصرع اول: 
گردد، و پسـران و دختـران قبلـی و     می شود، و شوهر زن شیرده پدر آن بچه می شیرخوار

دختري و پسـري  هاي  شوند، و نوه می بعدي زن شیرده برادران و خواهران بچه شیرخواره
نسـل   گردند. همینطور تا آخـرین  می شیرخوارههاي  زن شیرده همه برادرزاده و خواهرزاده

شـود و پـدر زن    مـی  رشته قرابت رضاعی ثابت است، و مادرزن شـیرده جـده شـیرخواره   
گردد، و خـواهر زن شـیرده خالـه و بـرادر زن شـیرده دائـی        می شیرده جد (بابا بزرگ) او

شود، و پدر شوهر زن شیرده بابا بزرگ (جد) بچه شـیرخواره و   می (خالو) بچه شیرخواره
گردنـد، و بـرادران شـوهر زن شـیرده      مـی  بی) شـیرخواره  مادرشوهر زن شیرده جده (بی
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شـوند.   می شیرخوارههاي  گردند، و خواهران شوهر زن شیرده عمه می عموهاي شیرخواره
شـود در   مـی  خلاصه مقصود این است: همانطور که در نسب عمه و خاله و غیره متصـور 

 گردد. می رضاعت هم ثابت
معنی فروع ایـن اسـت    »ه زوجان و فروعاز جانب شیرخوار«تشریع مصرع دوم بیت: 

که: خود بچه شیرخواره، و اولادش، و نوه هایش تـا آخـرین نسـل قرابـت شـیرخوارگی      
اول تشریح شد توضیح این اسـت کـه بچـه شـیرخواره      دارند با همه کسانی که در مصرع

زن شـیرده شـدند، و نیـز    هـاي   هرگاه بچه رضاعی زن شیرده شد اولاد بچه رضاعی نواده
 گردند تا آخرین نسل.   می شوهر زن شیرده همهاي  هنو

 مقصود این است: هر نسبت که اولاد نسبی زن شیرده به آن دارد همچنین آن نسبت را
دارد، مثل محرمیت ابدي و غیره. مثلا محمود کـه از   می اولاد رضاعی زن شیرده به آن زن

اولاد پشـتی محمـود   شـود، و   مـی  پستان فاطمه شیر نوشیده اسـت پسـر رضـاعی فاطمـه    
گردند، مثلا فاطمه پروین را شیر داده  می برادرزاده رضاعی به همه پسران و دختران فاطمه

است، پروین دختر رضاعی فاطمه گردید، اولاد پروین و اولاد اولاد پروین همـه بـر اولاد   
نسبی و رضاعی فاطمه خواهرزاده هسـتند، ولـی خـواهران و بـرادران نسـبی پـروین کـه        

از فاطمه به اولاد نسبی فاطمه هیچ قرابتی شـرعا ندارنـد، لـذا ازدواج بـین     اند  نوشیدهشیرن
 برادران پروین و اولاد صلبی فاطمه جائز است.

تشریح زوجان این است: مثلا زینب شیر نوشیده از پستان طوبی، شـوهر زینـب دامـاد    
 پـدر زن آن دامـاد   گردد، و شوهر طوبی خسر و می گردد، و طوبی مادر زن داماد می طوبی

نکاح دختر رضاعی با پـدر   اند: فرموده شود و محرم ابدي است، زیرا که پیغمبر اکرم می
 رضاعی جائز نیست.

 رضاعت ثابتها  آن : اگر دو بچه از شیر یک گاو یا گوسفند نوشیدند بین1278مسئله 
چـه نوشـیدند   اگر بطور ندرت و اتفاقی مردي داراي شیر بود و دو ب ، و همچنینشود نمی

 .شود نمی اعتباري در حرمت ندارد و رضاعی ثابت
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در مدت رضاعت یـک قطـره   اي  بچه : اگر دختري باکره داراي شیر شد و1279مسئله 
گردد، و تمـام احکـام    می از پستان او شیر نوشید یا یک مرتبه مکید حرمت رضاعت ثابت

یار کرد خودش مادر رضاعی گردد، مثلا اگر دختر باکره بعدا شوهر اخت می رضاعت جاري
گردد، و اگـر   می شود و بچه شیرخواره ربیب یعنی: پیش زاده شوهرش می بچه شیرخواره

تواند با پـیش   نمی شوهر آن دختر باکره را قبل از خلوت صحیحه یا مجامعت مطلقه نمود
زاده اگر دختر بود ازدواج نماید، چـون طبـق دسـتورات شـریعت مقـدس اگـر بـا مـادر         

گردد، و اگر مجامعت یا خلوت صحیحه بـا دختـر    می نمود دخترش حرام ابديمجامعت 
بکر شیردهنده ننمود و تنها عقد نکاح انجام شده بـود دختـر شـیر خـواره از زن بکـر بـر       

 گردد. نمی شوهر آن زن حرام
در خلال مدت رضاعت از پستان زن مرده شیر نوشید احکام اي  بچه : اگر1280مسئله 

 گردد.   می رضاعت ثابت
: اگر از چند زن شیر دوشیده و مخلوط گردید و به چنـد بچـه نوشـانیده    1281مسئله 

 گردد. می احکام رضاعت ثابتها  شد بین همه زنان و بچه
: اگر شخصی با زنی ازدواج کرد بعد از ازدواج زن دیگري مدعی شد کـه  1282مسئله 

عتبار شرعی نـدارد بایـد دو مـرد    و شاهدي دیگر نبود، گفته زن اام  داده من هر دو را شیر
عادل یا دو زن و یک مرد شهادت بدهنـد، ولـی اگـر زن و شـوهر گفتـه زن را خـالی از       
غرض تشخیص دهند تنزهاً از ادامه زناشوئی با هم صرف نظر نماینـد بهتـر اسـت، ولـی     

 کند. نمی حاکم شرع به گفته یک زن هرگز حکم تفریق صادر
بزرگ سال و داراي ها  آن ر نکاح داشت که یکی از: اگر شخصی دو زن د1283مسئله 

نوشـید و مـدت رضـاعتش نگذشـته بـود، زن       می شیر بود و دیگري کوچک و هنوز شیر
 شوند، اگـر زن بـزرگ از روي   می بزرگ زن کوچک را شیر داد هر دو زن بر شوهر حرام

هد، ولی بـراي زن  خود را شیر داده باید شوهر مهر هر دو را بد 1اطلاعی و نادانی انباغ  بی

                                                 
 است، وسنی، هوو.انباغ: دو زن که در نکاح یک مرد باشند هر یک دیگري را انباغ  -1
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 کوچک نصف مهر لازم است، و اگر بقصد فساد نکاح شیر داده است مهر خودش سـاقط 
 شود و نصف مهر صغیره را باید بدهد. می

دختر عبدالغفور را شیر داد و ها  آن : اگر شخصی دو زن داشت که یکی از1284مسئله 
کدیگر ازدواج نمایند اگرچـه  توانند با ی نمی زن دیگر پسر عبدالحمید را، این دختر و پسر

ولی چون شیر این دو زن از مجامعت یک مرد اسـت خـواهر و    اند، از دو زن شیر نوشیده
شوند، چنانچه ازدواج بین خـواهر و بـرادر علاتـی نسـبی جـائز       می برادر علاتی رضاعی

 باشد. نمی نیست، همانگونه بین خواهر و برادر علاتی رضاعی جائز
فاطمـه  به نام  زن در نکاح یک شخصی بود و یک زن دختري را: اگر دو 1285مسئله 

تواند فاطمه و رحیمـه را   نمی رحیمه، شخصی دیگربه نام  شیر داد، و زن دیگر دختري را
ازدواج نماید و در یک خانه بین آنان جمع کند، چون فاطمـه و رحیمـه خـواهر رضـاعی     

نسـبی جـائز نیسـت بـین دو     شوند. چنانچه جمع کردن بین دو خواهر علاتـی   می علاتی
 باشد. نمی خواهر علاتی رضاعی هم جائز

: براي ثبوت رضاعت اتحاد شیر دادن در یک زمـان شـرط نیسـت، بلکـه     1286مسئله 
 ي متفرق مکیده شده باشد اعتبار ندارد، مثلا یـک زن ها زمان شیر از یک پستان اگر چه در

دیگر را در سن و سی و پـنج  اي  بچه و دهد می را در سن بیست سالگی خود شیراي  بچه
دیگـر را در سـن   اي  بچـه  دیگر را در سن بیست و هشت سالگی واي  بچه سالگی خود و

 کـه در هـائی   بـین ایـن زن و بچـه    سی و پنج سالگی، حرمـت رضـاعت (شـیرخوارگی)   
 کـه در هـا   شود، و آن زن بـراي تمـام ایـن بچـه     می ثابتاند  ي مختلف شیر نوشیدهها سال
 شود با رعایت و تفصیلات مسائل گذشته.   می مادراند  نوشیده تلف از او شیري مخها زمان

، ولـی  شود نمی : اگر مردي از پستان زن خود شیر نوشید، زن بر او حرام 1287مسئله 
مدت رضاعت شیر نوشیده است. البته اگر زنی بزرگسال را  مرد گنهکار است چون بعد از

اسـت ازدواج   هنوز مـدت شـیرخوارگی سـپري نشـده    که اي  بچه که داراي شیر بود براي
 شود. می نمودند، و این زن شوهر کوچک خود را شیر داد زن بر او حرام
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خـود در آورد و   خورد در ازدواج می : اگر مردي دختر کوچکی را که شیر1288مسئله 
 ـ     راو را مطلقه نمود، بعدا زنی را که در پستان او شیر اسـت ازدواج نمـود، و ایـن زن دخت

گـردد،   مـی  کوچک که قبلا زن شوهرش بود شیر داد، این زن بزرگ بر شوهر خود حـرام 
شود، و رضاعتی که بر نکاح پیش آمده مثل  می چون این زن در واقع مادر زنش محسوب

 رضاعت سابق است.
نوشـد و مـدت رضـاعتش     مـی  : اگر شخصی دختر کوچکی که هنوز شیر1289مسئله 

، و این دختر را مادر شوهر یا خواهر شوهر یا دختر شوهر سپري نشده است ازدواج نمود
گردد، چون رضاعت پـیش آمـده    می شیر داد، این دختر کوچک بر شوهر خود حرام ابدي

 شود. می بر نکاح مانند رضاعت سابق محسوب
 : اگر زن و مردي بعد از ازدواج اقرار دادند کـه خـواهر و بـرادر رضـاعی    1290مسئله

یکـی از گفتـه خـود پشـیمان و منکـر شـد، هـر طـرف کـه بـر ادعـاء            باشیم، و بعـدا   می
شیرخوارگی ثابت باشد باید شاهد بیاورد، و اگر شاهد نداشت طرف دیگر که منکر اسـت  

 قسم یاد کند، و اگر از قسم استنکاف نمود بین آنان باید حاکم شرع تفریق نماید.

 مسائل متفرقه شیرخوارگی
شود، و اگر در  می شیر دوشید شیرخوارگی ثابتاي  چهب : اگر زنی در بینی1291مسئله 

 .شود نمی گوش او دوشید ثابت
: اگر شیر زن مخلوط با آب یا دوا گردیـد و بـه بچـه نوشـانیده شـد، در      1292مسئله 

 یا هردو برابر باشند احکام شـیر خـوارگی ثابـت    تر کم صورتی که شیر بیشتر و آب و دوا
، و همچنین اگـر  شود نمی بود رضاعت ثابت تر کم و شیر شود. اما اگر آب و دوا بیشتر می

 شیر زنی را با شیر حیوانی مخلوط نمودند اکثریت اعتبار دارد.
 : درمان کردن به شیر زن جائز نیست.1293مسئله 
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 بیان طلاق

طلاق لغتاً بمعنی برداشتن قید است، و در اصطلاح شـریعت طـلاق عبـارت از حکـم     
 به الفاظ مخصوص بر میدارد.شرعی است که قید نکاح را 

روایـت شـده اسـت کـه: مبغوضـترین و       در احادیث شریف حضرت رسـول اکـرم  
نزد خداوند طلاق است. و نیز در احادیـث بیـان شـده اسـت کـه: موقـع        ها حلال بدترین

 لرزد، و زنی که بدون عذر مطالبه طلاق نماید بوي بهشت به مشامش می طلاق عرش خدا
در وقت احتیاج که راه سازش و توافق وجود داشـته باشـد، و ادامـه     رسد. با این همه نمی

ي بیشتري گردد، دواي تلخـی اسـت کـه    ها ناگواري زناشوئی ممکن نیست منجر به بروز
براي دفع تشنج و اختلاف در زندگی خـانوادگی و اجتمـاعی از طـرف شـریعت مقـدس      

 اسلام تجویز گردیده است.

 دهنده شرایط طلاق
 .1بالغ باشد -2عاقل،  -1باید:   خص طلاق دهنده: ش1294مسئله 
: اگر شخصی در حالت خواب عیال خود را مطلقه نمود بطوري که الفاظ 1295مسئله 

 .شود نمی طلاق از دهانش بیرون آمد و شنیده شد، ولی خودش در خواب بود طلاق واقع
مثلا به او گفتنـد:  عیال خود را طلاق دهد،  : اگر کسی را مجبور کردند که1296مسئله 

 نمود طلاق واقع کشند، و او بطور اجبار طلاق را جاري می اگر طلاق را جاري نکند او را
 شود. می

                                                 
شود، امـا   نمی دهنده باید عاقل و بالغ باشد، پس طلاق دیوانه و کودك واقع بنابر شرایط اصلی، طلاق -1

بدستور قاضی بین دیوانه و عیالش، و بین کودك و عیالش در اوقات معینی که بیان خواهد شد طلاق 
 شود. می و تفریق واقع
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دیگر نوشید، و در حالت مستی عیال اي  کننده شراب یا مست 1: اگر کسی1297مسئله 
شـود،   مـی  خود را طلاق داد یا در حالت خشم و غضب طلاق را جاري نمود، طلاق واقع

 پشیمانی بعد از به هوش آمدن و دور شدن خشم و غضب سودي ندارد.
 شود. می : طلاق شخص لال به اشاره واقع1298مسئله 
: طلاق احتیاج به حضور شاهد ندارد، شخص در حضور عیال خود یا در 1299مسئله 

 شود.   می طلاق واقع دهد می تنهائی عیال خود را طلاق
خطـاب بـه   اي  نامـه  شود، مثلا از محل سکونت خود می : طلاق به مکاتبه1300مسئله 
 نوشـتن نامـه طـلاق واقـع     نویسد که: طلاقی، یا تو را طلاق دادم، از موقـع  می عیال خود

شود، و از همان موقع باید عده حساب نماید، و اگر در نامه نوشت وقتی که نامـه مـن    می
 شود. می به تو رسید تو طلاقی از موقع وصول نامه طلاق حساب

 اقسام طلاق

 : طلاق بر سه قسم است: 1301مسئله  
 حسن، به معنی خوب.   -1
 احسن، به معنی خوبتر. -2
 بدعی، یعنی خلاف سنت. -3

 .دهد می طلاق حسن این است که: مرد عیال خود را سه طلاق در سه طهر
که عیـالش از   دهد می طلاق احسن این است که: مرد زن خود را یک طلاق در موقعی

 اك شده و در آن پاکی با او نزدیکی هم نکرده، به همین حالت او را تـرك قاعدگی زنانه پ
 گردد. می شود و پاك می گذرد یعنی سه مرتبه حیض میاش  کند تا عده می

طلاق بدعی آن است که: مرد عیال خود را سه طلاق به یک کلمه یا سه طلاق در یک 
 طهر بدهد.

                                                 
 .شرع اسلام درحکم عاقل استخورد به  می کسی که مشروبات سکرآور -1
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توانـد او را   مـی  مجامعت بلا فاصـله : اگر زنی حامله بود شوهرش پس از 1302مسئله 
 طلاق دهد.
: اگر کسی عیال خود را در حالت حیض طلاق داد گنهکـار اسـت، ولـی    1303مسئله 
شود، بهتر این است که اگر یک طلاق یا دو طلاق رجعی داده بـود رجـوع    می طلاق واقع

لاق کند وقتی که زن پاك شد و حیض گردید و مجددا پاك گردید اگر خواسته باشـد ط ـ 
 دهد.

 اقسام طلاق به اعتبار لفظ
 : طلاق بر دو قسم است:  1304مسئله 

 صریح.   -1
 کنایه.   -2
صریح این است که: لفظ جاري شده غیر از طلاق احتمال دیگـري نداشـته باشـد،     -1

تو را طلاق دادم، یـا عیـال مـن     گوید: تو طلاقی، یا می مثل اینکه شخص براي عیال خود
شود، اگر چه نیت بیشـتر را داشـته    می زن یک طلاق رجعیا ه طلاق است، و در این گفته

 باشد.
تواند بدون عقد مجدد از گفته خود رجوع نماید. بیان طلاق  می طلاق رجعی یعنی مرد

 رجعی در آینده مفصلا خواهد شد.
: اگر شخصی براي زن خود بگوید: گردن تو طلاق یا سـر تـو طـلاق یـا     1305مسئله 

تو یا نصف تو یا ثلث تو طلاق، در تمـام   د تو یا فرج تو یا رويروح تو یا بدن تو یا جس
 شود. می زن طلاقها  این گفته

: اگر شخصی در یک مجلس براي زن خود گفت: یک طلاقی، دو طلاقی، 1306مسئله 
 سه طلاقی، یا به یک مرتبه گفت: سه طلاقی، یا هزار طلاقی، یا بیشتر، عیالش سـه طلاقـه  

نکند و شوهرش به اختیار خود او را طلاق ندهـد   وهر دیگر ازدواجشود، و تا آن با ش می
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 ، و در صورتی بر شوهر خود حـلال شود نمی یا نمیرد بر شوهر اولی به هیچ عنوان حلال
 شود که شوهر دوم با او جماع کرده باشد. می

کرد و بعـد از   : اگر کسی عیال خود را یک طلاق رجعی داد و بعدا رجوع1307مسئله 
 کرد، اگر بعد از ده سـال دیگـر یـا بیشـتر یـا      سال یک طلاق رجعی دیگر داد و رجوعده 
 گردند. می ي متفرقه جمعها طلاق شود و می طلاقی دیگر بدهد این زن سه طلاقه تر کم

رهبران مذهبی مذاهب اهل سنت در مورد واقع شـدن  هاي  : آنچه از گفته1308مسئله 
 سه طـلاق بـه یـک لفـظ در یـک مجلـس واقـع       سه طلاق در یک مجلس بیان شده قطعا 

چنین ایـراد گردیـده اسـت کـه: وقـوع       ]بعةعلی المذاهب الأر ظالفق[شود، و در کتاب  می

طلاق ثلاثه در یک مجلس از آن مسائلی است کـه در عهـد خلفـاء راشـدین رضـوان االله      
ع امـت  اي که اجما تعالی علیهم أجمعین اجماع صحابه بر آن واقع شده است، و در مسئله

 بر آن صحه گذاشت هیچ مجتهدي در هـیچ عصـر و زمـانی مطـابق مـذهب اهـل سـنت       
 فتوي دهد.آن را  تواند خلاف نمی

 

 طلاق کنایه
 : کنایه آن لفظی است که مقصود آن پوشیده باشد و آن بر دو قسم است:1309مسئله 

 است:شود، و آن سه لفظ  می یک قسم این است که: به گفتن آن طلاق رجعی واقع
 مرد براي عیال خود بگوید شماره کن.   اینکه  -1
 پاك ساز رحم خود را.    -2
 .شود نمی تو یک هستی. در این سه لفظ اگر نیت طلاق نداشت طلاق واقع  -3

شود، و اگر نیت سه طـلاق   می یک طلاق بائن واقعها  آن گفتن قسم دوم از کنایات به
 را داشـت یـک طـلاق بـائن واقـع      شود، و اگر نیت دو طلاق می را داشت سه طلاق واقع

مثل اینکه مرد براي زن خود بگویـد: تـو جـدا     -1شود، و آن بیست و یک لفظ است:  می
به اهل خود بپیوند،  -5ریسمانت به گردنت،  -4حرامی،  -3تو قطعی هستی،  -2هستی، 
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رها کردم تـو   -9 ات، بخشیدم تو را به خانواده -8تو بري هستی،  -7تو خالی هستی،  -6
تـو   -13اختیـار نمـاي،    -12اختیار تو بدسـت تـو اسـت،     -11جدا شدم از تو،  -10را، 

 -18دور شـو،   -17طلب پاکی نمـاي،   -16چادر بپوش،  -15روبند بپوش،  -14آزادي، 
 جستجو کن شوهرها را. -21حرکت کن،  -20برو،  -19بیرون شو، 

طلاق مرد به زن خود گفت، حاکم شرع حکم اگر این قسم الفاظ را در حالت مذاکره  
 .دهد می به طلاق

 احکام طلاق قبل از مجامعت و خلوت صحیحه
: اگر شخصی عیال خود را که با او مجامعت ننمـوده و خلـوت صـحیحه    1310مسئله 

بین آنان صورت نگرفته طلاق داد این طلاق بائن است، چه به الفاظ صریح طلاق دهـد و  
برد، یعنی اگر  می شود مقدار ازدواج را از بین می ق بائن چنانچه بیانچه با لفظ کنایه، طلا

 مجددا خواسته باشند به زندگی زناشوئی ادامه دهند باید بین آنان مراسم عقد انجام گیرد.
: طلاق زن قبل از دخول (مجامعت) و خلوت صـحیحه احتیـاج بـه عـده     1311مسئله 

دخول و خلوت صحیحه به مجردي کـه طـلاق    تواند در طلاق قبل از می ندارد، یعنی زن
 واقع شد شوهر دیگر اختیار کند.

: گر شخصی براي عیال خود که با او مجامعت ننموده و خلوت صـحیحه  1312مسئله 
شود، و احکام سه طـلاق   می بین آنان صورت نگرفته گفت: سه طلاقی، این زن سه طلاقه

توانـد مگـر    نمـی  مجـددا ازدواج نمایـد  بر او جاري، یعنی اگر شوهر خواسته باشد بـا او  
شوهري دیگر او را عقد کند و با او جماع نماید، اگر آن شوهر بمیرد یا او را طلاق دهـد  

 تواند او را ازدواج نماید. می شوهر اولی
این زن در همان کلمه اول  تو طلاقی، تو طلاقی. تو طلاقی، اگر براي چنین زنی گفت:

آخر عمل ندارد، و اگر خواسته باشـند مجـددا بـه زنـدگی      شود، و دو لفظ می طلاق بائن
 زناشوئی ادامه دهند این طلاق فقط احتیاج به عقدي دارد.
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 احکام سپردن طلاق به زن

: وقتی که مرد براي عیال خود گفت: اختیار نماي، یا اینکه گفـت: طـلاق   1313مسئله 
د خـود را طـلاق دهـد، و    توان می بده نفر خود را، تا موقعی که زن در همان مجلس است

اگر از آن مجلس حرکت کرد و کاري دیگـر شـر وع کـرد بمحـض اینکـه از آن مجلـس       
 شود. می حرکت نمود اختیارش سلب

ي مـرد  ها صحبت : باید در صورت اختیار دادن طلاق به زن کلمه نفس در1314مسئله 
وید: اختیار کردم، یا با زن ذکر شود، مثل اینکه مرد بگوید: نفس خود را اختیار نما، زن بگ

، زن بگوید: اختیار کردم نفس خود را، ولی اگر مـرد گفـت: اختیـار    امرد بگوید: اختیار نم
نما، زن گفت: اختیار کردم، بدون اینکه ذکر نفس در کلام یکی از آنان به میـان آیـد ایـن    

 کلام باطل است.
تیـار کـردم، یـک    : اگر مرد گفت: اختیار نما نفس خـود را، زن گفـت: اخ  1315مسئله 

 شود. می طلاق بائن واقع
: اگر کسی براي زن خود گفت: کار تو بدست خود تـو، و بـا ایـن گفتـه     1316مسئله 

خود نیت سه طلاق را داشت، و زن در جواب گفت: اختیار کردم نفس خود را بـه یکـی،   
شود، و اگر در جواب گفت: طلاق دادم نفـس خـود را    می در این صورت سه طلاق واقع

 به یکی، یا اختیار کردم نفس خود را به طلاق دادن، در این مورد یـک طـلاق بـائن واقـع    
 شود. می

: اگر کسی براي زن خود گفت: خودت را طلاق ده، و هیچ نیتی نداشـت  1317مسئله 
یا نیت یک طلاق را داشت، زن در جواب گفت: طـلاق دادم خـودم را، در ایـن صـورت     

اگر مرد به این گفته نیت سه طلاق را داشت و زن هـم  شود، و  می یک طلاق رجعی واقع
 شود. می گفت: خود را سه طلاق دادم سه طلاق واقع
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: اگر شخصی براي زن گفت: خودت را طلاق ده، زن گفت: خود را بـائن  1318مسئله 
شود، و اگر در جواب گفت: خود را اختیار کردم، طـلاق   می کردم، یک طلاق رجعی واقع

 .شود نمی واقع
توانـد از گفتـه    نمـی  : اگر کسی براي زن خود گفت: خودت را طـلاق ده، 1319مسئله 

خود پشیمان شود و گفته خود را برگرداند، ولی اگر زن از همان مجلـس حرکـت کـرد و    
 ماند. نمی مجلس تعبیر نمود اختیار باقی

: اگر کسی براي عیال خود گفت: هرگاه خواسته باشی خـودت را طـلاق   1320مسئله 
 تواند خود را طلاق دهد. می ، در همان مجلس و بعد از آن هرگاه مایل باشدده

 : اگر کسی شخصی را وکیـل نمـود کـه عیـالش را مطلقـه نمایـد، وکیـل       1321مسئله 
تواند وکیـل را   می کننده تواند در همان مجلس و بعد از آن مجلس طلاق دهد، و وکیل می

 قبل از طلاق از وکالت عزل نماید.

 ق با شرطاحکام طلا
: اگر کسی براي زنی بیگانه گفت: اگر با تو ازدواج نمایم طلاقی، یا اینکـه  1322مسئله 

 هر زن را که ازدواج نمایم طلاق است، بمحض اینکـه ازدواج انجـام گیـرد طـلاق واقـع     
 شود. می

: اگر کسی براي عیال خود گفت: اگر داخل منـزل فـلان شـخص شـدي     1323مسئله 
 شود. می خل منزل فلان شخص شد طلاق واقعطلاقی، هرگاه زن دا

: اگر کسی براي عیال بیگانه گفت: اگر داخل فلان منـزل شـدي طلاقـی،    1324مسئله 
 بعدا او را ازدواج نمود، و بعد از ازدواج آن زن داخـل همـان منـزل گردیـد طـلاق واقـع      

 .شود نمی
ی را ازدواج : اگر شخصی گفت: هر زنی را نکاح کنم طلاق است، هر زن ـ1325مسئله 

، ولـی  شـود  نمی شود، ولی اگر زنی را مرتبه دوم نکاح کند طلاق واقع می کند طلاق واقع
 شود. می هر زنی را براي مرتبه اول نکاح نماید طلاق واقع
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: اگر کسی براي زنی گفت: هرگاه و هر موقع تو را ازدواج نمایم طلاقـی،  1326مسئله 
شود، و براي نگهداشتن این زن راهـی وجـود    می عهرگاه این زن را نکاح نماید طلاق واق

ندارد، همچنین اگر مطلقا گفت: هرگاه و هر موقع هر زنی را در هر وقـت ازدواج نمایـد   

وجـتُ «کلما بیان شده است این است: به نام  کهاي  مسئله شود، و آن می طلاق واقع لما تَزَ كُ

یعنی هرگاه و هر زمان زنی را ازدواج نمایم طـلاق اسـت، ایـن مـرد در      »طالق يفه ةً مراأ

توانـد هـیچ مـوقعی     نمی شود، و می تمام عمر خود هرگاه زنی را ازدواج نماید فورا طلاق
 داراي زن باشد.

 احکام طلاق مریض

: اگر شخصی در حالت مریضی عیال خود را طلاق داد، و هنـوز عـده زن   1327مسئله 
برد، چه یک طلاق داده باشد و چـه   می مرد فوت نمود، زن از مال مرد ارث تمام نشده که

برد، و همچنین اگر مرد از  نمی سه طلاق، ولی اگر عده زن تمام شد و مرد فوت کرد ارث
 این مرض خوب شد و مجددا مرضی دیگر برایش عارض گردید و فـوت کـرد، زن ارث  

 برد اگرچه عده زن تمام نشده باشد. نمی
: اگر زن طلاق خود را از مرد خواست و مرد طلاق بـائن داد، بعـدا مـرد    1328 مسئله

برد، چه پیش از عده بمیـرد و چـه بعـد از عـده، و اگـر طـلاق        نمی فوت نمود، زن ارث
 برد بشرطی که عده باقی باشد. می رجعی داد ارث

رج : اگر شخصی در حالت بیماري براي عیال خود گفت: اگر از خانه خـا 1329مسئله 
 شود، و اگر مرد فوت کرد زن ارث می شوي طلاق بائنی، زن بیرون رفت، طلاق بائن واقع

برد، ولی اگر چنین گفت: (اگرغذا بخوري یا نماز بخوانی طلاق بائنی) زن غذا خورد  نمی
شود، و اگر در این صـورت مـرد بمیـرد و زن در عـده      می یا نماز خواند طلاق بائن واقع

 برد، چون خوردن غذا و خواندن نماز لازم است. می ثباشد از مال مرد ار
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: اگر شخصی در حالت سلامتی به زن خـود گفـت: اگـر از خانـه بیـرون      1330مسئله 
شود، و اگـر   می رفتی طلاق بائنی، و زن در حالت بیماري شوهر از خانه خارج شد طلاق

 برد اگرچه در عده باشد. نمی شوهر بمیرد از مال او ارث
: اگر شخصی در حالت سلامتی به زن خود گفت: هرگاه پدرت از شهر یا 1331مسئله 

ده بیاید تو طلاق بائنی، پدرش از شهر آمد در حالی که مرد مریض بود و از همان مـرض  
برد، و اگر در حالت بیماري گفـت: و   نمی شود، و از مال مرد ارث می فوت کرد زن طلاق

 برد. می در بین عده زن، شوهر فوت کرد زن ارث

 احکام طلاق رجعی و بائن

طلاق رجعی آن است که: مرد صراحتا لفظ طلاق را یک مرتبه یا دو  -1: 1332مسئله 
 .  دهد می مرتبه به زن نسبت

، مثل اینکه براي زن دهد می طلاق بائن آن است که: مرد لفظ حرام را به زن نسبت -2
رم هستی، و نیـت طـلاق را دارد. در   گوید: تو بر من حرامی، یا مثل خواهر و ماد می خود
شود، اگر مرد بخواهد به زناشوئی ادامه دهد مجددا  می زن طلاق بائن واقع ها صورت این

 باید زن را عقد کند، و این عقد پیش از گذشتن عده یا بعد از گذشتن عده صحیح است.
رجـوع   مرد گفت: از طلاق خـود  : طلاق رجعی احتیاج به عقد ندارد، اگر1333مسئله 

کردم یا با عیال خود بعد از طلاق جماع کـرد، یـا او را بوسـه زد، یـا دسـت خـود را بـه        
اگـر پـیش از   هـا   ایـن  کـرد همـه   شهوت به بدنش کشید، یا به نظر شهوت به فرجش نظر

شود، ولی از نصاب طلاق که آخـرش   می گذشتن عده بود صحیح است، و این زن عیالش
نی اگر بعد از چند سال در صورتی که دو طلاق رجعی شود، یع می سه طلاقه است کاسته

مرتبه دیگر طلاق داد، یا اگر یک طلاق رجعی داده بود دو طلاق دیگـر داد،   داده بود یک
 شود. می این زن سه طلاقه
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: مستحب است که بر رجوع کـردن دو شـاهد بگیـرد، و اگـر شـاهد هـم       1334مسئله 
 نیسـت مـرد بـدون رضـایت زن     نگرفت صحیح است، و رضـایت زن در رجعـت شـرط   

 تواند رجوع نماید. می
کردم، و زن هم تصـدیق کـرد    : اگر پس از گذشتن عده مرد گفت: رجوع1335مسئله 

 رجوع صحیح است، و اگر زن تکذیب کرد قول زن بدون قسم صحیح است.  
توانـد   نمـی  : اگر کسی عیال خود را قبل از مجامعـت طـلاق صـریح داد،   1336مسئله 

نماید اگرچه خلوت صحیحه را انجام گرفت، چون زن غیر مدخوله به یک طـلاق  رجوع 
 شود. می رجعی بائن
تواند خود را زینت و آرامش دهد تـا دل   می : عیال مطلقه به طلاق رجعی1337مسئله 

 مرد بطرفش مایل شود و رجوع کند.
 نبرد.: عیال مطلقه به طلاق رجعی را قبل از رجعت با خود به سفر 1338مسئله 
 : زنی که مطلقه به طلاق بائن گردیده قبل از گذشتن عده یا شوهر دیگري1339مسئله 

توانـد او   می تواند ازدواج نماید، ولی شوهري که او را طلاق داده قبل از گذشتن عده نمی
 را عقد نماید.
شود به طلاق صریح، مثلا شخصـی بـراي زوجـه     می : طلاق صریح پیوستتذکر لازم

گوید: تو طلاقی،  می د: تو طلاقی، بعد از چند روز قبل از گذشتن عده مجدداگوی می خود
گـردد، و همچنـین طـلاق     مـی  شود، و اگر بیشتر بگوید: بیشتر واقـع  می این زن دو طلاقه

گویـد: تـو بـائنی     می شود، مثلا شخصی براي زوجه خود می صریح به طلاق بائن پیوست
گوید: تو بائنی این بـائن بـه    می ، بعد از چند روزگوید: تو یک طلاقی می بعد از چند روز

گردد. ولی طلاق بائن بـه طـلاق بـائن     می شود، و دو طلاق واقع می طلاق صریح پیوست
گوید: تو بائنی بعد از چند روز مرتبـه   می ، مثلا شخصی براي زوجه خودشود نمی پیوست

 ، و یک زوجه خودشود نمی تگوید: تو بائنی، گفته مرتبه دوم به مرتبه اول پیوس می دیگر
 گوید: تو بائنی، و در می گوید: اگرداخل منزل گردي تو بائنی، پس از این گفته براي او می
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بائن گذشـته   شود طلاق می گردد، این طلاق معلق بائن نیز پیوست می عده زن داخل منزل
 را.

 احکام ایلاء
کـردن بـر    معنی سـوگند یـاد  ایلاء لغتاً بمعنی سوگند یاد کردن، و در اصطلاح شرع به 

 ترك نزدیکی با عیال خود چهارماه یا بیشتر.
 : اگر شخصی به عیال خود گفـت: بخـدا قسـم چهارمـاه بـا تـو نزدیکـی       1340مسئله 

شـود،   مـی  مجامعت کرد حانـث  نامند، اگر در مدت چهارماه با او می کنم، این را ایلاء نمی
ده بیان خواهد شد، و اگر نزدیکی نکند تـا  بعد باید کفاره قسم بدهد، و کفاره قسم در آین

شود، و اگر مایل باشند بـه زنـدگی زناشـوئی     می چهار ماه بگذرد، این زن یک طلاق بائن
 ادامه دهند باید عقد بین آنان انجام گیرد.  

 : اگر شخصی سوگند یاد کرد بـر اینکـه: هرگـز بـا عیـال خـود نزدیکـی       1341مسئله 
نزدیکی کرد باید کفاره بدهد، و اگر تـا چهـار مـاه نزدیکـی      کنم، اگر قبل از چهار ماه نمی

 شود. اگر راضی به ازدواج شدند و عقد می گردد، یعنی یک طلاق بائن واقع می نکرد ایلاء
شـود، و همچنـین    مـی  انجام گرفت، و قبل از گذشت چهارماه دیگر مجامعت ننمود ایلاء

ق داد، و مجددا این شوهر او را عقـد  مرتبه دیگر اگر عقد اختیار کرد و بعد آن شوهر طلا
کرد با او مجامعت نماید باید کفاره بدهد، چون سوگند همیشگی بـوده اسـت، و اگـر تـا     

 چون عقد تجدید شده است. شود نمی چهار ماه مجامعت ننمود ایلاء واقع
از چهار ماه سـوگند یـاد کـرد کـه بـا عیـال خـود         تر کم : اگر شخصی بر1342مسئله 

کنم، ایلاء نیست یعنی اگر در مدت معینه مجامعـت نمـود بایـد کفـاره قسـم       نمی نزدیکی
 .شود نمی از چهارماه گذشت و مجامعت ننمود ایلاء واقع تر کم بدهد، و اگر مدت

 : اگر کسی زوجه خود را طلاق بائن داد، و بعـد ایـلاء کـرد ایـلاء ثابـت     1343مسئله 
شود، و ایلاء  می ت نمود کفاره قسم لازم، لذا اگر نکاح جدید بعمل آمد و مجامعشود نمی
 گردد. نمی ثابت
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 : اگر کسی زوجه خود را طلاق رجعی داد و بعدا ایلاء نمود، ایـلاء ثابـت  1344مسئله 
شود، و اگر از طلاق خود رجوع کرد و تا گذشت چهارماه مجامعت ننمود طلاق بـائن   می

 سم بدهد.شود، و بعد از رجوع مجامعت نمود باید کفاره ق می واقع
: اگر کسی براي زوجه خود گفت: اگر با تو مجامعت نمـایم طلاقـی، بـه    1345مسئله 

شود، و کفاره قسـم بایـد    می شود. اگر مجامعت نمود طلاق رجعی واقع می این گفته ایلاء
 گردد. می بدهد، و اگر مجامعت ننمود ایلاء ثابت و طلاق بائن واقع

گفت: اگر با تو مجامعت نمایم حج خانه کعبه : اگر کسی براي عیال خود 1346مسئله 
بر من لازم باد، یا یکماه روزه یا خیرات دادن چند تومان پول، یا قربانی کـردن، بـه تمـام    

 شود. می زن ایلاءها  این گفته
: اگر کسی براي زوجه خود گفت: (تو بر من حرامی) مفتی شـرع بایـد از   1347مسئله 

گـردد و   مـی  ه دروغ را داشتم، این گفته کذب محسـوب نیتش سوال نماید، اگر گفت: اراد
شـود، و   مـی  ، و اگر گفت: قصدم طلاق بوده یک طلاق بائن واقعشود نمی هیچ چیز واقع

گردد، و اگر گفـت: اراده ظهـار را داشـتم     می اگر نیت سه طلاق را داشت، سه طلاق واقع
اي نداشتم این گفتـه قسـم    دهظهار است، و اگر گفت: اراده حرام بودن را داشتم یا هیچ ارا

است، اگر قبل از گذشتن چهارماه مجامعت نماید کفاره قسم بدهد، و اگر مجامعت ننماید 
 شود. می تا چهار ماه بگذرد یک طلاق بائن واقع

در کتاب فتاواي شامی بیان شده است که: اگر کسی بدون نیت براي زوجه خود گفت: 
شود. چون در عرف مردم این کلمه براي طلاق  می تو بر من حرامی، یک طلاق بائن واقع

 شود. می گفته

 احکام خلع

آمیـز از بـین رفـت و صـفا و      : وقتی کـه بـین زوجـین زنـدگی مسـالمت     1348مسئله 
شـد   نمی حاضر صمیمیت وجود نداشت، و ترس عدم مراعات حقوق شرعیه بود، و زوج

د، و یا اگر مهر خـود را وصـول   تواند مبلغی به شوهر بپرداز می زن را مطلقه نماید، زوجه
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نکرده بود به او ببخشد و شوهر هم در مقابل او را طلاق دهد، وقتی این کـار انجـام شـد    
 آن مبلغ از شوهر کشید.به وسیله  نامند، یعنی زن خود را می این را خلع
: اگر زنی براي شوهر خود گفت: خود را در مقابل مهر خود خلع نمـودم،  1349مسئله 
از اینکه مجلس را ترك نمود جواب مثبت داد خلع جائز نیسـت، چـون خلـع     و مرد پس

ات  ، و همچنین اگر مرد به زن خود گفت: تـو را در مقابـل مهریـه   باشد می مقید به مجلس
 .شود نمی خلع نمودم و زن پس از آن مجلس قول کرد خلع واقع

هـم در جـواب    : اگر مرد براي زوجه خود گفت: تو را خلع کـردم، و زن 1350مسئله 
شود و تمـام حقـوقی کـه     می گفت: قبول نمودم، و ذکري از مبلغ به میان نیامد، خلع واقع

زن بر ذمه شوهر خود داشته به استثناي نفقه ایام عده شرعی، و محل سکنی در آن ایام در 
رود، و اگر در موقـع خلـع زن از ایـن دو چیـز هـم       می گیرد و از بین می مقابل خلع قرار

 شوند. می ر نمود بخشیدهصرف نظ
: اگر مرد براي زن خود گفت: در مقابل مثلا یک هزار تومان تـو را خلـع   1351مسئله 

گـردد، و اگـر زن مهریـه خـود را قـبلا از       مـی  نمودم، و زن هم قبول کرد مبلغ معینه لازم
توانـد از شـوهر    نمـی  گیـرد و  مـی  هم در مقابل خلع قراراش  شوهر دریافت ننموده مهریه

 البه نماید.مط
: اگر ناسازگاري از طرف مرد باشد گرفتن پول براي مرد کراهـت دارد، و  1352مسئله 

گرفتن مکـروه اسـت، و اگـر بیشـتر     اش  اگر ناسازگاري از طرف زن بود بیشتر از صداقیه
 گرفت جائز است.

 شود طلاق بائن است. می : طلاقی که در خلع واقع1353مسئله 
 ه خود را مجبور به خلع کرد، و زن راضی نبود طلاق واقـع : اگر مرد زوج1354مسئله 

گردد، و اگر مرد مهریه را به زن پرداخت ننمـوده   نمی شود، و پرداخت پول بر زن لازم می
 تواند مهریه خود را نیز مطالبه و وصول نماید. می بود زن
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ق : اگر زن براي شوهر خود گفت: در مقابل سیصد تومان من را سـه طـلا  1355مسئله 
شود، و اگر دو طلاق داد دویست تومـان، و   می بده، مرد یک طلاق داد یکصد تومان لازم

 شود. می طلاق بائن واقع ها صورت اگر سه طلاق داد سیصد تومان و در تمام این

 کننده شرایط خلع
بالغ باشد . لذا اگر خلع کننـده کـودك یـا     -2عاقل،  -1: خلع کننده باید: 1356مسئله 

 باشد خلع صحیح نیست.دیوانه 

 طلاق مبارات
 : طلاق مبارات مثل خلع است، صورتش این است که: زن و شـوهر قـرار  1357مسئله 

نکـاح ثابـت شـده مبـري و     به وسـیله   گذارند که هر یک بر ذمه دیگري از حقوقی که می
گویـد: تـو را    مـی  ، مثلا مرد بـراي زن دهد می باشند، و طلاق هم بهمین عنوان می خلوص

 قه نمودم بر اینکه آنچه بر ذمه دیگري از بابت نکاح داریم ساقط گردد، زن هـم قبـول  مطل
 کند. می

 احکام ظهار
 ظهار به معنی مشابهت کردن منکوحه خود را به محرمه خود.

: وقتی که مرد زوجه خود بگوید: تو بر من مثل پشت مـادر مـن هسـتی،    1358مسئله 
تواند با او مقاربت نماید و نه او را  نمی شود، می حرامنامند و این زن بر او  می این را ظهار

مساس کند و نه او را بوسه زند تا وقتی که کفاره بدهد، ولی صبحت کـردن بـا زن ظهـار    
 شده اشکالی ندارد.

: کفاره ظهار شصت روز پیاپی روزه گرفتن است، یـا شصـت مسـکین را    1359مسئله 
آزاد کردن است. و کفاره قبل از مجامعت بایـد  را اي  بنده صبح و شام طعام دادن است، یا
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انجام گیرد توبه و استغفار نماید. اگـر در وسـط غـذا خـوردن مسـاکین مجامعـت نمـود        
 اشکالی ندارد، واگر چند روزي روزه گرفته و مجامعت نمود باید از سر گیرد.

ه : اگر کسی به زوجه خود گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی، و ب1360مسئله 
 شود. می بلکه ظهار واقع شود نمی این گفته نیت طلاق را داشت، طلاق معتبر گرفته

: اگر کسی براي زوجه خود گفت: تو بر من مثل شکم یا ران یا فرج مادر 1361مسئله 
شود، و همچنین اگر این تشبیهات را به خواهر یـا   می ظهار واقعها  من هستی، به این گفته

 شود. می رضاعی خود داد ظهار واقععمه یا خاله یا مادر 
: اگر مردي به زوجه خود گفت: تو بر من مثل مادر مـن هسـتی، بایـد از    1362مسئله 

نیتش سوال شود. اگر گفت، نظر کرامت و محبت را داشتم یعنی مثل که مادر من بـه مـن   
 .  شود نمی محبت و کرامت دارد تو هم داري اشکالی ندارد و طلاقی واقع

: اگر کسی براي زوجه خود گفت: تو بر من مثـل خـوك یـا خـود مـرده      1363مسئله 
شود، و اگر نیت ظهار داشـت   می هستی، اگر به این گفته نیت طلاق را داشت طلاق واقع

 .شود نمی یا هیچ نیتی نداشت چیزي واقع
: اگر کسی به عیال خود گفت: اگر تو را نگهدارم مادر خـود را نگداشـته   1364مسئله 

هیچ چیز ها  ت: اگر با تو جماع کنم گویا با مادر خود جماع کرده ام، در این گفتهام، یا گف
 .شود نمی واقع

: اگر کسی بدون اینکه لفظ (مثل) را بگوید به زوجه خود گفت: تو مـادر  1365مسئله 
بـراي زن، موجـب گنـاه    هـا   ، ولی این گفتـه شود نمی من هستی، یا خواهر منی، هیچ واقع

 است.
: اگر کسی چند زن داشت و با همه ظهار کرد، باید بـراي هـر یـک یـک     1366مسئله 

 کفاره بدهد.
: اگر شخصی کلمات ظهار را نسبت به زن تکرار کـرد، مـثلا چنـد مرتبـه     1367مسئله 

براي زوجه خود گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی، اگر مقصـودش تاکیـد باشـد    



 المسائل صةخلا    46

دد بود براي هر مرتبه گفـتن یـک کفـاره    یک کفاره لازم است، و اگر مقصودش ظهار متع
 گردد. می لازم

: اگر کسی در ظهار مدت تعیین کرد مثلا براي زوجه خود گفـت: (مـدت   1368مسئله 
مدت ظهار است، اگر قبل از گذشـتن   دو ماه تو بر من مثل پشت مادر من هستی) در این

و اگـر بعـد از دو مـاه     شود، و باید کفاره ظهار بدهد، می دو ماه مجامعت نمود ظهار واقع
 .شود نمی مجامعت نمود کفاره لازم

، مثلا شود نمی را متصلا گفت ظهار واقع »شـاء االله إن«: اگر در ظهار کلمه 1369مسئله 

 شاء االله. گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی إن

 شرایط ظهار کننده
 ظهار کودك و دیوانه واقـع بالغ باشد. لذا  -2عاقل،  -1: ظهار کننده باید: 1370مسئله 

 .شود نمی

 احکام لعان
 ، و در اصـطلاح شـرع عبـارت از   باشد می لعان در لغت بمعنی طرد کردن و دور کردن

 شود. می ئی است که در موقع مخصوص بین زن و شوهر پیوست با لعنت اجراها شهادت
از  : وقتی که شخصی عیال خود را نسبت بـه عمـل زنـا داد، و زن شـوهر    1371مسئله 

ئی اسـت کـه دشـنام    هـا  زن اهل شهادت باشند یعنی غـلام (بـرده) نباشـند، و زن هـم از    
گوینـد و معـروف    مـی  بـرایش ها  باید ضرب حد زده شود، نه اینکه از این گفتهاش  دهنده

از ات  الحال است یا اینکه نسبت بچه زن را از خود نفی کرد، مثل اینکه گفـت: ایـن بچـه   
ر زن او را به محاکمه پیش قاضی کشـید بـر مـرد لعـان واجـب      زنا است، در این موقع اگ

 است.
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 لعان يچگونگی اجرا
گیـرم بـر    مـی  : اول باید مرد چهار مرتبه بگوید: خدا را براستی خود گواه1372مسئله 

دهم این زن را به آن، و مرتبه پنجم بگوید: لعنت خدا بر من باید اگر مـن   می آنچه نسبت
مـرد  هـاي   دهم. بعد از گفتـه  می زن را به آن در مورد زنا نسبتدروغگو باشم در آنچه که 

گیرم بر اینکه مرد دروغگو است بر آنچه مرا نسـبت   می زن چهارمرتبه بگوید: خدا را گواه
، و مرتبه پنجم بگوید: غضب خدا بر من باد اگر مرد راستگو است در آنچـه  دهد می به زنا

 نماید. می را لعان حاکم شرع بین زوجین تفریقبه زنا، و بعد از اج دهد می که مرا نسبت
: اگر مرد این نسبت را به زن داد و از اجراء لعان خودداري نمـود، حـاکم   1373مسئله 

شرع او را حبس کرد تا لعان را اجراء کند، یا خود را تکذیب نماید، یعنـی بگویـد: دروغ   
بزنند، و اگر مرد لعـان   که مرد را حد قذف دهد می گفتم، در این موقع حاکم شرع دستور

اجراء کرد و زن از اجراء لعان خودداري نمود، حاکم شرع زن را حبس نماید تا مـرد را   را
قصاص کند، و یا لعان را اجراء کند. اگر لعان را اجراء ننمود و مـرد را تصـدیق کـرد زن    

 اجراء گردد.اش  گردد، و باید حد زنا درباره می زانیه محسوب
شود،  می از اجراء لعان و تفریق حاکم شرع بین آنان طلاق بائن واقع: پس 1374مسئله 
فرمودند:  تواند به زندگی زناشوئی ادامه دهند، چون پیغمبر اکرم نمی و مجددا

بدًَا«
َ
قَا لاَ َ�تَْمِعَانِ أ مُتلاَعِنَانِ إِذَا َ�فَرَّ

ْ
توانند زن  نمی . یعنی زن و شوهر لعان کننده هرگز»ال

خود را تکذیب کرد حد قذف هاي  ، ولی اگر مرد پس از اجراء لعان گفتهو شوهر باشند
تواند در این صورت مجددا با این زن ازدواج نماید. حد قذف هشتاد  می شود، و می زده

 تازیانه است که حکم آن جاي خود بیان خواهد شد.
رد : پس از اجراء لعان و تفریق حاکم شرع بین زوجین در صورتی کـه م ـ 1375مسئله 

 از من نیست بچه متعلق به مادر اسـت، و نسـبتش از پـدر منقطـع    ات  گفته است: این بچه
 گردد. می
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 احکام مردان عنین

توانند با زن خود جماع نمایند. چه عـدم قـدرت بـر     نمی عنین صفت مردانی است که
کوچکی آلت تناسـلی و  به واسطه  جماع از سستی اعصاب باشد و چه از بزرگسالی و چه

 فرقی ندارد.غیره 
: وقتی که مرد قدرت بر مجامعت نداشت و زن به حـاکم شـرع شـکایت    1376مسئله 

مذکور با زن مجامعت نمـود فبهـا وإلا    نمود، یکسال به وي مهلت داده شود اگر در مدت
حاکم شرع بین آنان تفریق نماید اگر زن خواستار تفریق بود، و این تفریق قاضی به منزلـه  

اش  د از تفریق اگر زن قصد ازدواج با شوهري دیگر داشت باید عـده طلاق بائن است. بع
 بگذرد.

: اگر زن و شوهر در انجام عمل زناشوئی اختلاف داشت و شوهر مـدعی  1377مسئله 
انجام عمل زناشوئی بود و زن انکار داشت، اگر در موقع ازدواج زن قبلا شوهر دیده بـود  

وگند یاد نکرد یکسال مهلت داده شـود پـس از   شود، و اگر س می قول مرد با سوگند تائید
یکسال در صورتی که قدرت بر عمل زناشوئی پیدا کرد، فبها وإلا حاکم شـرع بـین آنـان    
تفریق نماید. ولی اگر در موقـع ازدواج زن بـاکره بـود ماماهـاي متخصـص زن را معاینـه       

ده شود، و اگـر  پزشکی نمایند، اگر نظریه دادند که زن همچنان بکر است یکسال مهلت دا
نظریه دادند که عمل زناشوئی انجام شده گفته زوج با سوگند مـورد تائیـد اسـت، و اگـر     
سوگند یاد نکرد بر انجام عمل زناشوئی، یکسال مهلت داده شود، و پس از مدت یکسـال  

 مثل سابق عمل گردد.
زن ، اگـر  باشـد  مـی  1: اگر بعد از ازدواج معلوم شد کـه مـرد آلـت بریـده    1378مسئله 

 ناراضی بود حاکم شرع فی الحال باید بین آنان تفریق نماید.
 : اگر بیضه (خصیه) مرد قطع شده بود حاکم شرع یک سال به مرد مهلـت 1379مسئله 

 ، اگر در مدت سال عمل زناشوئی انجام شد فبها وإلا بین آنان تفریق واقع شود.دهد می

                                                 
 یعنی آلت تناسلی او قطع شده. -1
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هرش بر انجام عمـل زناشـوئی   : اگر زن پس از محاکمه با عدم قدرت شو1380مسئله 
تواند علیه شـوهر اقامـه    نمی شوهر خود را اختیار کرد، حق خود را سلب نموده و مجددا

 دعوا نماید.
: اگر زن معیوب بود مثل اینکه مرض بـرص (پیسـی) یـا جـذام (خـوره)      1381مسئله 

معیوبـه از   تواند نکاح را فسخ کند. به این معنی که این زن نمی داشت یا دیوانه بود شوهر
 .1تواند او را مطلقه نماید می صداق محروم باشد، البته اگر مایل نبود

: اگر مرد دیوانه بود یا مرض برص یا جذام داشت و زن خواهـان تفریـق   1382مسئله 
 تواند بین آنان تفریق نماید. می بود حاکم شرع

عـدم  طه بـه واس ـ  : اگر زن و شوهر پس از تفریق حـاکم شـرع بـین آنـان    1383مسئله 
تواننـد بـا    مـی  توانائی مرد بر انجام عمل جماع مجددا تمایل به زندگی زناشـوئی داشـتند  

 تجدید عقد مجددا به زندگی ادامه دهند.

 احکام عده
عده در لغت به معنی شمردن است، و اصطلاحات توقفی است که بر زن پس از زوال 

خلوت صحیحه یا موت شـده   ، یا2گردد در صورتی که نکاح مؤکد به جماع می نکاح لازم
 باشد.

: وقتی مرد عیال خود را طلاق بائن یا رجعی داد یـا بـدون طـلاق حـاکم     1384مسئله 
گذشت سه حیض است، و اش  شد عده می شرع بین آنان تفریق نمود، و زن عادت ماهیانه

شد، موعـد سـپري    نمی خردسالی یا بزرگسالی یا مریضی عادت ماهیانهبه واسطه  اگر زن
 .باشد می او به ماه عده

                                                 
 .را به او بپردازداش  در اینصورت مرد باید تمام مهریه -1
اگر فقط بین زن و شوهر عقد انجام شده بود ولی بین آنـان همبسـتري یـا خلـوت صـحیحه انجـام        -2

 .داردنگرفته این زن پس از طلاق عده ندارد ولی اگر بمیرد این زن عده 
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 .  باشد می : اگر زن طلاق داده شده حامله بود عده او وضع حمل1385مسئله 
، و باشـد  مـی  : اگر شوهر زن فوت شده عده او گذشتن چهارماه و ده روز1386مسئله 

 اگر همچنین زنی که شوهرش فوت شده حامله بود عده او نیز وضع حمل است.
شـد، و بعـد از طـلاق دو مـاه      نمی ماهیانه (حیض) : اگر زن مطلقه عادت1387مسئله 

و باید سه حیض دیگر بـر آن   شود نمی گذشت بعدا عادت ماهیانه شد، آن دو ماه حساب
بگذرد، و اگر بعد از دو حیض آیسه شد یعنی خون قاعدگی قطع گردد سه ماه باید دیگـر  

 .شود نمی باید عده بشمارد و آن دو حیض حساب
شوهر زن حامله صغیر بود و فوت کرد عـده ایـن نیـز وضـع حمـل      : اگر 1388مسئله 

 .شود نمی است، اگر چه نسب بچه از شوهر صغیر ثابت
 : اگر شخصی عیال خود را در حالت حیض طلاق داد آن حیض حسـاب 1389مسئله 

 باید سه حیض دیگر بگذرد. شود نمی
تکذیب نمود قـول زن بـا   ام گذشته است، و مرد او را  : اگر زن گفت: عده1390مسئله 

 سوگند مورد تائید است.
: عده زنی که نکاح فاسد نکاح گردیده یا اشتباهی با زنی مجامعـت شـده   1391مسئله 

 چه مرد بمیرد و چه زنده باشد سه حیض است.
: نکاح فاسد مثل اینکه عقد بـدون شـاهد انجـام گیـرد، یـا زنـی در حـالی کـه         تبصره

د براي همان مرد عقد شود. صـورت جمـاع بـه شـبهه     شو می خواهرش از طلاق مرد عده
 جماع نماید. باشد می مثل اینکه شخصی زنی بیگانه را به گمان اینکه عیال خودش

شمارد به اشتباهی کسی با او مجامعـت نمـود، بایـد     می : اگر زنی که عده1392مسئله 
داده بعـد از   شوند. مثلا زنی را شوهرش طلاق می عده دیگر بشمارد و هر دو عده تداخل

یک مرتبه حیض کسی اشتباها با او مجامعت کرد، باید سه حیض دیگر بـر او بـراي عـده    
 بگذرد.
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: اگر مرد عیال خود را طلاق بائن داد و در بـین عـده او را نکـاح کـرد و     1393مسئله 
مجددا او را طلاق داد باید عده دیگر بشمارد، و مهر کامل به او داده شود اگرچه بـا او در  

 کاح دوم مجامعت نکرده باشد.ن
: اطلاع زن بر طلاق لازم نیست، مثلا زوج پس از مدتی که زوجه را ترك 1394مسئله 
 نماید که از فـلان تـاریخ تـو را طـلاق داده ام، اگـر از آن تـاریخ کـه زوج        می نموده ادعا

توانـد بـا شـوهري دیگـر ازدواج      می گوید عده زن هم سپري شده است بلا فاصله زن می
 نماید.

 احکام حداد

 به معنی ترك زینت و آرایش است. حداد لغتاً
: زنی که طلاق بائن داده شده و یا شوهرش فوت کرده در ایام گذرانیـدن  1395مسئله 

 عده نباید خود را آرایش و زینت دهد.  
 گذراند صراحتاً خواستگاري نشود مگر به کنایه. می : زنی که عده1396مسئله 
که طلاق رجعی یا بائن داده شده در ایـام گذرانیـدن عـده از منـزل     : زنی 1397مسئله 

 احتیاجات ضروري مثل بیماري.به واسطه  خارج نشود مگر
تواند در ایام عده روزها و اوائل شب از  می : زنی که شوهرش فوت کرده1398مسئله 

 منزل خارج گردد.
. 1حـداد نیسـت  : زن کافره که شـوهرش او را تـرك نمـوده بـر او تـرك      1399مسئله 

تواند خود را زینـت و   می و شوهرش او را طلاق داده باشد می همچنین دختري که صغیره
 آرایش دهد.

 .باشد می : کنیزك طلاق داده شده مثل زنان آزاد در مسائل حداد موظف1400مسئله 

                                                 
 تواند خود را آرایش دهد. می یعنی -1
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 احکام ثبوت نسب

از ایـن   : کسی گفت: اگر فلان زن را ازدواج نمایم او طلاق است، و بعـد 1401مسئله 
متولد شد نسب اي  بچه گفته او را نکاح کرد، و بعد از شش ماه از تاریخ ازدواج از آن زن

 بچه از مرد ثابت است و باید تمام مهریه را به زوجه بپردازد.
متولد اي  بچه : اگر زنی که طلاق رجعی داده شده پس از دو سال یا بیشتر1402مسئله 

شود بشرطی کـه زن بـه گذشـتن عـده اقـرار       می ابتنمود نسب آن بچه از طلاق دهنده ث
را تولد نمود بوضع حمـل ایـن زن از   اي  بچه از دو سال تر کم نداده باشد، و اگر در مدت

شود، و نسب آن بچه از شوهر ثابت است، و اگر بچـه پـس از دو سـال از     می شوهر بائن
 رجوع هم حساب وقت طلاق متولد شود و طلاق هم طلاق رجعی بود این تولد از طلاق

 شود. می
اي  بچـه  از دو سال تر کم : زنی که طلاق بائن داده شده اگر از وقت فرقت1403مسئله 

 شـود، و اگـر پـس از دو سـال کامـل      مـی  متولد نمود نسب آن بچه از طلاق دهنده ثابـت 
، مگر اینکه مرد ادعاي ثبوت نسـب  شود نمی آورد نسب بچه از طلاق دهنده ثابتاي  بچه

 بنماید.بچه را 
: اگر زنی که طلاق بائن داده شـده صـغیره اسـت و در عـین حـال قابـل       1404مسئله 

متولد نمود نسب از مرد طـلاق  اي  بچه مجامعت بود، این زن پس از نه ماه از وقت طلاق
 شود. می بود ثابت تر کم ، و اگر از نه ماهشود نمی دهنده ثابت
از زن اي  بچـه  ت تا دو سـال هرگـاه  : اگر شوهر زن فوت کرد از وقت فو1405مسئله 

 شود. می متولد شد نسبش از شوهر متوفی ثابت
از شـش   تر کم : اگر زن طلاق داده شده به گذشتن عده اقرار کرد و بعد از1406مسئله 

 شود. می متولد نمود نسب آن بچه از طلاق دهنده ثابتاي  بچه ماه
کرد مبنی بر اینکه: این بچه از مـن  گذرانید وقتی که ادعا  می : زنی که عده1407مسئله 

تولد شده باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند که این بچه از همین زن متولـد  
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شده، و اگر در موقع حاملگی آثار واضح بر حمل بود، و یـا شـوهر اقـرار نمـود، در ایـن      
 صورت احتیاجی به شهود نیست.

متولـد نمـود و   اي  بچـه  از دو سـال  : زنی که شوهرش فوت نموده و قبل1408مسئله 
 شود. می وارثین میت هم تصدیق ولادت زن را نمودند، نسب بچه از مرد متوفی ثابت

: اگر مردي زنی را ازدواج نمود، و زن قبل از گذشتن شش مـاه از تـاریخ   1409مسئله 
تن ، و اگر بچه بعد از گذش ـشود نمی متولد نمود نسب این بچه از شوهر ثابتاي  بچه عقد

شـود، چـه زوج    مـی  شش ماه کامل یا بیشتر از تاریخ عقد متولد شد نسب از شوهر ثابت
اعتراف داشته باشد و چه سکوت، و اگر شوهر ولادت را انکار نمود به شـهادت یـک زن   

شود، و اگر شوهر نفی نسب را از خود نمود یعنی گفت: این بچه از مـن   می ولادت ثابت
 شود. می نیست لعان
متولـد نمـود و پـس از آن زن و شـوهر در تـاریخ عقـد       اي  بچه : اگر زن1410مسئله 

گویـد:   می شود تو را عقد کرده ام، و زن می گوید: چهارماه می اختلاف نمودند مثلا شوهر
 شش ماه شرعا گفته زن مورد تائید است.

 ین مدت حمل که بچه باید در شکم مادر باشد شش ماه است، و اکثرتر کم :تذکر لازم
 .باشد می آن دو سال

 احکام نگهداري بچه

: وقتی که بین زن وشوهر جدائی واقع شد مادر به نگهداري حفاظت بچه 1411مسئله 
 سزاوارتر است، و هزینه بچه بر پدر است ولی مادر بر حفاظت اجبار نگردد.

رند، و اگر مادر نبود مادر مادر، و اگر مادر مادر نبود مادر پدر از خواهران بچه سزاوارت
سـزاوارترند، و اگـر خـواهر نداشـت     ها  و خالهها  اگر مادر پدر نبود خواهران بچه از عمه

ي ذکر شـده اگـر شـوهر اختیـار     ها زن به نگهداري سزاوارترند. هر یک ازها  خاله از عمه
 شود. می کردند حقشان از نگهداري ساقط
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نبود و مردان نزدیـک   ئی که ذکر شد زنیها زن : اگر براي حفاظت بچه از1412مسئله 
 قصد نگهداري داشتند هریک نزدیکتر باشند به نگهداري بچه سزاوارترند.

 توانند نگهداري پسربچه را بنمایند کـه  می : مادر و جده (بی بی) تا موقعی1413مسئله 
بدون احتیاج به کسی بتواند بخورد و بیاشامد و لباس بپوشد و به مستراح (توالت) بـرود،  

 بی دختر بچه را تا موقعی حفاظت نمایند که بالغ گردد. بی ولی مادر و
تواند بچه را از شهري که پدر سکونت دارد  نمی : زنی که طلاق داده شده1414مسئله 

 بیرون ببرد مگر به شهري که قبلا با او ازدواج نموده.

 احکام نفقه

کـافر،  : نفقه زن بر شوهر واجب اسـت، چـه زوج مسـلمان باشـد و چـه      1415مسئله 
 بشرطی که زوجه در منزل مرد خود را به اختیار شوهر بگذارد.

 : نفقه عبارت است از: خوراك، پوشاك محل سکونت، خدمتگزار.1416مسئله 
گردد، مـثلا وقتـی کـه زن و شـوهر      می : در نفقه رعایت حال زن و شوهر1417مسئله 

فقیـر بودنـد نفقـه مناسـب      ثروتمند بودند نفقه ثروتمندان بر مرد لازم است، و اگر هر دو
حال آنان، اگر زن فقیر بود و مرد ثروتمند، نفقه زن از حد نفقات ثروتمندان پائین تر و از 

 گردد. می فقراء بالاتر تعیین
وصول مهریه منزل شوهر خود را ترك نمود، نفقه وي به واسطه  : اگر زن1418مسئله 

 به منزل شوهر مراجعت نکند نفقه ندارد.رود، و اگر بعنوان ناسازگاري بود تا  نمی از بین
: اگر زن صغیره است و قابل مجامعت نیست نفقـه نـدارد، و اگـر شـوهر     1419مسئله 

صغیر بود که قدرت مجامعت با زن نداشت و زن کبیـره بـود نفقـه زن بایـد از مـال مـرد       
 پرداخت گردد.

 دیـن  يادا انـایی توین زندانی شد در صورتی که زن دبه واسطه  : اگر زن1420مسئله 
ننموده نفقه ندارد، و اگر از پرداخت عاجز بوده نفقه زن پرداخت طلبکار  داشته باشد و به

 بر مرد لازم است.  
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: اگر کسی جبرا زنی را غصب نمود و او را چند روزي با خود بـرد نفقـه   1421مسئله 
 دارد.

نـدارد، و اگـر بـا     : اگر زنی با محرمی دیگر غیر از زوج به مکه رفت نفقه1422مسئله 
 زوج بود نفقه دارد ولی کرایه بر خود زن لازم است.

 : اگر زن در منزل مرد مریض شد بر مرد نفقه او لازم است.1423مسئله 
توانست غذا آماده نماید مرد غذا را بهر نحوي  نمی : اگر زن مریض بود یا1424مسئله 

خانه را تا حدود قدرت و توانائی و  داند آماده نماید، وإلا باید زن کارهاي می که مصلحت
و  کارها را بـین حضـرت علـی    نیز طباخی را انجام دهد. چون حضرت رسول اکرم

محـول   تقسیم نمودند، کارهاي خارج خانه را بـه حضـرت علـی    لحضرت فاطمه
شمردند، بـا اینکـه حضـرت     لفرمودند، و کارهاي داخلی را از وظیفه حضرت فاطمه

 ي جهان است.ها زن فاطمه سردار همه
 (مسئله فوق در فتاواي شامی باب نفقه بیان گردیده است).

: اگر شوهر از نفقه زن امتناع ورزید حاکم شرع بـه زن دسـتور دهـد کـه     1425مسئله 
 براي نفقه خود قرض بگیرد، و حاکم شرع از مال شوهر پرداخت نماید.

ز مـال مـرد بـراي زن و    : گر مرد غائب شد و ثروت داشت، حاکم شـرع ا 1426مسئله 
صغیر و پدر و مادرش نفقه تعیین نماید، ولی زن باید سوگند یاد کند که: نفقه را هاي  بچه

 نگذشته، و ضامن از زن گرفته شود.اش  از مرد نگرفته، یا او را طلاق نداده و عده
: وقتی که زن طلاق بائن یا رجعی داده شد برایش نفقه و محـل سـکونت   1427مسئله 

 شتن عده لازم است.تا گذ
 : زنی که شوهرش فوت کرده در ایام عده نفقه ندارد.1428مسئله 
: اگر بین مرد و زن فرقتی به عصیان پیدا شد که مسبب آن زن بـود، مثـل   1439مسئله 

 اینکه زن مرتد گردید، یا اینکه پسر شوهر خود را ببوسد نفقه ندارد.
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در ایام عده زن از دین اسلام برگشـت   : اگر مرد زن را سه طلاق نمود، و1430مسئله 
گردد، و اگر در عده پسر شوهر خود را فریب داد که بـا   می نفقه ندارد و از ذمه مرد ساقط

 گردد. نمی او مجامعت نمود نفقه وي ساقط
: نفقه اولاد صغیر بر پدر واجب است، اگر اولاد صغیر شیرخواره بودند و 1431مسئله 

تواند مزد شیر مطالبه کند یا شیر ندهـد، آن موقـع بـر     می ده مادرمادر آنان را پدر طلاق دا
اي اجیر نماید که بچه صغیر را در نزد مادرش شیر دهـد، و اگـر    پدر لازم است شیردهنده
 تواند از شوهر مزد براي شیر دادن بچـه مطالبـه نمایـد، ولـی     نمی زن طلاق داده نشده بود

 تواند شیر ندهد. می
تواند براي شیر دادن بچه شوهر خـود کـه از زن دیگـر دارد مـزد      می : زن1432مسئله 

 مطالبه نماید.
: اگر عده زن گذشته و پدر صغیر زنی دیگر براي شیر دادن اجیر نمود که 1433مسئله 

 .باشد می حق تقدم با مادر بچه دهد می مادر به همان مبلغ شیر
فقیر باشند بر پسـر واجـب    : نفقه پدر و مادر و جد و جده در صورتی که1434مسئله 

 است، اگر چه مسلمان نباشند.
: بطور کلی نفقه در صورت اختلاف دین واجب نیست، مگـر بـراي زن و   1435مسئله 

پدر و مادر و جد و جده و بچه بچه اگر چه اشخاص مذکور مسـلمان نباشـند نفقـه آنـان     
 لازم است.
ازدواجش بر شخص جائز : نفقه براي هر ذي رحم محرم (یعنی قومی که 1436مسئله 

 نیست) مثل خاله و عمه در صورتی که فقیر باشند لازم است.
: نفقه دختر بالغه و پسر جامانده بر پدر و مادر به نسبت دو سـوم و یـک   1437مسئله 

 سوم لازم است. یعنی از سی ریال هزینه بیست ریال را پدر و ده ریال را مادر باید بدهد.
 داراي مال و ثروت بود، و پدر و مادر او مسـتحق بودنـد   : اگر پسر غائب1438مسئله 

 توانند براي نفقه خود از ثروتش خرج نمایند. می
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: اگر شخصی غائب نزد دیگري پول داشت باید با اجازه و دسـتور حـاکم   1439مسئله 
شود،  می داد ضامن ساختهها  آن شرع خرجی پدر و مادرش را بدهد، و اگر بدون اجازه به

 ند پدر و مادر شخصی غائب براي وصول مراجعه نماید.توا نمی و
: اگر حاکم شرع براي نفقه پـدر و مـادر و خویشـاوندان شـخص مبلغـی      1440مسئله 

شـود، مگـر    مـی  ساقطها  آن وصول ننمودند نفقه گذشتهها  آن تعیین نمود، و پس از مدتی
د شخص بپـردازد،  دستور قرض گرفته داده باشد که در آن صورت بایها  آن حاکم شرع به

توانـد   مـی  ولی اگر براي عیال شخص از طرف حاکم شرع تعیین نفقه گردید هر موقع زن
 وصول نماید.

امتنـاع  هـا   آن : نفقه غلام و کنیز بر مولی واجب است، اگر مـولی از نفقـه  1441مسئله 
مانـده یـا   نمود کار کند و نفقه خود را تامین نمایند، اگر اهل کار نبودند مثل اینکه بنده جا

 را تامین نماید.ها  آن را بفروشد یا نفقهها  آن کنیز اهل کار نبود مولی مجبور گردد تا

 بیاناتی در مورد بردگی و آزادي
ي فقه یک باب مفصل اختصاص به اعتاق دارد. اعتـاق یعنـی غلامـی را از    ها کتاب در

شـده اسـت، ولـی     قید بردگی و غلامی آزاد کردن، و در آن باب تمام مسائل بردگی ذکـر 
در  هـا  کمونیسـت  سـلاحی اسـت کـه   تـرین   موضوع برده فروشی مؤثرترین شبهه و برنده

گویند: هرگـاه   می برند، و خلاصه این شبهه چنین است که می مبارزه با عقاید جوانان بکار
 بود مسلماً بـرده فروشـی را مبـاح    می اسلام براي کلیه اعصار و ادوار زندگی بشري صالح

مباح ساختن برده فروشی خود دلیل قاطعی است بر اینکه اسلام براي مـدت  ساخت،  نمی
معین و دوره محدودي آمده، و پس از آنکه نقش خود را در جهان ایفاء کرده در بایگـانی  

 تاریخ قرار گرفته است.
این خلاصه شبهه مخالفین اسلام در خصوص برده فروشـی اسـت کـه حتـی جوانـان      

آن  کند که چگونـه اسـلام   می ندازد، و ذهن ایشان را مغشوشا می مؤمن راه شک و تردید
 روا ساخته است.را 
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دانـد   مـی  دینی که براساس مساوات کامل استقرار گشته، و همگی مردم را از یک اصل
کلیه بشر قرار داده چگونه برده فروشـی را   و به همین مناسبت مساوات را میزان معامله با

 کرده است؟. و براي این کار قانونی تشریعجزئی از نظامات خود قرار داده 
البته باید در نظر داشت که موضوع برده فروشی قبل از اسلام چه فجـایعی در جامعـه   

در ردیـف کالاهـا بلکـه حقیرتـر و     ها  آن بشریت بوجود آورده بود، کسانی که برده بودند
تا آنجا که در تـاریخ  شد  می اعمالها  آن گرفتند، و هر نوع جنایتی درباره می پست تر قرار

یکـدیگر  هـا   آن انداختند تا می از برده گان را بجان یکدیگراي  عده رومیان نوشته شده که:
شد کـه یکـی از آنـان     می کتک کاري نمایند و ناظرین لذت ببرند و وقتی لذتشان کامل را

یـن  طرف دیگر را غرق در خون نموده او را نقش زمین نماید، و هزاران فجایع دیگـر از ا 
 شد. می قبیل درباره شان اجراء

گناه اجراء شده بود عصر دعـوت   بی پس از اینکه همه مظالم و تعدیات درباره بردگان
اسلامی فرا رسید، و این شریعت باب رحمتی بود که بـر روي آن بینوایـان گشـوده شـد،     

اسلام آمـد  زیرا اسلام آمد تا مقام انسانیت و حقوق مسلوبه بشریت را به ایشان برگرداند. 

ـن بَعْـض« تا موالی و صاحبان بردگـان را مخاطـب سـازد کـه     م مِّ ـكُ ضُ یعنـی: همگـی    »بَعْ

 اي یک دوختند.   شاخه

ْ�تُمْ َ�نُو «اسلام آمد تا وحدت اصل و منشاء عاقبت را تقریر و تثبیت کند و بگوید: 
َ
أ

لاَ لاَ فَضْلَ «ود. . یعنی: همگی فرزندان آدمید و آدم از خاك ب»آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ 
َ
 لِعَرَِ�ٍّ  أ

عْجَِ�ٍّ 
َ
 باِلتَّقْوَى عَلىَ عَرَِ�ٍّ  وَلاَ لِعَجَِ�ٍّ  عَلىَ أ

َّ
حْمَرَ إلاِ

َ
سْودََ عَلىَ أ

َ
سْودََ وَلاَ أ

َ
حْمَرَ عَلىَ أ

َ
 .»وَلاَ لأ

فرد عجم را بر عرب و داراي هیچ  فرد عرب را بر عجم و هیچ یعنی آگاه باشد که هیچ
 تقوي.به وسیله  نگ دیگر برتري نیست جزرنگ را بر ر

کند که رابطه میان برده و مالک رابطه آقـائی و بنـدگی و تسـخیر و     اسلام آمد تا ثابت
در این باره  تحقیر نیست، بلکه رابطه خویشاوندي و برادري است، چنانچه پیغمبر اکرم

 اند: فرموده
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تَْ «
َ

يطُْعِمْهُ إخْوَانُُ�مْ وخََوَلُُ�مْ جَعَلهَُمُ االله تح
ْ
تَْ يدَِهِ، فلَ

َ
خُوهُ تح

َ
أيديُ�مْ، َ�مَنْ كَانَ أ

ِ�ينُوهُمْ 
َ
بسَُ، وَلاَ تَُ�لِّفُوهُمْ مَا َ�غْلِبُهُمْ، فَإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأ

ْ
ا يلَ بِسْهُ مِمَّ

ْ
ُل ا يأَُ�لُ، وَليْ . »مِمَّ

که بردگان شما برادران شمایند پس هر آنکس « :یعنی .)صحیح البخاري جلد اول(
باید که از طعام خود او را طعام کند، و از همان لباس که  می برادرش زیر دستش باشد

او بپوشاند، و شما ایشان را تکلیف دشوار مکنید پس هرگاه چنین  پوشد به می خود
 .»کردید ایشان را کمک دهید

کین در ایـن بیـان اولاً بردگـان را بـرادر مـال      فرمائید پیغمبر اکرم می چنانکه ملاحظه
خوانده، و بعلاوه عنوان برادري را مقدم بر بردگی ذکر کرده تا به این وسیله بطور کنایه و 

آنچـه اصـل و در درجـه اول اسـت بـرادري       تر از تصریح است بفهماند که که بلیغ اشاره
 است، و آنچه عرض و در مرتبه دوم است بردگی است.
ل: از صورت کالا و متـاع موجـود   اسلام با این روش حکیمانه بردگان را در مرحله او

ارزش به مقام بشریت ارتقاء داد، و در مرحله دوم: ایشان را به سطح عـالی   بی فاقد روح و
 اخوت و برادري بالا برد.

آنچه تاکنون درباره بردگان از نظر اسلام بیان شده مربوط به آزادي روحی و بالا بـردن  
انسانیت و برابر ساختن بـرده بـا مالـک از    مقام عالی  سطح حیثیت و شخصیت بردگان به

نشان شد که، بردگی از نظر اسـلام   نظر آبرو و کرامت بشریت بود و در این بیانات خاطر
بوجــود آورده، و هیچگونــه اثــري در آن را  امــري عرضــی اســت کــه اوضــاع اجتمــاعی

این حـد  شخصیت انسانی و احترامات و حقوق بشري او ندارد، ولی اسلام در این باره به 
اکتفاء نکرده زیرا قاعده اساس اسلام تامین تساوي کامل میان افراد بشر است که لازمه آن 
تامین آزادي کامل میان افراد بشر است، و بهمین جهت براي تـامین ایـن منظـور از چنـد     

فـراهم سـاخته اسـت، تـا      عتق، و مکاتبه است آزادي بردگـان را ها  ین آنتر مهم طریق که
از مسلمین سوگند بنا حـق یـاد کنـد، یـا یـک روز روزه را بـدون عـذر         جائی که هرکس
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بخورد، یا عیال خود را ظهار نماید، یا قتل خطا کند و موارد متعدد دیگر ملزم اسـت یـک   
 برده آزاد نماید.

پس از مطالعه این مباحث ممکن است بخاطر خواننده عزیز خطور کند که در صورتی 
در راه آزادي بردگان برداشته، و از روي اراده و اختیار بدون ي بلند ها گام که اسلام چنین

دخالت هیچگونه اضطرار و فشار مدت هفت قرن قبل از کلیه نظامات و قـوانین بـه ایـن    
کار اقدام کرده، پس چرا یکباره بطور صریح و قطعی موضوع بردگـی و بـرده فروشـی را    

به بشریت انجـام شـود و لطـف و     الغاء و ابطال نکرده است تا درنتیجه بزرگترین خدمت
 عنایتی که در خورد مقام الهی و زیبنده کرامت و حیثیت انسانیت است آشکار گردد؟.

 گوئیم: اسلام همگی ابواب قدیمی بردگی را مسدود ساخت و می در جواب این سوال
 ـ   در مورد نژاد سیاه، و هم در مورد بدهکار بینواآن را  اقی الغاء کرد، و تنها یـک بـاب را ب

 گذاشت که بستن آن بصلاح اسلام نبود و آن بردگی از طریق جنگ بود.
در آن روزگار قانون جاري و قاعده بین المللی این بـود کـه: اسـیران جنـگ را یـا بـه       

کشتند، و ایـن قـانون بسـیار قـدیمی بـود کـه همچنـان در         می داشتند و یا می بردگی نگه
 ه قدرت خود باقیمانده بود.ظلمات تاریخ دوش به دوش بشر سیر کرده و ب

اسلام در زمانی که مـردم جهـان تـابع همـین قـانون بودنـد و در راه نشـر دعـوت و         
جلوگیري از تعدي و تجاوز دشمنان ناچار شد که در چنـد میـدان بـا ایشـان وارد جنـگ      

شـدند، و کفـار    مـی  از مسلمین به دست کفار اسـیر اي  عده شود، و به حکم طبیعت جنگ
داشتند، و  می کردند و با مردان شان رفتاري سخت و ناهنجار روا می را سلبآزادي ایشان 

 کردنـد، و کودکـان را در ذلـت و زبـونی بردگـی بـار       مـی  عرض و عصمت زنان را هتک
توانست اسیران کفار را کـه بدسـت    نمی آوردند، و با این ترتیب بدیهی است که اسلام می

دارد کـه شـخص دشـمن     نمـی  عقل و منطقی رواافتادند آزاد سازد، زیرا هیچ  می مسلمین
موقـع کـه دشـمن     آزاد ساختن اسیرانش برخود جاري کند، و در همـان به وسیله  خود را

 کند اسیران دشمن را آزاد سازد. می انواع شکنجه و عذاب را درباره اسیران او اجراء
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 قانونی است کـه قانون بلکه تنها ترین  بدیهی است که معامله به مثل در این مورد عادل
اجراء نمود، و بعد از اسارت اخلاق و رفتار مسلمین بـه بردگـان تادیـب و    آن را  توان می

 تربیت جهان بشریت به اخلاق اسلامی است.

 بیان قسم

شخص مسلمان باید از یاد کردن قسم بنا حق بپرهیـزد. در احادیـث شـریفه حضـرت     

است، که قسم به دروغ برکـت را از  وارد شده  لتحيـةختمی مرتبت علیه آلاف الصلوات وا

 برد. می کند، آبرو را می دارد، روزي را کم می عمر بر

 ةصحیحه وارد شده است که: روزي حضرت ابراهیم خلیل علیه الصلوهاي  در قصه

والسلام در بیابان مشغول بازدید از گوسفندان خود بود، حضرت جبرئیل و میکائیل 

لِيلاً «تعال عرض کردند: خداوندا! علیهماالسلام به پیشگاه خداوند م يمَ خَ اهِ َذتَ إِبرَ  . »بِماَ اتخَّ

 و حال اینکه مشغول گوسـفندان خـود   اي؟ یعنی به چه واسطه ابراهیم را دوست گرفته
دستور داد که به زمین بروید و او را امتحان نمائید، هر دو ها  آن . خداوند متعال بهباشد می

ایسـتاده، حضـرت    گوسفندان ابـراهیم هاي  نزدیک گلهفرشته مقرب به زمین آمدند و 

وسِ «با صداي ملکوتی خود گفت:  جبرئیل ـدُ انَ االلهِ المَلِـکِ القُ ـبحَ . وقتـی حضـرت   »سُ

احتـرام بیـان نمـود،     این صدا را شنید، گفت: چه کسی نام دوست مرا به ایـن  ابراهیم
 ـ      ه نـام دوسـت مـرا بگـو،     تمام گوسفندان ابـراهیم فـداي نـام االله؟ اي گوینـده! یـک مرتب

بزرگـوار فهماندنـد کـه منظـور آنـان      هـاي   غلامت خواهد بود، بعدا آن فرشته ابراهیم
 امتحان بوده است.

بنابر این ما باید توجه داشته باشیم که این است معناي دوستی و محبت خدا، نه اینکـه  
خبر باشـیم.   بی شروزي چند مرتبه نام مقدس الهی را به کذب بر زبان بیاوریم و از عاقبت

در دعوائی قسم را متوجه یکطرف  در روایات صحیحه وارد شده است که: پیغمبر اکرم
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کند، و مرا محکوم  می دعوا نمودند، طرف دیگر گفت: یا رسول االله طرف قسم بنا حق یاد
فرمودند: حکم خدا چنین اسـت: هـرکس بـه     گیرد، پیغمبر اکرم می ساخته کالاي من را

اي از آتش جهـنم   کند و چیزي از مسلمانی بگیرد قطعه می قسم ناحق حرف خود را ثابت
 تعیین نموده است. براي خود

 اقسام قسم و احکام آن
 قسم بر سه قسم است: 

   قسم غموس. -1
 قسم منعقده.   -2
 قسم لغو. -3
قسم یاد کند و قصد دروغ قسم غموس این است که: شخص بر کار گذشته بدروغ  -1

و حال اینکه رفتـه  ام  نرفته گوید: به خدا قسم به چنین جائی می را داشته باشد، مثلا
خـورد، چنانکـه معنـاي غمـوس      مـی  است، در این صورت شخص در گناه غوطـه 

غوطه ور شدن در گناه است، و بعد در آتش جهنم کفاره هـم نـدارد مگـر توبـه و     
 استغفار.

گوید: به خدا قسـم   می است که: بر کار آینده سوگند یاد کند، مثلاقسم منعقده این  -2
دهم، اگر برخلاف قسم خود عمل نمود باید کفاره  نمی دهم یا می فلان کار را انجام

 شود. می قسم بدهد، چنانچه در آینده کفاره قسم بیان
گویـد   مـی  خورد، و گمان برد آنچه می قسم لغو قسمی است که بر کار گذشته قسم -3

اینگونه قسم امید است کـه   شود که دروغ است به می راست است، ولی بعدا معلوم
 خداوند متعال مؤاخذه ننماید.

: اگر کسی شخصی را مجبور به قسم نمود یا تهدید به قتل کرد، و او هـم  1442مسئله 
 شود، و در صورتی که خلاف آن را انجام دهد کفـاره لازم  می سوگند یاد نمود قسم منعقد

 شود. می
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عمـل را انجـام    : اگر کسی سوگند یاد کننده را مجبور ساخت بر اینکه آن1443مسئله 
 شود. می دهد، در صورت انجام آن عمل کفاره لازم

 : اگر به فراموشی عملی که بر آن سوگند یاد شده انجام گردید کفاره لازم1444مسئله 
 شود. می

 باشد نمی و آنچه باشد می احکام آنچه قسم
: قسم به خدا یا به صفات متعال خدا مثل عزت و جـلال و کبریـاء خـدا    1445مسئله 

است. اگر صفات خداوند براي قسم در بین مردم متعارف نبود یعنی به آنان قسـم   صحیح
 نیست. مثل علم خدا و غضب خدا آن قسم صحیح شود نمی یاد

وح پـدر و غیـره   : کسی که بغیر خدا قسم یاد کند، مثل پیغمبر و کعبه و ر1446مسئله 
هرکس بغیر از خدا قسم یـاد   اند: فرموده قسم نیست، ولی گناه دارد تا اینکه پیغمبر اکرم

کند به تحقیق شرك به خدا آورده است. این شرك در صورتی است که اعتقـاد قسـم بـه    
 غیر خدا را داشته باشد.

 .باالله باشد -3تا االله،  -2واالله،  -1اینطور  : قسم باید1447مسئله 
: اگر کسی گفت: بر من نذري باد اگر این کار را انجام دهم، یا گفت: نذر 1448مسئله 

 خدا بر من باد این قسم است.

گیـرم خـدا را، ایـن قسـم      مـی  شاهد :یعنی »بـاالله أشهد«: اگر کسی گفت: 1448مسئله 

 است.
قسم کـه  : اگر کسی گفت: بخدا قسم یا به کلام االله قسم، یا به کلام مجید 1449مسئله 

 این قسم است. دهم، نمی دهم یا انجام می چنین کاري را انجام
کرد، و قسم یاد نکـرد،   : اگر دست خود را بالاي قرآن گذاشت و صحبت1450مسئله 

 قسم نیست.
گوید: اگر این کار را انجام دهم یهودي باشم یا نصرانی باشم  می : شخص1451مسئله 

قسم است، ها  وقت مرگ ایمان نصیب نشود، این گفته یا کافر باشم یا مسلمان نباشم یا در
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رود ولـی شـخص    نمـی  و اگر آن کار را انجام داد باید کفـاره بدهـد، و ایمـان او از بـین    
 مسلمان باید اینگونه کلمات را نگوید.

گوید: اگر فلان کار را انجام دهم دست من بشکند، یـا گنـگ    می : شخص1452مسئله 
آید یا در وقت مردن کلمه نصیب من نشـود یـا در قیامـت     شوم یا غضب خدا برمن فرود

 قسم نیست.ها  پیش خدا و رسول خدا رنگ زرد باشم، این گفته
گوید: طعام فلانی بر من حرام یا فلان غذا را بر خـود حـرام    می : شخصی1453مسئله 

عـام  گردد، اگر ط می قسم حسابها  ، ولی این گفتهشود نمی گردانیدم آن طعام و غذا حرام
 فلانی را خورد یا آن غذا را میل نمود باید کفاره بدهد.

 : اگر کسی گفت: هر حلالی بـر مـن حـرام بـاد، غـذا و آب بـر او حـرام       1454مسئله 
را داشته باشد. در کتاب هدایه بیان شـده اسـت کـه: بـه ایـن      ها  این شود مگر نیت غیر می

 شود. می گفته عیالش نیز بر او حرام
شخصی بر انجام دادن گناهی قسم یاد کرد مثل اینکه بگویـد: بخـدا   : اگر 1455مسئله 

کنم، لازم است قسم را بشکند و کفاره بدهـد، و اگـر    نمی با فلانی یا پدر و مادرم صحبت
 قسم را در این مورد نشکست گناهکار است.

 شـاء االله  گوید: بخدا ان می شاء االله را گفت، مثلا : اگر بعد از قسم لفظ ان1456مسئله 
 دهم این قسم نیست. می این کار را انجام

 احکام کفاره قسم
 شود. می : اگر کسی قسم خود را شکست بر او کفاره لازم1457مسئله 

کفاره این است که: ده نفر از فقراء را نهار و شام غذا بخوراند، یا به هر نفر فقیري نیم 
لباس بپوشـاند، اگـر در جامعـه    من گندم (دو کیلو) یا یک من جو بدهد، یا ده مسکین را 

قادر نبود سه ها  این تواند غلامی را آزاد کند، و اگر بر یکی از می اسلامی غلام موجود بود
 روز پیاپی روزه بگیرد.
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شود بایـد متوسـط باشـد، و دادن     می ئی را که در کفاره قسم دادهها لباس :1458مسئله 
 لباس کهنه جائز نیست.

شکستن قسم کفاره داد و بعدا قسم را شکست باید مجـددا  اگر پیش از  -1459مسئله 
 کفاره بدهد.

: اگر براي یک موضوع چند مرتبـه سـوگند یـاد کـرد و بعـدا سـوگند را       1460مسئله 
 شکست یک کفاره باقی است.

: اگر بر ذمه شخصی چندین کفاره قسم بود باید براي هـر قسـمی کفـاره    1461مسئله 
 جداگانه بدهد.

ر در حال حیات فرصت اداء کفاره نشد باید در حالت مریضی وصیت : اگ1462مسئله 
 نماید که از دارائی وي اداء نمایند، و اگر وصیت ننمود گنهکار است.

جـائز  هـا   آن : کفاره قسم به اشخاصی داده شود که گـرفتن زکـات بـراي   1463مسئله 
 است.

 احکام قسم در داخل شدن و سکونت نمودن
کعبه یـا   شوم، و بعدا داخل نمی سوگند یاد کرد که داخل خانه: اگر کسی 1463مسئله 

 .شود نمی مسجد یا معبد نصارا و یا معبد یهودي شد، کفاره بر او لازم
، بعدا داخل سایبان درب شود نمی : اگر کسی گفت: بخدا قسم داخل خانه1464مسئله 

، و شود نمی او لازممنزل یا صفه اي که در خارج درب منزل ساخته شده گردید، کفاره بر 
 است. شود گردیده کفاره لازم می ساخته ها اطاق که در دربهائی  اگر داخل صفه

شـوم بعـدا داخـل منـزل      نمـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل منـزل 1465مسئله 
 خرابی گردید، کفاره بر او لازم نیست.

، پـس از اینکـه   شـوم  نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل همین منزل1466مسئله 
 آن منزل خراب شده و منزل دیگر بنا گردید داخل شد، کفاره بر او لازم اسـت، و اگـر آن  

 کفاره بر او لازم نیست. منزل مسجدي یا حمامی یا باغی گردیده بوده
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پـس از اینکـه    شـوم،  نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل همین منزل1467مسئله 
ره بر او لازم نیست، و اگر آن منزل مسجدي یا حمـامی  داخل شد کفاآن منزل خراب شد 

 یا باغی گردیده بود کفاره بر او لازم نیست.  
شوم بعدا بر بام منزل  نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل همین منزل1468مسئله 

 ایستاده، کفاره بر او لازم است.
وم و حال اینکه موقع ش نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل این منزل1469مسئله 

گفتن در آن منزل هست، کفاره بر او لازم نیست، و اگر خارج گردید و بعـدا داخـل شـد    
 کفاره بر او لازم است.

پوشـم و حـال اینکـه آن     نمـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که این لباس را1470مسئله 
کنم و حال اینکـه   نمی ، یا سوگند یاد کرد که در این منزل سکونتباشد می لباس در تنش
، اگر بعد از سوگند فورا آن لباس را بیرون نمود یا فورا از ماشـین  باشد می ساکن آن منزل

، و اگر بعد از قسم توقـف نمـود   شود نمی پائین آمد یا فورا از منزل خارج شد کفاره لازم
 گردد. می کفاره لازم
نمایم و خـودش   مین : اگر کسی سوگند یاد کرد که در این منزل سکونت1471مسئله 

 در آنجا بودند کفاره بر او لازم است.اش  خارج شد ولی اثاثیه و خانواده
روم، ایـن قسـم متوجـه     نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که به منزل فلانی1472مسئله 

گردد، چه آن منزل ملکی و چـه کرایـه اي و چـه عـاریتی باشـد       می منزل مسکونی فلانی
 اره لازم است.فرقی ندارد، هرگاه رفت کف

: اگر سوگند یاد کرد که قدم به منزل فلانی نخواهم گذاشت، اگـر سـواره   1473مسئله 
ماشین یا دوچرخه یا پیاده داخل شد فرقی ندارد، و در هر صورت که داخل گردید کفاره 

 گردد. می لازم
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روم تـا آخـرین لحظـه     مـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که به منزل فلانـی 1474مسئله 
نرفت باید وصیت نماید که کفـاره بدهنـد، چـون     ت قسم بر حال خود باقی است اگرحیا

 شود. می در آخر لحظه عمر حانث

 احکام قسم در خوردن و نوشیدن
نوشـم و بعـدا آن شـیر را     نمـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که از این شـیر 1475مسئله 

و کفاره بـر   شود نمی حانث ماست یا پنیر درست کردند و از پنیر یا ماست آن شیر خورد،
 او لازم نیست.

خورم بعد از نگشاد  نمی : اگر کسی قسم یاد کرد که گوشت این بزغاله را1476مسئله 
 گردد. می یا بز نر شدن خورد، کفاره لازم

خـورم اگـر گوشـت مـاهی یـا       نمـی  : اگر کسی قسم یاد کرد که گوشـت 1477مسئله 
 گردد. نمی خوراك دل و جگر خورد، کفاره لازم

خورم، اگـر از نـان تهیـه     نمی ها گندم : اگر کسی سوگند یاد کرد که از این1478مسئله 
گردد، ولی اگر قصدش این باشـد کـه هرچـه از     نمی بخورد کفاره لازم ها گندم شده از آن

تهیه شود، در آن موقع به خوردن نان تهیه شده یا آرد آن یا آنچه از آن گنـدم   ها گندم این
 گردد و باید کفاره بدهد. می ساخته شود حانث

خورم چه از نان آن آرد و  نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که از این آردها1479مسئله 
اره بدهد، ولی اگـر  شود، و باید کف می چه از حلوائی که تهیه از آن آرد شود بخورد حانث

 گردد. نمی خود آرد را بخورد کفاره لازم
خورم به هر چه در عرف مردم بـه آن   نمی : اگر کسی قسم یاد کرد که نان1480مسئله 
گردد، و نباید بخورد اگر خورد باید کفاره بدهـد.   می شود، این سوگند اطلاق می نان گفته

 اگر نان برنج بخورد کفاره لازم نیست.
خورم، اگر سـر مـرغ یـا کبـوتر یـا       نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که سر1481مسئله 

 گردد. نمی ، و کفاره لازمشود نمی گنجشک خورد حانث
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خـورم، هـر چـه در عـرف میـوه       نمـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که میوه1482مسئله 
 ردد.گ می شود در این قسم داخل است نباید بخورد، اگر خورد کفاره لازم می نامیده

خورم این سوگند متوجه  نمی : اگر کسی قسم یاد کرد که از همین درخت1483مسئله 
 شـود، و کفـاره لازم   مـی  شود، اگر از میوه آن درخـت بخـورد حانـث    می میوه آن درخت

 گردد. نمی گردد، ولی اگر از پوست یا برگ آن درخت خورد کفاره لازم می
 خورم این قسم فقط متوجـه  نمی یان شده: اگر کسی سوگند یاد کرد که بر1484مسئله 

گردد، مگر نیت هر  نمی شود، و اگر بادنجان بریان شده خورد کفاره لازم می گوشت بریان
شود و بایـد   می بریان شده را داشته باشد که در آن صورت هر بریان شده را بخورد حانث

 کفاره بدهد.
خورم ایـن قسـم متوجـه     نمی : اگر کسی سوگند یاد نمود که پخته شده را1485مسئله 

 باشد.اي  شده شود مگر نیت آن هر پخته می گوشت پخته
روم یا ایـن سـنگ را طـلا یـا      می : اگر کسی سوگند یاد کرد که به آسمان1486مسئله 

 گردد. می شود، و کفاره بر او لازم می نمایم فورا حانث می نقره

 رهاحکام قسم در مورد خارج شدن و آمدن و سوار شدن و غی
شوم بعـدا بـه دیگـري     نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که از مسجد خارج1487مسئله 

دستور داد که او را کشان کشان از مسجد خـارج نمایـد کفـاره بـر او لازم اسـت، و اگـر       
سوگند یاد کننده دستور نداد ولی شخص او را اجبارا خارج نمود کفاره لازم نیست، اگـر  

 د.چه او به خارج شدن راضی باش
شـوم مگـر بـراي     نمـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که از منزل خود خارج1488مسئله 

انجام داد کفـاره بـر او    نماز جنازه، اگر علاوه بر تشییع جنازه در بازار کارهائی روزمره را
 لازم نیست.
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شـوم مگـر بـراي     نمـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که از منزل خود خارج1489مسئله 
رفتن مکه از منزل خارج شد و بدون اینکه به مکه برسد مراجعـت نمـود   مکه، اگر بقصد 

 گردد. می کفاره لازم
 آیم مکه را، تا به مکه نرسد کفـاره لازم  نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که1490مسئله 

 روم به مکه، به محض اینکه از منزل خـارج شـود کفـاره لازم    نمی گردد، و اگر گفت: نمی
 شود. می

: اگر کسی سوگند یاد کرد که عیالم نباید بدون اجازه من از منـزل خـارج   1491مسئله 
 شود یک مرتبه به او اجازه خروج داد، اگر مرتبه دوم بدون اجازه او خارج شد کفاره لازم

شود اجازه بگیرد، و اگر گفت: قصدم همـین مرتبـه    می شود، و باید هر مرتبه که بیرون می
 بوده است صحیح است.

: اگر کسی براي عیال خود گفت: نباید از منزل خارج شوي مگر اینکه بـه  1492مسئله 
 تو اجازه دهم، اگر یک مرتبه اجازه داد بعدا لازم است که اجازه دهد.

شود شوهرش گفت: اگـر بیـرون    : اگر زنی قصد داشت که از منزل خارج1493مسئله 
 .شود نمی شوي طلاقی، زن نشست و بعدا بیرون رفت طلاق

: اگر کسی قصد داشت بچه خود را کتک زنـد دیگـري گفـت: اگـر بچـه      1493مسئله 
خواست بچه خود را کتک زند همان  می خود را کتک زدي عیالم طلاق است، شخصی که

 موقع از کتک زدن منصرف شد بعد از اندکی بچه خود را کتک زد عیال آن شخص طلاق
 .شود نمی

: بیا پیشم نهار میل نما، آن شخص گفت: : اگر شخصی براي دیگري گفت1494مسئله 
اگر نهار میل نمایم عیالم طلاق است، بعدا به منزل خود رفت و نهار میـل نمـود، عیـالش    

 ، چون منظور همان نهاري است که با تکلیف کننده میل نماید.شود نمی طلاق
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 ها صحبت احکام قسم در مورد

کنم، اگر در حالتی که  نمی صحبت: اگر کسی سوگند یاد کرد که با فلانی 1495مسئله 
شنوند با او صحبت کرد کفـاره   می فلانی در خواب است ولی طوري است که صدایش را

 گردد. می بر او لازم
کنم، از وقـت   نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که یک ماه با فلانی صحبت1496مسئله 

 شود. می قسم یاد کرده است یکماه محاسبه
کنم، در نماز قرآن خواند یـا   نمی سوگند یاد کرد که صحبت: اگر شخصی 1497مسئله 

االلهُ أَكـبرَ « لاَ إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَ انَ االلهِ وَ بحَ گفت، کفاره بر او لازم نیست، اگر در غیر نماز قـرآن   »سُ

 خواند یا تسبیح گفت، کفاره بر او لازم است.
، باشـد  می الم مطلقه: اگر کسی گفت: روزي که با فلانی صحبت نمایم عی1498مسئله 

شود، مگر فقط نیت روز را داشـته   می اگر روز یا شب با فلانی صحبت کرد عیالش طلاق
باشد، و اگر گفت: شبی که با فلانی صحبت نمایم عیالم طلاق است و روز صـحبت کـرد   

 .شود نمی طلاق واقع
ازه دادن : اگر کسی گفت: اگر با احمد تا آمدن خاله از مسافرت یا تـا اج ـ 1499مسئله 

، اگر قبل از آمدن خاله از مسافرت یا اجـازه دادن  باشد می خاله صحبت نمایم عیالم طلاق
شود، و اگر بعـد از آمـدن یـا اجـازه دادن وي      می وي با احمد صحبت کرد عیالش طلاق

، و اگر خاله پیش از آمدن از مسافرت یا پـیش از اجـازه دادن   شود نمی صحبت کرد طلاق
 رود. می از بین فوت کرد این شرط

، بعـد  شود نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که به همین منزل محمود داخل1500مسئله 
 گردد. نمی از اینکه محمود آن منزل را فروخت اگر داخل شد کفاره لازم

کـنم، اگـر    نمـی  : اگر کسی قسم یاد کرد با صاحب ایـن ماشـین صـحبت   1501مسئله 
 م یاد کننده با او صحبت کرد کفاره بـر او لازم صاحب ماشین آن ماشین را فروخت و قس

 شود. می
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کـنم، اگـر در پیـر     نمـی  : اگر کسی قسم یاد کرد که با این جوان صـحبت 1502مسئله 
 شود. می مردي با او صحبت کرد کفاره لازم

کنم، ایـن قسـم    نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که وقتی یا زمانی صحبت1503مسئله 
 گردد. می اگر پیش از شش ماه صحبت کرد کفاره بر او لازمشود،  می شامل شش ماه

 کـنم، شـامل سـه روز    نمـی  : اگر کسی قسم یاد کرد کـه روزهـا صـحبت   1504مسئله 
 گردد. نمی شود، بعد از سه روز اگر صحبت کرد کفاره بر او لازم می

 احکام قسم در طلاق
زایمـان نمـائی،   اي  هبچ ـ : اگر کسی براي عیال خود گفت: آن زمانی که تو1505مسئله 

 شود. می مرده را زایمان نمود طلاقاي  بچه طلاقی، بعدا زن
 اشـاره هـا   آن ي متعدده خود گفت: در حالی که بـه ها زن : اگر کسی براي1506مسئله 

شود، و باید یکـی   می کرد این زن طلاق است یا این و این، به این گفته زن سوم طلاق می
 طلاق تعیین نماید.از دو زن اول را شوهر براي 

 احکام قسم در فروختن و خریدن و نکاح کردن

 فروشم و به اجازه نمی کنم و نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که خریداري1507مسئله 
گردد، ولی  نمی دهم، اگر به وکیل گفت که: این کارها را برایش انجام دهد کفاره لازم نمی

غیـر در ایـن   به واسـطه   دهم و نه می ا انجاماگر قصدش این بود که نه خودم این کارها ر
 گردد. می صورت کفاره لازم

دهـم، در ایـن    نمـی  کنم یا طـلاق  نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که نکاح1508مسئله 
صورت اگر کسی را وکیل نمود که برایش زنی را نکاح کنـد یـا عیـالش را طـلاق دهـد،      

 گردد. می کفاره لازم
کـنم، دیگـري را    نمـی  یاد کرد که گوسفند خـود را ذبـح  : اگر کسی قسم 1509مسئله 

 گردد. می دستور ذبح کردن داد کفاره بر او لازم
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زنـم، دیگـري را    نمـی  : اگر کسی سوگند یاد کرد که بچـه خـود را کتـک   1510مسئله 
 دستور داد که او را کتک زد کفاره بر او لازم نیست.

 احکام قسم در حج و نماز و روزه
کسی در خود مکه مکرمه یا در شهر و دیار خود گفت: بـر مـن لازم    : اگر1511مسئله 

است که حج کامـل یـا عمـره اي را پیـاده بجـا آورد، و اگـر        باد رفتن بیت االله، بر او لازم
 سواره این راه بپیماید باید یک گوسفند در مکه ذبح نموده خیرات نماید.

م، بعدا نیت روزه نمود و یـک  گیر نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که روزه1512مسئله 
 ساعت روزه داشت، بعدا روزه خود را شکست کفاره بر او لازم است.

گیرم بعد از یک ساعت کـه   می : اگر کسی قسم یاد کرد که یک روز روزه1513مسئله 
 روزه گرفته بود روزه خود را شکست کفاره بر او لازم نیست.

خوانم، اگر قیام و قرائت و رکـوع   نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که نماز1513مسئله 
، و در صورتی کـه سـجده را بجـا    شود نمی را بجا آورد و نماز را بشکند کفاره بر او لازم

 آورده و نماز را شکست کفاره بر او لازم است.
خوانم نماز خواندنی) تـا مـوقعی    نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که (نماز1514مسئله 

 گردد. نمی بجاي نیاورد کفاره بر او لازمکه دو رکعت نماز کامل 

 احکام قسم در پوشیدن لباس و زیورآلات
 : اگر کسی براي عیـال خـود گفـت: اگـر از رشـتن تـو بپوشـم آن هدیـه        1515مسئله 

، بعد زوج پنبه خریداري کرد و زن او را رشت (نخ نمود) و پارچه ساخت، بعـدا  باشد می
باید به مکه براي تصـدق ایـن لبـاس را بفرسـتد      شود، و می بپوشد این هدیهآن را  شوهر

 .باشد می چون هدیه به معنی خیرات کردن در مکه
پوشم، انگشتر نقـره بدسـت    نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که زیورآلات1516مسئله 

 نمود، کفاره بر او لازم نیست، ولی اگر انگشتر طلا بدست نمود کفاره بر او لازم است.
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خوابم اگر بر آنچـه فـرش گفتـه     نمی سی قسم یاد کرد که بر فرش: اگر ک1517مسئله 
 گردد. می شود و پارچه هم بالایش بیندازد و بخوابد کفاره لازم

نشینم، اگر روي تخت پتو یا فـرش   نمی : اگر کسی قسم یاد کرد بر تخت1518مسئله 
 انداخت و شکست باید کفاره بدهد.

 احکام قسم
در صـورتی   »گر مجید را کتک بزنم عیالم طلاق استا«: اگر کسی گفت: 1519مسئله 

گوید: اگـر بـا مجیـد     می . همچنینشود نمی که بعد از مردن او را کتک بزند عیال او طلاق
 صحبت نمایم و یا به پیشش بروم مثلا عیالم طلاق است، پس از مردن او را مخاطب قرار

 .شود نمی عیالش طلاقرود  میاش  کند یا پیش جنازه می و با او صحبت دهد می
و حـال   -اگر فلانی را نکشم عیالم طلاق است-خورد،  می : کسی سوگند1520مسئله 

شود، و اگـر   می اینکه فلانی مرده است، اگر گوینده از موت فلانی آگاه بود، عیالش طلاق
 .شود نمی آگاه نبود طلاق

 احکام قسم در مورد پرداخت قرض

کرد که باید فلان بدهی خـود را در آینـده نزدیـک    : اگر کسی سوگند یاد 1521مسئله 
از یک ماه پرداخت کرد کفاره لازم نیسـت، و اگـر یـک مـاه یـا       تر کم پرداخت نمایم، اگر

 گردد. می بیشتر گذشت بعدا پرداخت نمود کفاره لازم
دهم باید هرگـز آن   نمی : اگر کسی سوگند یاد کرد که فلان عمل را انجام1522مسئله 
البته اگر خیري بود بهتر است حتی لازم است که خود را حانث بسازد  ام ندهد،کار را انج

 و کفاره بدهد.
: اگر کسی سوگند یاد کرد که باید فلان کار را انجام دهم یکمرتبـه انجـام   1523مسئله 

 .شود نمی دهد از لحاظ قسم کفاره بر او لازم
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احمـد ببخشـم، پـس از آن    : اگر قسم یاد کرد که باید ساعت خود را بـه  1524مسئله 
 گردد. نمی بخشید و احمد قبول ننمود، کفاره لازم

کنم، اگـر گـل گـلاب یـا گـل       نمی : اگر کسی قسم یاد کرد که ریحان بو1525مسئله 
 گردد. نمی یاسمن بوي کشید کفاره لازم

 احکام حدود

. یعنی »حقا الله تعـالی ةمقدر بةعقو«حد لغتاً به معنی منع است، و در اصطلاح شریعت، 

. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد باشد می عذابی است اندازه شده که حق خداي تعالی
، و نیـز  باشـد  مـی  ، چون حق بنـده شود نمی و او را در مقابل قصاص نمایند این حد گفته

 باشند چون اندازه آن تعیین نشده. نمی تنبیهات شرعیه حد
 ش قسم است:  : مسئله حدود بر ش1526مسئله 

   حد زنا. -1
 حد شرب خمر. -2
 حد سکر. -3
 حد قذف.   -4
 حد سرقت.   -5
 شود.   می حد قطاع الطریق که هر یک بیان -6

 اقرار. -2شاهد،  -1شود به دو طریق:  می : زنا ثابت1527مسئله 
 .باشد می : تعداد شهود در ثبوت زنا چهار نفر عادل1528مسئله 
زنـا   -2زنـا چیسـت،    -1نمایـد:   : قاضی شرع باید از شهود شش سـوال 1529مسئله 

در چه محلی این عمل واقع شـده   -4شود،  می به چه عملی زنا گفته -3، باشد می چگونه
هـا   این زنا کننده باکی زنا کرده است. وقتی شهود متفقا -6چه موقع بوده است،  -5است، 

باید قاضی شرع پنهـان   ایم، را بیان کردند و گفتند: این عمل را مثل میل در سرمه دان دیده
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و آشکار از احوال شهود جستجو نماید، وقتی که عدالت شهود محرز شـد آن موقـع حـد    
 شود اجراء نماید. می شرعی را چنانچه در آینده بیان

: اقرار زنا کننده این است که شخصی عاقل و بالغ چهـار مرتبـه در چهـار    1530مسئله 
 در هر مرتبه قاضی شرع اقرار او را رد کند.مجلس بر خود به این عمل اقرار نماید، و 

شود باید از اقرار دهنده به زنا سوال گردد،  می : مواردي که از شهود سوال1531مسئله 
 شود. می کامل شد حد شرعی به او لازم وقتی که چهار مرتبه اقرارش

: اگر اقرار دهنده قبل از اجـراء حـد شـرعی یـا در وسـط از اقـرار خـود        1532مسئله 
 شود و او را رها سازند. می مورد قبول واقعاش  گشت، گفتهبر

 احکام چگونگی حد و اقامه آن

 : وقتی حد واجب شد و زانی محصن بود، یعنی داراي شرایط زیر باشد:  1533مسئله 
 -4بـالغ باشـد نـه کـودك،      -3عاقل باشد نه دیوانه،  -2آزاد باشد نه غلام و کنیز،  -1

مرد زنی را نکاح صحیح نموده باشد و با آن زن مجامعت کـرده   -5مسلمان باشد نه کافر، 
ي بیان شده که موجب احصانسـت  ها صفت باشد که در موقع هم بستر شدن مرد و زن بر

 شوند، لذا اگر مرد قبلا بـا کنیـزي ازدواج نمـوده یـا بـا      می باشند، در این موقع سنگساري
 شـود  نمـی  حالیه زنا نمـوده اسـت سنگسـار    یا با دختر نابالغی یا با زنی کافره، واي  دیوانه

 کنـد، زن هـم وقتـی سنگسـار     مـی  بلکه حدش از سنگسار به یکصد تازیانه تخفیف پیـدا 
شود که داراي صفات گذشته باشد، لهذا اگر زن قبلا با غلامی (برده) ازدواج نموده یـا   می
 شـود  نمـی  ت، سنگسـار یا با پسري نابالغ یا با مردي کافر و حالیه زنا داده اس ـاي  دیوانه با

 .باشد می بلکه حد شرعی آن همان یکصد تازیانه
: باید حاکم شرع زنا کننده را براي اجراء حد به بیابـان ببـرد و بـه سـنگ     1534مسئله 

 ریزه او را سنگسار نمایند تا بمیرد، اول شهود به سنگساري آغـاز نماینـد، و بعـدا حـاکم    
 روایت شده است. شرع و بعد مردم این چنین از حضرت علی

 شود. می : اگر شهود از سنگساري امتناع ورزیدند حد ساقط1535مسئله 
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اول باید حاکم شرع بـه   اند، اقرار به زنا نمودهها  آن : اگر زانی یا زانیه خود1536مسئله 
 سنگساري اقدام نماید.

سل داده : وقتی که زانی یا زانیه بر اثر اجراي مراسم حد کشته شد، باید غ1537مسئله 
وقتـی کـه مـاعز     خوانده شود. چنانچه پیـامبر اکـرم   شود و کفن کرده شود و نماز بر او

دهید به ایـن   می سنگسار شد فرمودند: مراسمی که نسبت به مردگان خود انجام اسلمی
 هم انجام دهید.

: اگر مرد یا زن زناکار داراي صفات احصـان نبودنـد چنانچـه در گذشـته     1538مسئله 
که باید به دستور حاکم شرع اجراء گـردد   باشد می حد شرعی آنان یکصد تازیانه بیان شد

 به شلاقی که گره دار نباشد، زدنی متوسط که نه باعث هلاك شود و نه درد نداشته باشد.
 در : مردان در موقع اجراي حد باید برهنه گردند، چون حضـرت علـی  1539مسئله 

برهنه گردد نه بطوري که کشف عورت شـود، و   داد که مجرم می موقع اجراي حد دستور
 زنان برهنه نگردند ولی اگر پوستین و نمد پوشیده بود کشیده شود.

باید بر تمام اعضاي مجـرم زده شـود، بـه اسـتثناي سـر و رو و       ها شلاق :1540مسئله 
 شرمگاه.

ز ایسـتاده حـد زده شـود نـه درا     : در تمام حدود مجرم اگر مرد باشد باید1541مسئله 
 کشیده و زن نشسته.

 .باشد می : حد غلام و کنیز مناصفه حد اشخاص آزاد1542مسئله 
کنـده شـود کـه    اي  حفـره  : مستحب است که در موقع سنگسار نمودن زن1543مسئله 

 پستان وي پوشیده شود تا در موقع سنگساري عورتش در انظار برهنه نگردد.
مستحق سنگسار شد، شلاق زده نشـود، و  : اگر زناکار با شرایط بیان شده 1544مسئله 

توانـد مجـرم را    می اگر مستحق شلاق بود علاوه بر شلاق حاکم شرع اگر مصلحت بداند
 تبعید یا زندانی نماید.
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: اگر زناکار مریض بـود و حـد وي سنگسـاري اسـت در حالـت مـرض       1545مسئله 
 هبودي پیدا کند.سنگسار شود، و اگر حد او شلاق بود شلاق زده نشود تا موقعی که ب

: زن زناکار حامله تا وضع حمل و تمام شدن ایام نفاس سنگسار نشود، و 1546مسئله 
پس از ایام نفاس سنگسار گردد، و اگر کسی نبود که بچه او را حفاظت نماید بعد از شیر 

 باز کردن بچه مادر سنگسار شود.

 شود نمی شود و یا می مواردي که بر انجام عمل زنا حد واجب
، زنـا در نـزد اهـل    باشـد  می : آن عملی که موجب سنگسار شدن است زنا1547مسئله 

اي وجـود   شرع و لغت به معنی وطی کردن مرد بیگانه زنی را در جلو بـدون اینکـه شـبهه   
داشته باشد، مثال شبهه اینکه شخصی با مطلقه ثلاثه یا بائنه اي کـه در مقابـل پـولی آن را    

برد که اشکالی ندارد، این اگر چه زنا است ولـی   می گمان کند و می طلاق داده است وطی
 چون شبهه بوجود آمده است. شود نمی سنگسار

دانستم کـه بـر مـن     می کند، و گفت: : اگر مردي با مطلقه ثلاثه خود وطی1548مسئله 
شود، و همچنین در مطلقه اي که در مقابل پـول او را طـلاق داده    می حرام است سنگسار

 است.  
: اگر به بستر مردي زن بیگانه اي را فرستادند و برایش گفته شد کـه: ایـن   1549 مسئله
 ، پس از مجامعت معلوم شد که عیالش نبوده مرد سنگسار نشود.باشد می عیال تو

: اگر شخصی عیالی را بر بستر خود دیـد و بـا او مجامعـت نمـود، بعـدا      1550مسئله 
شود، و همچنین زن اگر محصنه باشد،  می ارمعلوم گردید که بیگانه بوده است، مرد سنگس

باشـم و   مـی  و همین است حکم مرد نابینا. ولی اگر زنی براي مرد نابینا گفت: من عیال تو
 .شود نمی بعدا معلوم شد که عیالش نبوده مرد سنگسار

: اگر کسی با یکی از محارم خود مثل خواهر رضاعی ازدواج نمـود، و بـا   1551مسئله 
 ، ولی حاکم شرع باید او را سخت تنبیـه نمایـد، و اگـر   شود نمی سنگسار او مجامعت کرد

 شود. می دانست حرام است سنگسار می
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: اگر شخصی با زن بیگانه در غیر جلو عمل خلاف انجام داد به دسـتور و  1552مسئله 
 صلاحدید حاکم شرع باید تنبیه مناسب گردد.

سنگساري ندارد، ولی حاکم شـرع در  : اگر کسی عمل لواط نمود مثل زنا 1553مسئله 
خراب کردن دیوار بر بالایش یـا انـداختن او از جـاي    به وسیله  زندانی نمودن و اعدامش

 بلند و بقیه مجازات مخیر است.
: اگر کسی با چهارپایان وطی کـرد تنبیـه کـرده شـود، ولـی آن چهـار پـا        1554مسئله 

 سوخته شود و قیمت آن از جنایت کار گرفته شود.
: اگر کسی در کشور کفر زنا نمود، بعدا به کشور اسلام آمد و اقرار به زنـا  1556مسئله 

 گردد. نمی نمود درباره او اجرا
: در لشکر اسلام به حالت جنگ اگر کسی از سربازان مرتکـب عمـل زنـا    1557مسئله 

 گردد. می شد، حد درباره او اجرا
خل شده اگر مرتکب عمل زنا شـد حـد   : کافري که با امان به دار اسلام دا1558مسئله 

 گردد. می درباره او اجرا
را به این عمل وادار نماید ها  آن به زنی که آن زناي  دیوانه : اگر کودکی یا1559مسئله 

 را تادیب و تعزیرنماید.ها  آن زنا کردند بر هیچ یک حد نیست، ولی حاکم شرع
اي که قابـل جمـاع اسـت زنـا      ه: اگر شخصی سالم با زنی دیوانه یا صغیر1560مسئله 

 گردد. می نمود تنها درباره زنا کننده حد اجرا
: اگر حاکم ظالم شخصی را بر انجام عمل زنا مجبـور نمـود حـد شـرعی     1561مسئله 

 ندارد.
: اگر غیر حاکم شخص عادي شخصی را مجبور بر انجام عمل زنا نمـود،  1562مسئله 

 گردد. می حد درباره زانی اجرا
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: اگر کسی در چهار مجلس چهار مرتبه اقرار به زنا نمود، و زن گفت: مرا 1563مسئله 
 نکاح کرده است یا زن اقرار به زنـا کـرد، و مـرد گفـت: او را نکـاح کـردم، حـد جـاري        

 گردد و بر مرد مهریه واجب است. نمی
: اگر کسی با کنیز غیر زنا کرد که بر اثر عمل زنا فوت نمود، مـرد زناکـار   1564مسئله 

 لاوه بر حد شرعی قیمت کنیز را باید به صاحبش بپردازد.ع

 احکام شهادت بر زنا و بازگشتن از شهادت
: اگر شهود بر علیه شخصی به عمل زنا یا دزدي یا نوشیدن شراب گواهی 1565مسئله 

دادند، و متذکر شدند که جنایت در یکماه قبل یا جلوتر انجام شده در صورتی که مـانعی  
، فقط در مـورد سـرقت کـالاي دزدیـده     شود نمی در بین نبوده حد جاري از اداي شهادت

 گردد. می شده از سارق باز پس گرفته به صاحبش مسترد
: اگر کسی شهادت داد که فـلان شـخص را در یکمـاه قبـل قـذف کـرده       1566مسئله 

است، یعنی او را نسبت به عمل زنا کرده است، در این صـورت حـاکم شـرع موضـوع را     
 در صورت عدم ثبوت حد قذف را بر نسبت دهنده اجرا نماید. بررسی و

: اگر شهود شهادت دادند به اینکه فلانی با زنی که غائب است زنا نمـوده  1567مسئله 
گردد، ولی اگـر شـهود گفتنـد کـه: از شـخص غائـب        می است، حد شرعی بر مرد جاري

حاکم شرع حکمـی  دزدي کرده است تا شخص غائب حاضر نشود و دعوا را مطرح نکند 
 را جاري ننماید.

 : اگر شهود شهادت دادند که فلانی با زنی زنا نموده است که شـهود او را 1568مسئله 
گردد، چون ممکن است عیال خودش بوده، و اگر خـود زانـی    نمی شناسند حد جاري نمی

 شود. می اقرار به زنا به زنی ناشناس نمود حد جاري
دادند که فلانی به زنی زنا نمـوده اسـت، و آن زن را    : اگر دو نفر شهادت1569مسئله 

 مجبور ساخته و دو نفر دیگر از شهود شهادت دادند که زن راضی بوده است، حد جـاري 
 ، فقط تعزیر و تنبیه شرعی به نظریه حاکم شرع اجراء گردد.شود نمی
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ر دیگر : اگر دو نفر از شهود به عمل زنا در شهري شهادت دادند، و دو نف1570مسئله 
 .شود نمی در شهر دیگر حد شرعی جاري

 باشـد  مـی  : اگر شهود زنا در گوشه یک خانه کـه محـل وقـوع عمـل زنـا     1571مسئله 
 و باید حد شرعی اجرا گردد. شود نمی اختلاف کردند این اختلاف مانع اجرا حد

: اگر چهار نفر شهادت دادند که فلانی با فلانه زن در فـلان محـل وقـت    1572مسئله 
لوع خورشید زنا کرده است، و چهار نفر دیگر شهادت دادند که عمل زنـا وقـت طلـوع    ط

خورشید و فلان محل که مخالف با گفته شهود اول است انجام شده، حد شـرعی نـه بـه    
 گردد. نمی متهم و نه به شهود جاري

: اگر چهار نفر بر عمل زنا بر علیه یک زن شـهادت دادنـد ولـی ماماهـاي     1573مسئله 
 .شود نمی صص شهادت دادند که آن زن بکر است حد جاريمتخ

: اگر چهار نفر نابینا بر علیه زن و مردي شهادت به زنـا دادنـد یـا شـهود     1574مسئله 
یا یکـی از شـهود غـلام    اند  کسانی بودند که به جرم نسبت فحشا به دیگران شلاق خورده
گردد بلکـه   نمی شرعی اجرا (برده) بود یا یکی از شهود شلاق خورده به جرم گذشته، حد

 خود شهود حد زده شوند.
: اگر چهار نفر فاسق (که پایبند امور شرعی نیستند) به عمل زنـا شـهادت   1575مسئله 

 شوند. نمی نیز حد زدهها  آن شهادت آنان مورد قبول نیست، و خود دادند
 بر زنا شهادت دادند خود شهود حد زده شوند. تر کم : اگر از چهار نفر1576 مسئله

: اگر پس از اداي شهادت معلوم شد که از چهار نفـر یـک نفـر یـا بیشـتر      1577مسئله 
نسبت دادن دیگران به زنـا، و حـال اینکـه    به واسطه  یا شلاق خوردهاند  غلام (برده) بوده

وده است دیه حد شرعی به شهادت آنان جاري گردیده است، اگر حد شرعی سنگساري ب
آنان از بیت المال باید به ورثه معدوم پرداخت گـردد، و اگـر شـلاق بـوده اسـت چیـزي       

، ولی در هر صورت باید شهود حد زده شوند یعنی هر یک هشتاد ضـربه  شود نمی واجب
 شلاق زده شوند.
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 : اگر چهار نفر شهادت دادند بر شهادت چهـار نفـر بـه زنـا، حـد اجـراء      1578مسئله 
 اگرچه چهار نفر اول آمدند و در محضر حاکم شرع اداي شهادت نمودند. گردد، نمی

: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شـهادت دادنـد و آن شـخص هـم     1579مسئله 
سنگسار شد، بعدا یکی از شهود برگشت و گفت: دروغ گفتم، باید هشـتاد ضـربه شـلاق    

 ـ  ه پرداخـت کنـد. اگـر دو نفـر     تحمل نماید، و یک چهارم از دیه سنگسار شده را بـه ورث
برگشتند به همین صورت نصف دیه، و هر یک هشتاد ضربه تازیانه، و سه نفر سه چهارم 

 دیه، و چهار نفر کل دیه را با تحمل حد باید پرداخت نمایند.
: اگر شهود زنا قبل از اجراي مراسم حد از شهادت خود رجوع نمودند یا 1580مسئله 

ع نمود، همگی حد زده شوند بدون اینکه حد دربـاره مـتهم   یک نفر از شهادت خود رجو
 اجرا گردد.
: اگر پنج نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و به دستور حاکم شرع 1581مسئله 

را اشـخاص صـالح معرفـی نمودنـد پـس از      هـا   آن از احوال شهود جستجو بعمل آمد، و
غرامت بـر معرفـی کننـدگان     اند، اجراي حد معلوم شد که شهود آتش پرست یا برده بوده

 شهود است و برخود شهود چیزي لازم نیست.
: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و قاضی هـم دسـتور   1582مسئله 

سنگساري داد قبل از اجراء مراسم سنگساري شخصی دیگر او را کشت، بعدا معلوم شـد  
ئل غرامت و دیه است که بـه ورثـه مقتـول    بر قا اند، که شهود اهلیت براي شهادت نداشته

 متهم بپردازد.
: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند، و زناکار گفـت: مـن   1583مسئله 

محصنه نیستم، یعنی با زن تا حال جماع نکرده ام، در حالی که عیالی در خانه دارد و بچه 
خواهـد فـرار کنـد، و حـد      می هم آورده، گفته آن تصدیق نشود چون معلوم است از جرم

شرعی جاري گردد، و اگر عیالش از او بچه نیاورده و یک مرد و دو زن بر محصنه بـودن  
 گردد. می وي گواهی دادند نیز حد شرعی درباره زانی اجرا
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: اگر شهودي که براي محصنه بودن متهم شهادت داده پس از اجـراء حـد   1584مسئله 
 .شود نمی لازمها  آن از شهادت خود برگشتند چیزي بر

 احکام شراب نوشی و حد آن

زَۡ�مُٰ رجِۡسٞ ﴿
َ
نصَابُ وَٱۡ�

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إِ�َّمَا ٱۡ�َمۡرُ وَٱلمَۡيِۡ�ُ وَٱۡ� هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� يَۡ�نِٰ مِّنۡ َ�مَ  َ�ٰٓ لِ ٱلشَّ

 .]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠فَٱجۡتَنبُِوهُ لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ 
تحقیق که شراب، و قمار، و بت پرستی، و تیرهائی که مردم  اي ایمانداران به«یعنی: 
باشند، پس اجتناب نمائید از عمل  می پلیدند، و از عمل شیطانها  این گرفتند می جاهل فال

 .»شیطان تا اینکه رستگار شوید
 تـر  کم در شریعت اسلام بقدري درباره شراب نوشی وعید و تهدید بیان شده است که

هرگاه بـر   باشد می درباره گناهان بیان گردیده است، چون عقل که مدیر و مدبر قواي بدن
 اثر این عمل ناسپند از بین رفت هرکاري زشت و ناپسند از شراب خوار بعید نیست.

 مســـت مکـــن عقـــل ادب ســـاز را   
 

ــاز را    ــده بــ ــک مــ ــه گنجشــ  طعمــ
 

دسـتگیر و بـوي شـراب    مـامورین  بـه وسـیله    : اگر کسی شراب نوشید و1585مسئله 
موجود بود، یا او را در دادگاه شرع حاضر کردند در حالی که مست بود و دو نفـر شـاهد   
هم گواهی دادند یا خودش اقرار به شراب نوشی کرد، و بوي شراب موجود بود حـد زده  

 شود.
: اگر پس از اینکه بوي شراب از دهانش از بـین رفتـه اقـرار بـه نوشـیدن      1586مسئله 

 مود حد زده نشود.شراب ن
: اگر دو نفر شاهد بر علیه شخصی پس از اینکه بوي شراب از بـین رفتـه   1587مسئله 

 .شود نمی به شراب نوشیدن گواهی دادند حد زده
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: اگر شخصی را که شراب نوشید شهود او را گرفتـه در حـالی کـه بـوي     1588مسئله 
به محضر دادگاه حاضر نمودند  شراب هم موجود بود یا مستی را گرفته تا موقعی که او را

 بوي از بین رفت، حد شرعی باید اجرا گردد.
: اگر بوي شراب از کسی استشمام شد یا شراب قـی کـرد ولـی شـاهدي     1589مسئله 

 نبود که نوشیدن شراب را از او مشاهده کرده باشد حد زده نشود.
اینکـه بـه    در حالت مستی نباید اجرا گردد پـس از  -شلاق–: حد شرعی 1590مسئله 

 حالت طبیعی برگشت اجرا گردد.
 : حد نوشیدن شراب و حد مستی به هر چیز غیر از شراب هشتاد تازیانـه 1591مسئله 

 گردد. می که مثل حد زنا اجرا باشد می
: اگر کسی به نوشیدن شراب اقرار نمود و بعدا از اقرار خود برگشت، حد 1592مسئله 
 زده نشود.
 شهادت دو شاهد یا یک مرتبه اقرار خـود شـخص ثابـت    : شراب خمر به1593مسئله 

 شود. می
: در شرب خمر باید دو مرد شهادت دهند، شهادت زنان در شـرب خمـر   1594مسئله 

 مؤثر نیست.
 .شود نمی : اقرار مست در حالت مستی بر علیه خودش قابل قبول1595مسئله 

 د قذفحاحکام 
صطلاح شریعت هرگاه مردي مـردي را  آید، و در ا می قذف لغتاً بمعنی فحش و دشنام

یا زنی را به زناکاري نسبت داد او را قذف کرده است، و در شریعت اسلام جـزء گناهـان   
 کبیره شمرده شده است.

: اگر مردي، مردي پاکدامن یا زنی پاکدامن را به عمل زنـا نسـبت داد بـه    1696مسئله 
شنام داده شـد شـکایت بـه حـاکم     اینگونه که براي مرد یا زن گفت: تو زناکار هستی، و د
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شرع نمود ودشنام دهنده نتوانست ثابت نماید بدسـتور حـاکم شـرع دشـنام دهنـده بایـد       
 متحمل هشتاد تازیانه شود.

ي حد قذف مثل حد زنا بر تمام اعضا زده شود غیر از سر و رو ها شلاق :1697مسئله 
بایـد از بـدنش کشـیده     و عورت، و در حد قذف برهنه نگردد، غیر از پوستین و نمد کـه 

 شود.
شود، دشنام داده شده باید داراي  می : در دشنامی که دشنام دهنده حد زده1698مسئله 

 صفات ذیل باشد:  
پاکدامن و خوشنام. لذا اگر کسی برده اي  -5مسلمان،  -4بالغ،  -3عاقل،  -2آزاد،  -1

 .شود ینم کودك یا بدنام را نسبت به زنا داد حد زده را یا دیوانه یا
: اگر کسی براي شخصی گفت: تو از پدر خود نیستی، گوینده این چنـین  1699مسئله 

 شود. می سخنی حد قذف زده
: اگر کسی براي شخصی گفت: توپسر فلانی نیستی، و حـال اینکـه پسـر    1600مسئله 

، اگر این گفته را در حالت غضب و خشم گفت، حـد زده شـود و اگـر در    باشد می فلانی
، چون ممکن است منظور از این گفته این باشد که تو پسر شود نمی طبیعی بود حدحالت 

 فلانی در مروت و سخاوت و شجاعت و غیره نیستی.
: اگر کسی به دیگري گفت: تو پسر فلانی نیستی، در حالی که فلانی پسر 1601مسئله 

رگ اوست نیز حد ندارد، و اگر گفت: پسر فلانی هستی که فلانی پدر بز باشد می بزرگش
 حد ندارد.
: اگر شخصی به دیگري گفت: اي پسر زن زناکار! و آن زن فوت شده بود 1602مسئله 

اي که قبلا بیان شده است، اگـر پسـر از    و در جامعه خوشنام بوده و داراي صفات گذشته
 گردد. می حاکم شرع مطالبه حد نمود حد شرعی درباره دشنام دهنده اجرا

تواند اگر مادر مسلمانش را کسی قذف نمـود حـدش را از    می کافر: پسر 1603مسئله 
 حاکم شرع مطالبه نماید.
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تواند از حاکم شـرع   نمی : اگر پدر نسبت زنا را به مادر پسر خود داد پسر1604مسئله 
تواند  می مطالبه اجرا حد درباره پدر خود بنماید، ولی اگر زن از شوهر دیگر پسري داشت

 شوهر مادر خود بنماید.مطالبه حد درباره 
: اگر شخصی اقرار قذف نسـبت بـه دیگـري داد، و بعـدا از اقـرار خـود       1605مسئله 

 برگشت اقرار قبلی مورد تائید است و برگشت آن اعتباري ندارد، لـذا حـد شـرعی اجـرا    
 گردد. می

: اگر شخصی براي عربی گفـت: اي رومـی، یـا بـراي فارسـی گفـت: اي       1606مسئله 
 د.هندي، حد ندار

 : اگر شخصی براي دیگري گفت: اي پسر آب آسمان، حد ندارد.1607مسئله 
لِ، و گفـت:      1608مسئله  ی الجبـ : اگر شخصی براي دیگري به عربی گفـت: زنَیـت فـ

گردد،  می مقصودم از این کلمه این بوده است که بالاي کوه رفتی، حد درباره گوینده اجرا
 وه زنا کردي.شود که در ک می چون ظاهرا معنی این

: اگر کسی براي دیگري گفت: اي زناکار، آن دیگر گفت: نه بلکه تو، هـر  1609مسئله 
 شوند. می دو حد زده
: اگر کسی به عیال خود گفت: اي زناکار، زن در جواب گفت: نه بلکه تو، 1610مسئله 

تـو  شود، و لعان هم اجرا نگردد، و اگر زن در جـواب گفـت: زنـا بـا      می فقط زن حد زده
 گردد. نمی کردم، حد و لعان بر هیچ یک جاري

آورده و اقـرار داده کـه بچـه    اي  بچـه  : اگر شخصی پس از اینکـه عیـالش  1611مسئله 
 بعدا نفی نسب را از خود نمود یعنی گفت: این بچه من نیست، مرد لعان باشد می خودش

قذف زده شـود و  ، حد باشد می کرده شود، و اگر نفی نسب نمود و بعدا گفت: بچه از من
 در هر دو صورت نسب بچه از مرد ثابت و محرز است.

: اگر کسی براي زن خود گفت: این بچه نه از من است و نه از تو، حـد و  1612مسئله 
 .شود نمی لعان اجرا
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: اگر کسی زنی را که چند بچه دارد و پدر آنان معلوم نیست نسبت به زنا 1613مسئله 
را از خـود نمـوده و بچـه    اش  ا داد که شوهرش نفی نسب بچـه داد، یا زنی را نسبت به زن

گردد، چون علامات زنا موجـود اسـت، و ایـن زن     نمی مرده حد قذف اجرا زنده است یا
 عفیفه نیست.

: اگر کسی زنی را که شوهر آن زن او را گذشته بغیـر نفـی بچـه آن لعـان     1614مسئله 
 گردد. می نمود قذف کرد حد قذف اجرا

: اگر کسی مرد را قذف کرد که آن مرد در زمانی به هر عنوان حداقل یک 1615مسئله 
 گردد. نمی مرتبه مرتکب مجامعت حرام شده، بر دشنام دهنده حد قذف اجرا

 : اگر کسی زنی را که در حالت کفر مرتکب زنا شده قذف کرد حد اجـرا 1616مسئله 
 گردد. نمی

ر اسلامی شده و در داراسلام مسلمانی را : اگر کافري با اجازه داخل کشو1617مسئله 
 قذف کرد حد زده شود.

 شـود، یعنـی   مـی  : اگر مسلمانی در قذف حد زده شد شهادت از او ساقط1618مسئله 
 تواند در امور شرعش گواه باشد. نمی

 : اگر کافري در قذف حد زده شد بعدا اسـلام آورد شـهادت از او سـاقط   1619مسئله 
 .شود نمی

اگر کسی چند مرتبه شخصی را قذف نمود یا چند مرتبه شـراب نوشـید   : 1620مسئله 
 یا چند مرتبه زنا کرد براي چند بار یک مرتبه اجرا حد درباره او کافی است.

: اگر کسی زنا کرد و شخصی را قذف نمود و شراب نوشید و دزدي کـرد  1621مسئله 
 براي هر جنایت حد معینه باید اجرا شود.
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 احکام تعزیر

شود که حـد معینـه از طـرف     می ، و آن در موقعی اجراباشد می لغتاً بمعنی تنبیه تعزیر
شریعت بیان نشده و اکتفا به ذکر تعزیر شده است، مثلا در موردي بیان شده است کـه در  

 مورد فلان جنایت مرتکب آن باید تعزیر شود.
بـراي حـاکم   ) شلاق دارد و اقل آن بسـتگی  39: حداکثر تعزیر سی و نه (1622مسئله 
 شرع دارد.
 : اگر کسی غلامی یا کنیزي یـا کـافري را نسـبت بـه زناکـاري داد تعزیـر      1623مسئله 

 شود. می
: اگر براي مسلمانی گفت: اي کافر، یا اي دزد، یا اي فاسق، یا اي خبیـث  1624مسئله 

 تعزیر کرده شود.
 شود. : اگر شخصی به دیگري گفت: اي خر، یا اي خوك تعزیر کرده1625مسئله 
توانـد عـلاوه بـر تعزیـر      مـی  : در صورتی که حاکم شرع مصلحت بدانـد 1626مسئله 

 جنایتکار را زندانی نماید.
ي حـد زنـا و   ها شلاق ي تعزیر به شدت زده شود، بعد از تعزیرها شلاق :1627مسئله 

 بعد حد شرب خمر و بعدا حد قذف، به ترتیب تخفیف داده شود.
ي حد یا تعزیر فوت کـرد خـونش هـدر    ها شلاق به واسطه : اگر شخصی1628مسئله 

 .شود نمی است، و از کسی مطالبه

 احکام سرقت
 سرقت بمعنی گرفتن چیز غیر را بطور پنهانی.

: وقتی که شخصی عاقل بالغ ده درهم یا آن چیزي که قیمتش به ده درهم 1629مسئله 
ب است که دست راسـت  سکه زده شود برسد از محل امن و محفوظی دزدي نماید، واج

 فرماید: می او از بند (مچ) قطع کرده شود. چنانچه خداوند متعال در آیه کریمه قرآن مجید
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ارقَِةُ فَٱۡ�طَعُوٓاْ ﴿ ارقُِ وَٱلسَّ يدَِۡ�هُمَاوَٱلسَّ
َ
ي هـا  دسـت  زن دزدمرد و «یعنی: . ]٣٨[المائدة:  ﴾�

 .»دینآنان را قطع ک
گیرنـد کـه چـرا بـراي ده      مـی  این حد الهی خردهاز ظاهر بینان بر اي  عده :تذکر لازم

درهم دست یک انسان قطع شود و تا آخر عمر معیوب گردد، اولاً حـدود الهـی حکمتـی    
است که باید بندگان سمعاً وطاعتاً قبول نمایند، و جـاي چـون و چـرا بـراي کسـی بـاقی       

ضـاء بـدن را   نیست، و از طرفی این دست فاسد شده که اگر بحال خود باقیمانده تمـام اع 
کند، لذا شریعت مقدس اسلام براي جلوگیري از تباهی و فسـاد تمـام بـدن ایـن      می فاسد

 کند. می عضو را قطع
آیا موقعی که پزشک تشخیص داد که یکی از اعضاء بدن باید براي حفـظ تمـام بـدن    

، بلکه با کمال میل و پرداخت وجهی براي صـلاح  دهد می قطع شود کسی تردید بخود راه
 شود که این عضو فاسد قطع شود. می م بدن حاضرتما

 : شخص آزاد وبرده در قطع دست برابرند و فرقی ندارند.1630مسئله 
: اگر شخصی یک مرتبه اقرار به دزدي کرد احتیـاجی بـه اقـرار مجـدد و     1631مسئله 

 مکرر نیست.
 : در دزدي دو نفر عادل باید شهادت دهند تا حد شرعی اجرا گردد.1632مسئله 
رسـید دسـت    مـی  مالی را دزدي کردند که به هریک ده درهماي  عده : اگر1633مسئله 

 شود.   می همگی قطع
 .باشد می : ده درهم مساوي با هفت مثقال نقره1634مسئله 

 شود نمی شود و یا می احکام آن دزدي که دست قطع
: استفاده از چیزهائی که اصولا در مملکت مبـاح اسـت و اجـازه تصـرف     1635مسئله 

براي مردم هست شریعت حدي تعیین ننموده است، مثل هیزم خشک و گیاه، نی، مـاهی،  
مرغ وحشی و شکار، زرنیخ (گل زرد)، گل بره ( گل سرخ ) و گچ. البته دولـت اسـلامی   
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است براي حفظ نظام مملکتی از دستورات مقرره وضع نموده بود لازم ها  این مقرراتی در
 پیروي شود.

هـاي   شود مثل پنیـر و گوشـت و میـوه    می : در دزدیدن چیزهائی که فاسد1636مسئله 
 ، بلکه تعزیر و تنبیه شرعی بعمل آید.شود نمی تازه قطع دست

 ئی که درو نشده است قطع دسـت ها کشت : در دزدیدن میوه بر درخت و1637مسئله 
 .ودش نمی

 .شود نمی مست کننده دست قطعهاي  : در دزدیدن نوشابه1638مسئله 
 .شود نمی ي مطربی قطع دستها اسباب : در دزدیدن اهل و1639مسئله 
: در دزدیدن قرآن مجید اگرچه زیورآلات بر جلدهایش باشد قطع دسـت  1640مسئله 

 قطـع دسـت   ، و همچنین اسـت در دزدیـدن اسـباب و اثاثیـه خـود مسـجد      شود نمی لازم
 .شود نمی

کند) و نرد و  می : در دزدیدن صلیب طلائی (مثلثی که نصارا آن را عبادت1641مسئله 
 .شود نمی شطرنج (وسائل قماربازي) دست قطع

، اگرچه با آن کـودك زر  شود نمی : اگر کسی کودکی را دزدید قطع دست1642مسئله 
اسـترداد مـال گرفتـه شـده بـا       شود نمی و زیور باشد، البته در تمام مواردي که قطع دست

 گردد. می تعزیرات شرعی براي حاکم شرع اجرا
 ي فقـه و حـدیث و تفسـیر و غیـره قطـع دسـت      هـا  کتـاب  : در دزدیـدن 1643مسئله 

 شود. می ، ولی در دزدیدن دفترهاي حساب دست قطعشود نمی
ر از ي قیمتی مثل چوب صندل، سـاج و آبنـوس اگ ـ  ها چوب : در دزدیدن1645مسئله 

 شود. می محل محفوظ دزدیده شود دست قطع
 شود. می فیروزه، یاقوت و زبرجد قطع دستهاي  : در دزدیدن نگین1646مسئله 
، بلکـه  شـود  نمـی  : در امانت خیانت کردن و غارت و اختلاس قطع دست1647مسئله 

 تعزیر است.
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دزد قطـع   مـی  کنـد و کفـن را   می : در دزدین کفن میت که نباش نبش قبر1648مسئله 
 دست نیست.

 .شود نمی کند دستش قطع می : دزدي که از بیت المال مسلمین دزدي1649مسئله 
 .شود نمی : اگر کسی مالی را دزدي کرد که در آن شرکت دارد قطع دست1650مسئله 
: اگر کسی از دیگري مثلا ده درهم یا بیشتر طلبکار بود و به اندازه طلـب  1651مسئله 

 .شود نمی کرد دستش قطع خود یا بیشتر دزدي
: اگر کسی مـالی را دزدیـد و در آن دزدي دسـتش قطـع شـد و آن را بـه       1652مسئله 

بشرطی کـه   شود نمی صاحبش برگرداند، بعدا عین همان مال را مجددا دزدید دستش قطع
هیچ تغییري در آن نیامده باشد، ولی اگر از حال اولی تغییر پیدا کرده بود مثـل اینکـه اول   

را پارچه ها  زدیده و دستش قطع شده، بعد از اینکه به صاحبش برگرداند صاحبش نخنخ د
 شود. می را دزدید پاي چپش قطعها  بافت و دو مرتبه پارچه

: اگر کسی از خانه پدر و مادر یا ذي رحم محرم مثل خانه خاله و غیره و 1653مسئله 
دزدیده شده مال غیر بوده که در ، اگرچه مال شود نمی خواهر خود دزدي کرد دستش قطع

شده، ولی اگر مال پدر و مادر خود را از خانه غیر دزدید  می خانه پدر و مادرش نگهداري
 شود. می دستش قطع

 شود. می : اگر از خانه مادر رضاعی خود دزدي کرد دستش قطع1654مسئله 
 .شود نمی : اگر یکی از زوجین از یکدیگر دزدي کردند دست آنان قطع1655مسئله 
 .شود نمی : اگر مهمان از خانه صاحبخانه دزدي کرد قطع دست1656مسئله 
: اگر کسی از منزل کسی بعنوان دزدي اثاثیه یا پـول برداشـت، و از منـزل    1657مسئله 

 .شود نمی بیرون نیاورد دستش قطع
: اگر از منزلی که داراي چنـد خانـه اسـت و در هـر خانـه یـک شـریک        1658مسئله 
شود، و  می ارد کسی از یک خانه دزدي کرد و به صحن منزل آورد دستش قطعسکونت د

 شود. می همچنین اگر یکی از شرکا منزل از خانه شریک خود دزدي کرد دستش قطع
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: اگر دزدي خانه کسی را سوراخ نمود داخل خانه شد و به رفیق خود که 1659مسئله 
، و شـود  نمی هیچ یک از هر دو دزد قطع اثاثیه یا پول را داد دست باشد می در خارج خانه

 همچنین اگر خانه را سوراخ نمود و از خارج خانه کالا یا پولی را برداشت دسـتش قطـع  
 .شود نمی

 ها پول یا ها اسباب به خانه کسی داخل شدند ولی بعضی آناناي  عده : اگر1660مسئله 
 شود. می را برداشته دست همه قطع

دسـتش   باشـد  می اي را برید که کیسه خارج لباس یا پتو : اگر دزدي کیسه1661مسئله 
 شود. می ، و اگر کیسه در داخل لباس یا پالتو جاي سازي شده قطعشود نمی قطع

 : اگر از قطار شتر اشـتري را دزدیـد یـا بـاري را برداشـت دسـتش قطـع       1662مسئله 
ولی اگـر از   ،شود نمی ، و همچنین از بار ماشین اگر ساکی دزدي کرد قطع دستشود نمی

جلو پاي مسافري ساکی را دزدي کرد یا از ساکی که در ماشین است مقداري اثاثیه یا پول 
 شود. می دزدید قطع دست

: از شرایط قطع دست سارق این است که: سرقت از مکان محفوظ انجام گیـرد  تبصره
 حفاظت در خود محل باشد، مثـل خانـه و منـزل و    -1و مکان محفوظ بر دو قسم است: 

نگهبان باشد. لذا اگر کسی از مسـجد یـا   به وسیله  آن است که حفاظت -2آغل گوسفند. 
شود کالاي کسـی را دزدي کـرد    می حمام که شرعا مکان محرز نیست چون هرکس داخل

حفاظـت صـاحبش   بـه وسـیله    شود، چون مکان می که صاحبش در آنجا بود دستش قطع
 محرز گردیده است.

 اثبات آناحکام چگونگی قطع و 
: پس از قطع دست سارق از مچ باید وسائل پزشـکی بـراي قطـع جریـان     1663مسئله 

 شده است. می خون بکار برده شود چنانچه بر سابق پس از قطع محل آن داغ
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: اگر دزد پس از قطع دست راست دو مرتبه دزدي کرد پـاي چـپ قطـع    1664مسئله 
موقعی که توبه کند و علائم توبـه از او   شود، و اگر مرتبه سوم دزدي کرد زندانی گردد تا

 مشهود گردد.
: اگر دست چپ سارق یا پاي راسـت آن فلـج زده یـا قطـع بـود پـس از       1665مسئله 

، و همچنین اگر انگشت ابهام (شصت) دسـت راسـت یـا دو    شود نمی دزدي دستش قطع
 .شود نمی انگشت غیر از ابهام فلج زده یا مقطوع بود قطع

حاکم شرع دستور قطع دست راسـت دزد را صـادر کـرد و مسـئول     : اگر 1666مسئله 
 .شود نمی قطع عمدا به خطا دست چپش را قطع کرد چیزي بر مسئول قطع لازم

 : تا موقعی که صاحب مال دعوا براي سرقت ننموده، دسـت سـارق قطـع   1667مسئله 
 گردد. نمی ، و اگر غائب بود یا حاضر نشود و ادعا نکند حد جاريشود نمی
: اگر از کسی که مالی درنزد او به امانت گذاشته شده یا شخصـی مـالی را   1668سئله م

تواند بر علیه سارق اقامـه دعـوا کنـد و     می غصب کرده دزدي شد، محض امین و غاصب
گردد، و همچنین صاحب اصلی مال حـق دارد   می دست سارق به دستور حاکم شرع قطع

 تقاضاي مجازات سارق را بنماید.
بعـدا شخصـی    سرقت کالا یا پول قطع شـد، به واسطه  : اگر دست دزدي1669مسئله 

تواند دست سـارق دوم   نمی دیگر آن کالا یا پول را دزدید نه سارق اول و نه صاحب پول
را قطع نمایند، ولی قبل از قطع دست سارق اول اگر آن مال دزدي شـد صـاحب مـال یـا     

 تقاضاي مجازات سارق دوم را بنمایند.توانند به حاکم شرع مراجعه و  می سارق اول
: اگر دزد قبل از اینکه صاحب مال به دادگـاه شـکایت نمایـد مـال را بـه      1670مسئله 

 .شود نمی صاحبش برگرداند دستش قطع
: اگر حاکم شرع دستور قطع دست سارق را صادر کرد، ولی قبل از قطـع  1671مسئله 

صانی در او بوجود آمد کـه قیمـت آن از   صاحب مال آن را به دزد بخشید یا فروخت یا نق
 .شود نمی شد دست سارق قطع تر کم ده درهم
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 قطـع دسـت   باشـد  مـی  : اگر سارق ادعا کرد که مال دزدي شـده ملکـش  1672مسئله 
 .شود نمی

: اگر دو نفر اقرار به سرقت نمودند و بعد یکی از سارقین گفت: این مـال  1673مسئله 
 گردد.   نمی یچ یک آنان اجراءقطع دست درباره ه باشد می خودم

: اگر دو شخص دزدي کردند و دو شاهد بر دزدي آنان گواهی داد و یکی 1674مسئله 
از سارقین فرار کرد و خود را معرفی ننمود، دست سارق دیگر که حاضر است باید قطـع  

 شود.  
: اگر دست سارق قطـع شـد و کـالاي دزدي شـده حاضـر بـود بایـد بـه         1675مسئله 
 .شود نمی سترد گردد، و اگر از بین رفته بود سارق ضامن ساختهصاحبش م
: اگر کسی چند مرتبه دزدي کرد و براي یک مرتبه دستش قطع شـد ایـن   1676مسئله 

 .شود نمی و هیچ ضامن ساخته باشد می مجازات براي همه
: اگر شخصی گوسفند دزدي کـرد ودر محـل سـرقت او را ذبـح نمـود و      1677مسئله 

 ، چون گوشت از آن چیزهائی است که فاسدشود نمی یرون آورد دستش قطعگوشتش را ب
 شود قطع ندارد. می شود و چیزهائی که فاسد می

 احکام راهزنان
یا یک نفر راهزن بر مسلمین قطـع راه نمودنـد ولـی قبـل از     اي  عده : اگر1678مسئله 

نان زندان اسـت تـا   اینکه مال از کسی بگیرند یا کسی را بکشند دستگیر شدند، مجازات آ
 تغییر کلی بوجود آید.ها  آن توبه نمایند و در حالت

رسید یا به اندازه قیمـت ده درهـم    می و اگر مال از مردم گرفتند که به هریک ده درهم
 از کالا باید حاکم شرع دستور قطع دست راست و پاي چپ آنان را صادر نماید.

کشتن آنان بود، حاکم شرع مخیر است که و اگر جنایت راهزنان گرفتن مال از مردم و 
 اول دست و پاي آنان را قطع کند و بعدا آنان را بکشد یا بدون قطع آنان را بردار زند.
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تواند زنده بردار کشد و  می : اشخاص قاطع الطریق (راهزن) را حاکم شرع1679مسئله 
 باشـد  می دیگران کند تا بمیرند و این شدت عمل براي عبرت شکم آنان را به نیزه سوراخ

 و سه روز بیشتر بردار گذشته نشوند.
 بیان شده است: : مجازات راهزنان در قرآن مجیدتذکر لازم

﴿ ْ ؤُا وۡ يصَُلَّبُوٓاْ  إِ�َّمَا جََ�ٰٓ
َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ أ

َ
�ضِ فَسَادًا أ

َ
َ وَرسَُوَ�ُۥ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ� ٱۡ� ِينَ ُ�َارُِ�ونَ ٱ�َّ ٱ�َّ

�ضِ� 
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱۡ�

َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
 .]٣٣[المائدة:  ﴾أ

 کنـد در زمـین فسـاد کـاري     مـی  رسـول جنـگ  یعنی: همانا پاداش آنانی که با خـدا و  
نمایند این است که کشته شوند، یا بر دار کشیده شـوند، یـا دسـت و پـاي آنـان قطـع        می

 گردد، یا زندانی شوند.
ي سرقت شـده وجـود   ها مال : وقتی قاطع الطریق (راهزن) کشته شد اگر1680مسئله  

رثه به صاحبان مـال مسـترد   ، و اگر موجود بود باید وشود نمی نداشت کسی ضامن ساخته
 نمایند.

 راهزن یکی قتل را انجام داد باید همگی کشته شوند.  اي  عده : اگر از بین1681مسئله 
: اگر قاطع الطریق کسی را نکشته و مالی هم نکشته و مـالی هـم نگرفتـه،    1682مسئله 

ولی مجروح ساخته بایـد در مـورد آن جراحـاتی کـه شـرعا قصـاص دارد او را قصـاص        
مایند، و آن جراحاتی که جریمه دارد او را جریمه نماینـد، و در ایـن مـورد بسـتگی بـه      ن

 اولیاء مجروح دارد.
را مجـروح نمـوده بایـد دسـت و     هـا   آن : اگر راهزن مال مردم را گرفته و1683مسئله 

 پایش قطع شود.
م داده : اگر راهزن بعد از اینکه توبه کرده دستگیر شد و قتل عمد هم انجا1684مسئله 

در این صورت ورثه مقتول اختیار دارند که او را قصاص کننـد و اختیـار دارنـد کـه عفـو      
 نمایند.
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یا قوم درجه یک یا مقتول وجود اي  دیوانه : اگر در بین راهزنان کودکی یا1685مسئله 
گیـرد اگـر خواسـته باشـند      مـی  شود، ولی حق به ورثه تعلـق  می داشت حد شرعی ساقط

 کنند. می کشند و اگر بخواهند عفو می یعنی راهزنان راگیرند  می قصاص
از همـان جمعیـت راهزنـی    اي  عـده  از جمعیت راهزنـان بـر  اي  عده : اگر1686مسئله 

، ولی قصاص واجب است. یعنـی اگـر کسـی را کشـتند قاتـل      شود نمی کردند حد واجب
 شوند. می شود و اگر مالی را گرفتند ضامن ساخته می قصاص

اگر کسی در شهر یا دو سه کیلومتر شهر راهزنی کـرد او قـاطع الطریـق    : 1687مسئله 
 .شود نمی گفته

شـود   می شود از طرف شریعت ساقط می : باید توجه داشت هرجا که حد ساقطتبصره
چه جنایت کار و ذي حقوق بخواهند و چه نخواهند، چون حد عبارت است از مجـازاتی  

 قصاص ورثه حق عفو و گذشت دارند.است که شریعت تعیین نموده است، ولی در 

 احکام جهاد

جهاد لغتاً بمعنی سعی و کوشش، و در اصطلاح شریعت بـه معنـی جنـگ بـا کفـار و      
 .باشد می دشمنان دین

 1کند فرض کفایـه  نمی : جهاد در موقعی که خطر جدي مسلمین را تهدید1688مسئله 
شـود، و اگـر    مـی  ذمه باقی ساقط از مردم به جهاد رفتند ازاي  عده ، یعنی وقتی کهباشد می

هیچ کس به این امر مهم قیام ننمایند همه مسلمین گناهکارند ولی وقتی خطر مسـلمین و  
گـردد و   مـی  شود، و بر هر مسلمین فـرض  می کرد فرض عین می کشور اسلامی را تهدید

اگر مسلمین به دستور رهبر کشور اسلامی عمـل نماینـد لازم نیسـت بـراي جهـاد خطـر       

                                                 
 .شود می فرض کفایه آن است که به انجام دادن بعضی از ذمه دیگران ساقط - 1
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ین را تهدید کند، بلکه لشکر اسلام به هر کشور کفر براي صدور اسلام بایـد حملـه   مسلم
 نماید و این بستگی به سیاست و تشخیص پیشوا و رهبر مسلمین دارد.

 -3غـلام (بـرده)،    -2کـودك،   -1: جهاد بر اشخاص ذیل واجب نیست: 1689مسئله 
از طرف کفـار هجـومی شـد     دست و پا قطع شده، ولی اگر -6جامانده،  -5کور،  -4زن، 

 بر همه به هر عنوان که بتوانند کمک نمایند فرض است.

 احکام چگونگی جنگ با کفار
: وقتی لشکر اسلام داخل کشور کفر شدند و شهري را یـا لشـکر کفـر را    1690مسئله 

کنـد   می روایت برا دعوت به اسلام نمایند، چون ابن عباسها  آن محاصره کردند اولا
کردنـد،   مـی  را به اسلام دعـوت ها  آن با هیچ قومی جنگ نکردند تا اولا اکرمکه: پیغمبر 

نمودند، حدیث شریف اسـت   می صرف نظرها  آن کردند از جنگ با می اگر اسلام را قبول
   اند: فرموده که پیغمبر اکرم

» ُ َ إلاِ ا�َّ
َ

قَاتلَِ النَّاسَ، حَتىَّ َ�قُولوُا: لا إِله
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ی ماموریت دارم با مردم جنـگ  یعن .»أ

هَ إِلا االلهَُّ«کنم تا مردم کلمه مبارکه   را بگویند. »لا إِلَ

را به اداي جزیه دعـوت نماینـد چـون پیغمبـر     ها  آن اگر کفار از اسلام امتناع ورزیدند
داد، اگـر قبـول جزیـه نمودنـد کـه       مـی  به فرماندهان لشکر دستور گرفتن جزیه را اکرم

ماهیانه مبلغی به مسلمین پرداخت نمایند از امنیت کامـل برخوردارنـد و از هـر    سالیانه یا 
هم برخوردارند و آنچه مسـلمین بایـد در کشـور متحمـل     ها  آن چه مسلمین برخوردارند

إنما بذلوا الجز�ـة ليكـون « اند: فرموده نیز باید متحمل گردند. حضرت علیها  آن شوند

مثـل خـون مـا    ها  آن دهند تا خون می . یعنی کفار جزیه»ادمائهم كدمائنا وأموالهم كأموالن
 مانند مال ما باشد.ها  آن باشد و مال
و وضعیت آنان معلوم نیست ابتداء اند  : با مردمی که دعوت به اسلام نشده1691مسئله 

 جنگی جائز نیست.  
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از : اگر کفار از اسلام آوردن و قبول جزیه خودداري نمودند بـا اسـتعانت   1692مسئله 
خداوند متعال با ایشان باید وارد جنگ شویم، و از هرگونه سلاح مدرن روز و ممکن بـر  

 علیه آنان استفاده شود.
: لشکر اسلام به هر وسیله ممکن مثل آب انداختن محل سکونت و قطـع  1693مسئله 

 ي آنان کـه باعـث تضـعیف روحیـه شـود بـر علیـه کفـار        ها زراعت اشجار و از بین بردن
 متوسل شوند. توانند می

: اگر در موقع تیراندازي در بین کفار اسـیر مسـلمان یـا تـاجري بـود کـه       1694مسئله 
 رسید مانعی ندارد چون نفع عام ضرر خاص را شامل است. می صدمه به آنان

اسیران مسلمان را سـپر قـرار دادنـد ایـن عامـل مـانع        : اگر کفار اطفال یا1695مسئله 
 ی هدف کفار باشند.  تیراندازي بطرف آنان نشود ول

وفائی یا خیانت در غنائم یا کفار را مثله  بی : مسلمین نباید در لشکر اسلام1696مسئله 
 (بریدن گوش و پوز) نمایند.

: زنان و کودکان و پیرمردان از کار افتاده و جامانده و کوران و دیوانگان و 1697مسئله 
ز لحاظ فکـري یـا غیـره مداخلـه     فلج زدگان کفار کشته نشوند، مگر به نحوي در جنگ ا

 نمایند که در آن موقع باید کشته شوند.
: سرباز مسلمان پدر کافر خود را اگر در لشکر کفـار بـود نکشـد و آغـاز     1698مسئله 

جنگ با پدر خود نکند، و اگر پدرش حمله کرد و قصد کشتن پسر مسلمان خود را نمود 
توانـد او را بـه    می از کشتن راهی نداشت به نحوي غیر کشتن او را دفع نماید، و اگر غیر

 قتل برساند.

 احکام صلح و امان در جنگ

از آنان صلح نمایـد  اي  عده : اگر رهبر مسلمین صلاح دید که با کفار یا با1699مسئله 
و دراین صلح نفع مسلمین در نظر بود جائز است. خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به 

ِ ﴿ فرماید: می پیامبر اسلام ۡ َ�َ ٱ�َّ لۡمِ فٱَجۡنَحۡ لهََـا وَتـَوَ�َّ  ]٦١[الأنفـال:  ﴾�ن جَنَحُواْ للِسَّ
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اگر کفار مایل شدند که صلح نمایند پس با آنان صـلح نمـاي و خـود را بـه خـدا      « :یعنی
سـال حدیبیـه (محلـی اسـت      . و در احادیث شریفه وارد است که پیغمبـر اکـرم  »بسپار

 نزدیک مکه) با کفار مکه صلح نمودند که آخر آن صلح به نفع مسلمین واقع شد.
: اگر رهبر مسلمین با کفار صلح نمود و بعد از مدتی مصلحت بـه نقـض   1700مسئله 

توانـد دسـتور جنـگ را صـادر      می صلح بود با اعلام به آنان نقض صلح را ابلاغ نماید، و
 کند.

: اگر کفار پس از صلح شروع به خیانت کردند رهبر مسلمین بدون ابـلاغ  1701مسئله 
 تواند دستور جنگ بدهد. می به کفار

: اگر صلح با کفار به شرطی که مبلغی از طرف کفار به مسلمین پرداخـت  1702مسئله 
شود، انجام گرفت مانعی ندارد، و در صورتی که مسلمین به خاك کفار نفوذ نکرده باشند 

مبلغ حکم جزیه را دارد، و اگر کفار را در محاصره قرار داده این حکم غنـائم جنگـی   این 
 را دارد.

: اگر لشکر اسلام در محاصره کفار قرار گرفـت و کفـار در مقابـل صـلح     1703مسئله 
کردند، و در غیر اصلاح جان سر بازان اسـلام در مخـاطره بـود صـلح بـا       می پولی مطالبه

 ز است.پرداخت پول به آنان جائ
 : فروش تجهیزات جنگی به کفار به هیچ عنوان جائز نیسـت، و همچنـین  1704مسئله 

 آنچه که باعث تقویت اقتصاد آنان گردد مثل فروش گوسفند و گاو و پارچه و آهن آلات.
را از ایـن   هـا  خـوردنی  ولی دستورات شریع اسلام پارچه به اندازه پوشـش و گنـدم و  

دستور  به ثمامه  نچه روایت شده است که: پیغمبر اکرم قانون استثنا نموده است. چنا
 دشمن پیغمبر و مسلمین بودند.ها  آن را به اهل مکه بفروشد با اینکه ها خوردنی دادند که

از کفـار یـا شـهري را از    اي  عده تواند کافري را با می : هریک از مسلمین1705مسئله 
گـردد، مگـر اینکـه از ایـن      می مال کفار کفار امان بدهد، و این امان باعث حفاظت جان و

 تواند آن را مؤثر نداند و رد نماید. می امان سوء استفاده گردد که دولت اسلامی
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توانند به کفار امـان   نمی : اسیر و تاجري که به دولت کفر رفت و آمد دارد1706مسئله 
 بدهند.

 ها ناحکام غنائم جنگی و تقسیم آ
کشور یا شهري را از کفار گرفته و از لوث وجود آنان : وقتی لشکر اسلام 1707مسئله 

پاك نمود، رهبر مسلمین مخیر است که آن شهر را بین مسلمین تقسـیم کنـد یـا اهـل آن     
 شهر آنجا مستقر باشند و بر افراد جزیه و بر اراضی خراج تعیین گردد.

ا به قتـل  رها  آن : رهبر کشور اسلامی درباره اسیران جنگی مخیر است که1708مسئله 
را با اسیران مسلمان که در اسارت کفـار  ها  آن را غلام و کنیز نماید، و یاها  آن برساند و یا

 هستند مبادله نماید.
اسلحه یا اسـب و  ها  آن : وقتی که لشکر اسلام قصد مراجعت نمودند و با1709مسئله 

و گاو و ها  اسلحه رسید، تمام می گاو و گوسفند بود که نقل آنان به کشور غیر ممکن بنظر
را ترك نمایند که کفار مـورد اسـتفاده   ها  آن گوسفند و غیره را معدوم کنند و بسوزانند، نه

 قرار دهند.
 : غنائم جنگی تا به کشور اسلامی نرسد در کشور کفر تقسیم نگردد.1710مسئله 
 د.بر می : هرکس به هر عنوان در جنگ با کفار نقش داشته از غنائم سهم1711مسئله 
از مسلمانان قبل از اینکه لشکر اسلام از دار کفر خارج شوند اي  عده : اگر1712مسئله 

 شوند. می نیز در غنائم جنگی شریکها  آن به کمک مسلمین آمدند
در غنائم شریک نیسـتند  اند  براي تجارت به محل جنگ آمدهاي  عده : اگر1713مسئله 

 اند. مگر در جنگ هم نقش داشته
 فروختن غنائم قبل از تقسیم در کشور کفر جائز نیست. :1714مسئله 
: اگر از سربازان اسلام در کشور کفر مردند از غنائم جنگی سهمی ندارنـد  1715مسئله 

که به ورثه داده شود، ولی اگر پس از خارج شدن از کشور کفـر مـرد سـهمش بـه ورثـه      
 شود. می منتقل
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و نفت و بنزین و هـر   ها خوردنی ند ازتوان می : لشکر اسلام در کشور کفر1716مسئله 
 گونه سلاحی که توانستند از هر جا بدست آورند استفاده نمایند.

: در کشور کفر هرکس از کفار در حالت جنگ اسـلام بیـاورد خـود او و    1717مسئله 
 شوند، اگـر مسـلمین پیـروز شـدند     می مال و ثروتی که در دست دارد در امان و حفاظت

ئی که در دست و بانک کفار دارد جزء غنائم ها پول اولاد بزرگش وي این شخص و ها زن
 جنگی است.

: وقتی که سربازان اسلام از کشـور کفـر خـارج شـدند اسـتفاده از غنـائم       1718مسئله 
اي داشـتند بایـد بـه فرمانـده      جنگی قبل از تقسیم جائز نیست، حتی اگر اثاثیه یـا اسـلحه  

 تحویل دهند.
و مسـاکین و  ها  م جنگی پس از اینکه یک پنجم آن براي یتیم: تقسیم غنائ1719مسئله 

ي آنـان مفقـود   ها پول ابن سبیل (کسانی که در شهر خود ثروت دارند ولی در مسافرتند و
 گیرد. می یا تمام شده) تعیین گردد و به حساب مخصوص سپرده شود انجام

همی معین ندارند، : زن و کودك و دیوانه و ذمی و غلام از غنائم جنگی س1720مسئله 
 بدهد.ها  آن تواند به می ولی رهبر مسلمین آنچه مصلحت بداند

: به سادات فقیر از یک پنجم غنـائم بایـد داده شـود، ولـی سـادات غنـی       1721مسئله 
 سهمی ندارند.

: اگر یک یا دو نفر به کشور کفر داخل شدند و چیزي را غـارت نمودنـد   1722مسئله 
اي  عـده  گرفته شـود، ولـی اگـر   ها  آن که یک پنجم از شود نمی جزء غنائم جنگی حساب

 گرفته شود.ها  آن بسیار این کار را کردند یک پنجم از
توانند سربازان را به هر نوع تشویق و ترغیب  می : فرماندهان لشکر اسلام1723مسئله 

 گردند، 1بدهند تا تحریضها  آن کمک بیشتر بههاي  به جنگ بنمایند، و حتی وعده

                                                 
 تحریض به معنی تشویق و برانگیختن است. -1
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هَا ٱ�َِّ�ُّ حَرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� َ�َ ﴿ فرماید: می چنانچه خداوند متعال در قرآن مجید ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 .»مؤمنین را به جنگ با کفار برانگیز ،اي پیغمبر«یعنی:  ]٦٥[الأنفال:  ﴾ٱلۡقتَِالِ� 
توانند اعلام نمایند که هرکس کافري را کشت سلب  می : فرماندهان لشکر1724مسئله 

 و سلاح و مرکب مقتول. ها لباس کافر حق قاتل است. و سلب عبارت است از آن

 احکام غلبه بعضی کشورهاي کفر بر بعضی
کردنـد   را اسیرها  آن : اگر یک کشور کفر بر کشور کفر دیگر غالب شد و1725مسئله 

آن شوند تا اینکـه اگـر بعـدا لشـکر اسـلام بـر        می ي آنان را بردند مالک آن اموالها مال و
حالیـه جـز غنـائم    اند  کشورها فاتح شده پیروز شد همه آن اموال که از کشور دیگر گرفته

 شود. می جنگی اسلام محسوب
: اگر احیانا کشوري کفر بر کشور اسلام پیروز شد و اموالی بـا خودبردنـد   1726مسئله 

لی را کـه  شوند، اگر بعدا لشکر اسلام بر آن کشور پیروز شـد و امـوا   می آن اموال را مالک
را بـه چنـگ آورده جـزء غنـائم     ها  آن قبلا آن کشور کفر تصرف نموده حالیه لشکر اسلام

شود، ولی اگر قبل از تقسیم صاحب قبلی کـه مسـلمان اسـت مـالی از      می جنگی حساب
بعـد از تقسـیم اگـر     خود شناخت باید به او داده شود و بـین سـربازان تقسـیم نگـردد، و    

 او داده شود.خواسته باشد به قیمت به 
ئی که کفـار از  ها اسباب رفت و می : اگر تاجري به کشور کفر براي معامله1727مسئله 

تواند به قیمتـی کـه آن را    می معاملات آورده مالکشبه وسیله  با خوداند  کشور اسلام برده
 تاجر خریده تصرف نماید.

کفـار او را گرفتنـد   : اگر شتر یا گوسفندي از کشور اسـلام فـرار کـرده و    1728مسئله 
خریـداري کـرد و بـدار اسـلام آورد     هـا   آن شوند تا اینکه اگر بعدا تـاجري از  می مالکش

 تواند آن را از تاجر بگیرد. می صاحبش با قیمت
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 گیرنده از کشوري احکام امان

: اگر مسلمانی براي تجارت به کشور کفر با رعایت مقررات داخل شد، به 1729مسئله 
با ها  آن به اموال کفار یا نفوس آنان صدمه اي وارد آورد، و اگر چیزي از هیچ عنوان نباید

 خود به کشور اسلام آورد باید آن را صدقه کند و براي خودش استفاده جائز نیست.
: اگر مسلمانی به کشور کفر که پیمان با مسلمین ندارد داخل شد و کافري 1730مسئله 

داد، یا یکی از دیگري چیزي را غصب کرد بعدا از او قرض گرفت، یا او به کافري قرض 
مسلمان به دار اسلام آمد یا کافر با گذرنامه وارد کشور اسلام شد در پرداخت قـرض بـه   

کند، و اگر طرفین مسلمان شده به کشور اسـلام آمدنـد،    نمی یکدیگر شریعت اسلام حکم
حکمـی  نمایـد، و در صـورت غصـب     می به پرداخت در صورت قرض حاکم شرع حکم

 نیست.
: اگر دو مسلمان با گذرنامه داخل کشور کفر شدند و یکی دیگـري را بـه   1731مسئله 

قصد یا خطا به قتل رساند، در صورت قصد، قاتل باید دیـه بپـردازد، و در صـورت خطـا     
 کفاره لازم است.

: اگر کافري با گذرنامه داخل کشور اسلام شـد اجـازه اقامـت یـک سـال      1732مسئله 
او داده نشود، و اگر یک سال توقف نماید باید جزیه برایش تعیین گـردد، و اگـر   کامل به 

بعد از ابلاغ دولت یک سال توقف نمود باید جزیه پرداخت نماید، و اجازه مراجعـت بـه   
 کشور کفر به او داده نشود.

: اگر کافري از کشور کفر به کشور اسلام با گذرنامه آمد و زمین خراجـی  1733مسئله 
شود، یعنی خون و  می ري کرد، وقتی که بر اراضی آن خراج وضع شد آن کافر ذمیخریدا

، و از بازگشت او به کشـور کفـر   باشد می مال و ناموس و عرض و تمام دارائی او در امان
 شود. می جلوگیري
با گذرنامه داخل کشـور اسـلام شـد و در     1: اگر کافر حربی از دار حرب1734مسئله 

                                                 
 دار حرب کشوري است که با کشور اسلام پیمان عدم تعرض ندارد. -1
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نزد مسلمین گذاشته و یا طلبکار بود، و در ایـن حالـت از داراسـلام     کشور اسلامی امانت
شـود و   مـی  ي او سـاقط هـا  طلبکاري خارج شد اگر بعدا اسیر گردید یا در جنگ قتل شد

گردد بشرط اینکه کشورش مغلوب کشـور اسـلام    می اماناتش جزء غنائم جنگی محسوب
 .باشد می اي وارثین اوواقع شود، و اگر کشورش مغلوب نشد قرض و امانت وي بر

: آن مالی که مسلمین بدون جنگ از کشور کفر بیاورند حاکم شـرع آن را  1735مسئله 
 در مصالح مسلمین مثل جاده سازي، سدسازي، پل سازي و غیره باید مصرف نماید.

: اگر کافر حربی از دارکفر با گذرنامه داخل کشور اسـلامی شـد و داراي   1736مسئله 
به امانت نزد ذمی بود و مقـداري  اش  غیر و کبیر بود، و مقداري از دارائیصهاي  زن و بچه

نزد حربی و مسلم، و در کشور اسلام مشرف به دین اسلام گردید، بعدا کشورش مغلـوب  
شـوند، و اگـر در    مـی  لشکر اسلام شد تمام ثروت و اولادش جزء غنائم جنگـی حسـاب  

ئی کـه امانـت   هـا  مال باشند و می خود راینصورت اولاد صغیرش آزاد و مسلمان و تبع پد
، ولی اولاد کبیر و عیـالش  دهد می نزد مسلمان یا ذمی داشته است دولت اسلام به خودش

 شوند. می و ثروتی که در نزد کافر داشته جزء غنائم جنگی
: اگر کافري در کشور کفر اسلام آورد و مسلمانی او را به قصـد یـا خطـا    1737مسئله 

کفر ورثه داشت در صورت قنل خطاء باید قاتل کفاره بدهد، و در قتل کشت، و در کشور 
 عمد جزء گناه اخروي در دنیا حکمی ندارد.

: اگر کسی به خطا مسلمانی را که ولی (ورثه) ندارد یـا کـافر حربـی کـه     1738مسئله 
داخل کشور اسلام با گذرنامه شده و اسلام آورده است کشت، لازم است که عاقلـه قاتـل   

، و اگر به قصد کشته بود حـاکم  باشد می بهاء به دولت بپردازد. و بر خود قاتل کفارهخون 
 تواند او را قصاص نماید و یا خون بهاء از او بگیرد. می شرع

 احکام عشر و خراج

شـود از   مـی  : عشر به معنی یک دهم، و خراج به معنی آنچـه کـه خـارج   1739مسئله 
عشر تعیین نمـوده اسـت    ها زمین براي بعضی از محصولات زمین. شریعت مقدس اسلام
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که از محصول زمین باید یک دهم به فقرا پرداخت شود، و براي بعضی خراج کـه دولـت   
شود.  می نماید که سالیانه به بیت المال پرداخت می براي هر هکتار زمین مثلا مبلغی تعیین

در این جلد نیز محـض   هرچند در جلد اول نسبت به عشر و خراج بیاناتی ایراد شده ولی
 گردد. می ي کشور اسلامی ما ایران مسائلی بیانها زمین بیان تاریخ
یا به قهر و غلـب  اند  : هز زمینی که ساکنین آن بطوع و رغبت اسلام آورده1740مسئله 

فتح شده، و بین سربازان اسلام تقسـیم گردیـده آن زمـین عشـري اسـت، یعنـی بایـد از        
ه فقرا و مستحقین پرداخت شود. و هر زمینـی کـه بـه قهـر و     درآمدش سالیانه یک دهم ب

 غلبه فتح گردیده و به ساکنین آن منطقه تسلیم شده آن خراجی است.
ي استان خراسان همه عشري است چنانچه علامـه خبیـر   ها زمین : اراضی وتذکر لازم

آن  جلد دوم بیان نموده است که، عـین عبـارت   359در صفحه  ]فتح القدير[مؤلف کتاب 

 شود: می نقل

 وعثمان ابن أبي موسى على يد أبي إن أهواز وفارس وأصبحان فتحت عنوة لعمر «
بن مـوسى خاصـة، وأمـا خراسـان، لآو�نت أصبحان على يد  بن غزواناالعاص وعتبة 

بن كز�ـر، وأمـا لآبن عامر لآاالله  على يد عبد خلافة عثمان ومرو، فقد فتحتا صلحاً في
بن عفان لمعاو�ة صلحاً، وسمرقند، و�شن، لآعلى يد سعيد  فافتتح بعد عثمانماورائهما 
فتحهـا أبن مسلم، وأمـا الـری فلآبن أبى صغرة وفتيبة لآ ذلک على يد المهلب يوبخارا بعد

 .»ولايته فتحت طبرستان على يد سعيد ابن العاص خلافة عثمان صلحاً، و� موسى في أبو
از و فارس و اصـفهان در زمـان خلافـت حضـرت عمـر      یعنی: به تحقیق که استان اهو

به سر لشکري ابوموسی اشعري و عثمان ابن ابی العاص و عتبه ابـن غـزوان بـه     فاروق
قهر و غلبه لشکر اسلام فتح گردید، ولی اصفهان فقط به سرلشکري ابوموسی اشعري فتح 

 شد.
به صـلح فـتح    و استان خراسان و مرو در زمان خلافت حضرت عثمان ذي النورین

شد، و طبرستان به سرلشکري سعید ابن ابی العاص فـتح گردیـد. بقیـه ایـران آن روز بـه      
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سرلشکري سعید ابن عفان در زمان امارت امیر معاویه فتح گردید، و سـمرقند و بخـارا و   
که به سرلشکري مهلـب ابـن ابـی صـغره، و      باشد می کشن هم جزء فتوحات امیر معاویه

 ح گردید.فتیبه ابن مسلم فت
: براي وجوب عشر هیچیک از مالکیت، مقـدار نصـاب، و گـردش سـال،     1741مسئله 

عقل و بلوغ، شرط نیست، لذا زمین عشر هرگاه از چیـزي عایـدي دهـد در صـورتی کـه      
گردد. بقیه مسائل عشر در  می حداقل آن یکصاع (سه کیلو و ششصد گرم) عشر آن واجب

 جلد اول بیان شده است.
در خراج مبلغ معینه به اختیار دولت است، ولی آنچـه از مقـررات خلفـا    : 1742مسئله 

بر اهل سواد (جز  راشدین درباره خراج روایت شده این است که: حضرت عمر فاروق
کشور عراق است) بر هر جریب زمین آبگیر یک صاع از درآمد محصولش، و یک درهـم  

پـنج درهـم از    ها، این زه و امثالو به هر یک جریب زمین از زراعت خیار، بادمجان، خربو
 هر جریب تاك و خرما ده درهم تعیین فرمودند.

: جریب برابر تحقیقات زمینی است که شصت ذراع در شصت ذراع باشد، و هـر  تذکر
 ذراع تقریبا شصت سانت است.

ي دیگر غیر از آنچه بیان شد زراعـت گردیـده   ها زراعت ئی کهها زمین : از1743مسئله 
 ازه مصلحت کارشناسان خراج تعیین نماید.دولت به اند

ي زمین خراجی را آب از بین برد یا آب از آن افتـاد، و یـا   ها زراعت : اگر1744مسئله 
اینکه آفت زد که هیچ درآمدي نداشت خراج بر آن زمین نیست، ولی اگر صـاحبش او را  

 معطل گذاشت خراج دارد.
چه زمین را دوبار زراعت نماید، ولی شود، اگر می : خراج براي سال تعیین1745مسئله 

 عشر از هر چه درآمد تعیین گردیده است.
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 احکام جزیه

در حمایـت  هـا   آن گیـرد تـا   مـی  جزیه آن چیزي است که دولت اسلام از کفار سالیانه
 .اسلام مصون از تعرض باشند

 : جزیه بر دو قسم است:1746مسئله 
 گردد. می تعیین اینکه با صلاح و مصلحت بین دولت اسلام و کفار -1
فاتح و پیروز شد دولت اسلام سالیانه مبلغـی  اي  منطقه اینکه وقتی لشکر اسلام بر -2

کند که هـر شخصـی مـثلا بایـد در      می را ملزم به پرداختها  آن نماید، و می تعیین
 سال چه مبلغی جزیه بدهد.

، پیرمردهـا،  هـا  زن : بر اشخاصـی کـه در جنـگ از کشـتن مصـونند مثـل      1747مسئله 
کودکان، کورها، فلج زده شده ها، و رهبان (علما غیر مسلمانی) و فقرائی که کار و کسـب  

 ندارند بشرطی در سیاست دخالت نداشته باشند جزیه نیست.
یـا بایـد   هـا   ایـن  : از بت پرستان عرب یا مرتدین جزیه قبول نشود، بلکـه 1748مسئله 

 ایمان را قبول نمایند و یا به قتل برسند.
غنـی   آید، مبلغ جزیـه بـراي کـافر    می : آنچه از آثار و تاریخ اسلام بدست1749مسئله 

سالیانه چهل و هشت درهم است، و بر متوسط الحال بیست و چهار درهم، و بـر فقیـري   
 که کار و کسب دارد سالیانه دوازده درهم است.

 تـه جزیه بـود، دیگـر جزیـه از او گرف   اش  : اگر کسی اسلام آورد و بر ذمه1750مسئله 
 .شود نمی

پردازند اجازه داده نشـود در کشـور اسـلام     می : به یهود و نصارا که جزیه1751مسئله 
تواننـد آن را   مـی  معبد بنا نمایند، ولی اگر معبدهاي قدیمی وجود داشت که خـراب شـده  

 تجدید یا مرمت کاري کنند.
دولـت اسـلام    شوند، باید می پردازند اهل ذمه نامیده می : کفاري که جزیه1752مسئله 

قرار دهد، مثلا در زمان گذشته چنانچـه حـق نداشـتند سـوار      ها محدودیت اهل ذمه را در
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ي بسـیار  ها لباس ي آخرین سیستم باشند، و نبایدها ماشین شوند، حالیه نباید داراي 1اسب
بسته شدن نخ پشمی باشد کـه  به وسیله  ها آن زیبا و قیمتی بپوشند، و باید علامتی بر کمر

ي هـا  منزل را سلام نکنند و راه را بر آنان تنگ نمایند، و برها  آن شناخته شوند، و مسلمین
دعاي خیـر در موقـع سـوال    ها  آن آنان علامتی باشد که فقرا مسلمین توقف نکنند تا براي

 نمایند.
: دولت اسلام تا اهل ذمه ملحق به کشور کفر نشوند یـا وارد جنـگ علیـه    1753مسئله 

 دند باید پیمان و عهد را نسبت به آنان رعایت نماید.مسلمین نگر

 احکام مرتد

 مرتد، به معنی برگشته از اسلام.
: وقتی که مسلمانی از اسلام برگشت اسـلام بـر او عرضـه گـردد، و اگـر      1754مسئله 

شبهه اي برایش پیش آمده بود با دلیل و برهان رفع شود، و مدت سه روز زنـدانی گـردد،   
نمود و توبه کرد فبها وإلا پس از سه روز کشته شود، ولی اگر زن مسـلمه   اگر قبول اسلام

 از اسلام برگشت کشته نشود بلکه زندانی شود تا بمیرد یا توبه نماید.
: موقعی که شخص مسلمان کلمه کفر را بر زبـان جـاري کـرد ایمـان وي     1755مسئله 

 شود. می نکاح او با عیالش باطلرود و  می و عباداتش از بینها  شود و تمام نیکی می نابود
اگر توبه کرد و مسلمان شـد نکـاح را تجدیـد و حـج را دو مرتبـه بجـا آورد، و بقیـه        

 همین حکم را دارد. عبادات را لازم نیست قضائی بجا آورد، اگر مرتده زن بود
کنـد و   مـی  : جاري کردن کلمه کفر را بر زبان بطور شوخی ایمان را نابود1756مسئله 
 شود، مثل اینکه بشوخی بگوید: خدا قدرت این کار را ندارد. می تدشخص مر

                                                 
 و یا اگر اسب داشتند داراي پالان نباشد. -1
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نماز بخوان، جواب داد کی حوصله نشسـتن و   : اگر براي کسی گفته شد:1757مسئله 
گیرد که چیـزي نـدارد،    می برخاستن دارد، یا گفته شد: روزه بگیرد، جواب داد کسی روزه

 کفر است.ها  همه این گفته
ترسی؟ گفت نـه،   نمی تکب گناهی بود به او گفته شد: از خدا: شخصی مر1758مسئله 

زد بـه او گفتـه    مـی  شود، یا به او گفته شد: مگر مسلمان نیستی؟ یا حرف خلافی می کافر
 شود اگرچه به شوخی باشد. می ترسی؟ جواب داد نه، کافر نمی شد: از خدا
از هـا   ایـن  فـت: همـه  خواند برایش اتفاقی نـاگوار افتـاد گ   می : کسی نماز1759مسئله 

 شود. می نحوست نماز است کافر
بودیم کـه   می : اگر کسی را عمل کافر پسند آمد و گفت: کاش ما هم کافر1760مسئله 

 شود. می کردیم کافر می این عمل را
کنم، یا گفـت:   نمی : اگرکسی گفت: خدا هم اگر به من بگوید، این کار را1761مسئله 

 کنم کافر شود. نمی او را قبول جبرئیل اگر پائین بیاد گفته
 داند کافر شود. نمی کنم که خدا هم می : اگر کسی گفت: من کاري1762مسئله 
: تحقیر خدا و رسول، و بد دانستن مسائل و دستورات شریعت کفر است. 1763مسئله 

 در جلد اول مفصلا بیان گردیده است.
روز، و عرض اسلام، و رفع : اگر کسی شخص مرتد را پیش از سه شبانه 1764مسئله 

 .شود نمی شبهات به قتل رسانید مکروه است، ولی بر قاتل دیه یا قصاص واجب
: شخص مرتد اگر مرد یا کشته شد، مـال و ثروتـی کـه در حالـت اسـلام      1765مسئله 

که در حالت ارتـداد کسـب نمـوده بـه     هائی  آن شود، و می بدست آورده به ورثه او منتقل
 کشور کفر شد. گیرد، و همین حکم است اگر مرتد پاهنده به می بیت المال تعلق

: معاملات شخص مرتد مثل خریدن یـا فـروختن یـا بخشـیدن یـا رهـن       1766مسئله 
، اگر مرد یا بـه  باشد می نمودن در حالت ارتداد موقوف است، اگر اسلام آورد همه صحیح

 کشور کفر پناهنده شد باطل است.
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از ارتداد و پناهنـدگی بـه کشـور کفـر پشـیمان شـده و       اگر شخص بعد  :1767مسئله 
گردد، و آنچـه   می مسلمان به کشور اسلام مراجعه کرد، آنچه در دست ورثه یافت به او بر

 .شود نمی را ورثه از بین برده ضامن ساخته
کشور کفر پناهنده گردید، یا بـر   : اگر مرتد شخصی را به خطا کشت و به1768مسئله 

 شود. می د، دیه بر مالی که در حالت اسلام بدست آورده لازمحالت ردت کشته ش
شـود، و   مـی  : کودکی که عقل و تمیز دارد، اگر مرتد شد ارتداد محسـوب 1769مسئله 

باید او را به وسائل مختلف از قبیل زندانی، تهدید، و تنبیه به اسلام دعوت نمـود، و اگـر   
 ر گیرد.قبول نکرد کشته نشود، ولی باید تحت مراقبت قرا

 احکام یاغی

 یاغی به معنی خارج شونده از دستورات و مقررات رهبر و دولت اسلامی.  
از مناطق کشور اسلامی را اشغال کردنـد  اي  منطقه از مسلمیناي  عده : اگر1770مسئله 

 و از دستورات و قوانین دولت مرکزي اسلامی سرپیچی نمودند، بایـد بـه وسـائل ممکـن    
ا خواند، و اگر شبهه یا اعتراضی به حـق داشـتند، در حـل و فصـلش     را به تسلیم فرها  آن

مقاتلـه شـود، ولـی دولـت آغـاز بـه       ها  آن کوشش بعمل آید، اگر تسلیم شدند فبها وإلا با
جنگ را آغاز نمایند، و اگر جنگ را شروع کردند بـا شـدت هـر چـه     ها  آن جنگ نکند تا

این عده و هـواداران  هاي  یافته بودند زخمیتمامتر سرکوبی شوند، و اگر این عده سازمان 
 آنان تعقیب و مجازات گردند.

: دولت اسلامی باید اموال بغاوت ورزنـدگان را ضـبط نمایـد، اگـر توبـه      1771مسئله 
 برگرداند وإلا به نفع دولت صادره گردد.ها  آن کردند به

نماینـد  : آنچه که اهل بغی از بـلاد مسـلمین عشـر و خـراج جمـع آوري      1772مسئله 
ولی اگر  اند، مطالبه نکند، اگرچه در غیر مورد مصرف نمودهها  آن دولت اسلامی مجددا از
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متوجه شدند که در محل خود مصرف نشـده بهتـر اسـت کـه مجـددا      ها  آن مسلمین خود
 پرداخت نمایند.

: اگر یک نفر از لشکر اهل بغی، دیگري را از اهل بغی به قتل رسانند بعدا 1773مسئله 
 .شود نمی از قصاص یا دیه جاريها  آن غالب شد حکمی برها  آن ر اسلام برلشک

مـردي از اهـل   هـا   آن : اگر اهل بغی بر شهري غالب شدند و بعد از غلبـه 1774مسئله 
شهر، مردي را کشت، بعدا لشکر اسلام آن شهر را تصرف نمود حاکم شرع بایـد قصـاص   

 جاري نماید.
 شخاص مفسده جو وناباك جائز نیست.: فروختن اسلحه به ا1774مسئله 

 احکام لقیط

شود کـه: او را در   می گفتهاي  بچه لقیط به معنی یافته شده، و در اصطلاح شرع لقیط به
 کند. می محلی بدون سرپرست انسان پیدا

 : بچه یافته شده اصولاً آزاد است و هزینه او را باید بیت المال بپردازد.1775مسئله 
توانـد او را   نمـی  را بدون صاحب پیدا کرد، دیگـري اي  بچه خصی: اگر ش1776مسئله 

شـود، و حـاکم    مـی  دعوایش ثابـت  باشد می بگیرد ولی ادعا کرد که این یافته شده بچه او
 شرع باید بچه را به مدعی تحویل دهد.

، حق تقـدم بـا   باشد می ها آن : اگر دو نفر ادعا کردند که بچه یافته شده از1777مسئله 
 که علامت مشخصی از بدن بچه را بیان نماید. کسی است
 ، نسـب او ثابـت  باشـد  می : اگر غلامی ادعا کرد که بچه یافته شده پسر او1778مسئله 

 شود و آن بچه آزاد است. می
، باشـد  مـی  : اگر با بچه یافته شده مالی همراه بـود آن مـال از همـان بچـه    1779مسئله 

نظریه قاضی شرع در مصـالح و احتیاجـات بچـه     تواند از آن مال با می شخص پیدا کننده
 مصرف نماید.
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تواند یافته شده صغیره را به نکاح بدهد، یا بـراي   نمی : شخص پیدا کننده1780مسئله 
 او ازدواج کند و یا در مالش دخالت مستقیم نماید.

 : بچه یافته شده را کسی که یافته باید به کاري و صناعت و فنی بگمارد.1781مسئله 

 کند را پیدا می کام مالی که انسان آناح
آن صـاحبش  به واسطه  یابد و نشانه اي ندارد که می : مالی که انسان آن را1782مسئله 

معلوم شود، آن مال نزدش امانت است، و بهتر این است که در موقع یافتن شـاهد بگیـرد   
هـر وسـیله    کنـد، و بایـد بـه    می که این را براي حفاظت و رسانیدن به صاحبش نگهداري

ممکن اعلام نماید تا صاحب اصلی آن معلوم گردد، نه بصورتی اعلام شـود کـه صـاحب    
 دروغی برایش پیدا شود.

بود چنـد   تر کم : چیز یافته شده در صورتی که قیمتش از هفت مثقال نقره1783مسئله 
روزي سراغ داده شود، و در صورتی که قیمتش بیشتر بود اگـر بعـد از یکسـال صـاحبش     

دا شد به او تسلیم شود، وإلا یافته شده را خیـرات بدهـد، و اگـر بعـد از خیـرات دادن      پی
توانـد شخصـی را کـه یافتـه ضـامن       می صاحبش پیدا شد و به خیرات دادنش راضی نبود

 سازد.
: گوسفند و گاو و شتر هم اگر بدون صاحب در محلی پیدا شـدند حکـم   1784مسئله 

 یافته شده را دارند.
اش  اگر مال یافته شده احتیاج به هزینه داشت، و خوف این بود که هزینه :1785مسئله 

او را از بین خواهد برد و به اندازه قیمتش صرف خواهـد شـد، آن مـال فروختـه شـود و      
قیمت آن نگهداري شود تا صاحبش معلوم گردد، و اگر نفقه به صـرفه و صـلاح آن بـود    

ذمه صاحب مال محسوب نماید، وقتـی کـه    حاکم شرع دستور نفقه بدهد، و آن را دین بر
توانـد شـخص پیـدا کننـده آن      مـی  صاحب آن پیدا شد نفقه از او مطالبه گردد، و اگر نداد
 یافته شده را تا پرداخت نفقه خرج شده تحویل ندهد.
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ي مکه) یا غیـر آن یافتـه شـده    ها زمین : مالی که در زمین حرم (قسمتی از1786مسئله 
 فرقی ندارد.

: اگر صاحب مال پیدا شده حاضر شـد و ادعـاي مالکیـت نمـود، بمجـرد      1787مسئله 
دعوا یا شاهد نیاورد به او تحویل نگـردد، و اگـر علائمـی بـرایش بیـان کـرد کـه بیـانگر         

تواند به او تحویل دهد، و در موقع تحویل کفیلـی از   می صداقتش شود شخص پیدا کننده
 به شخصی که کفالت نموده مراجعه شود.او بگیرد که اگر بعدا معلوم شد دروغ گفته 

: اسباب یا پول پیدا شده را نباید به شخص ثروتمنـدي داد، و اگـر خـود    1788مسئله 
پیدا کننده هم غنی بود نباید از آن استفاده نماید، و اگر فقیر بـود اسـتفاده بـراي او جـائز     

 است.

 احکام مفقود

گوینـد کـه:    می ح فقها براي شخصی، و در اصطلاباشد می مفقود لغتاً به معنی گم شده
 از شهر خود غایب شده و مرگ و حیات وي معلوم نیست.

: وقتی که شخص غائب شد و معلوم نبود که زنده هست یا مرده، قاضـی  1789مسئله 
شرع باید کسی را براي حفظ دارائی آن منصوب نماید. شخصی منصوب شـده در حفـظ   

گهداري اموال او سـعی و کوشـش نمایـد، و آن    منافع مفقود از لحاظ وصول مطالبات و ن
 رود حاکم شرع باید حکم فروش آن را صادر نماید. می اموالی که از بین

: از مال مفقود حاکم شرع نفقه عیال و اولاد صغیر او را بدهد، و همچنـین  1790مسئله
یا از کار که بر او لازم است، مثل پسر بزرگ مفقود که فلج زده، یا شل، هائی  آن نفقه تمام

 افتاده باشد و دختران بزرگش اگرچه سالم باشند.
و به دیگر ها  : اگر شخصی چهارسال مفقودالأثر بود، و در رادیو و روزنامه1791مسئله 

 توانـد حکـم   مـی  وسائل اطلاعیه منتشر کردند پس از چهار سال اگر پیدا نشد حاکم شرع
پس از صدور حکم و گذشت چهارماه فوت او را صادر نماید. اگر زوجه مفقود مایل بود 
تواند شوهر اختیار کند و مالش بین  می و ده روز که عده وفات است علاوه بر چهار سال،
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کـه قبـل از   هائی  آن گردد، ورثه اي که در موقع حکم شرع حیات دارند، و می ورثه تقسیم

 .)1(ادعا نمایندها  آن ندارند که ورثهاي  بهره از مال مفقودها  آناند  حکم قاضی فوت کرده

بـرد، و   نمـی  : شخص مفقـودالأثر در حالـت فقـدان خـود از کسـی ارث     1792مسئله 
، در صـورت پیـدا   شـود  نمـی  همچنین اگر کسی برایش وصیت کرد صحیح نیست و اجرا

 .گیرد نمی شدن پس از تقسیم حقی به او تعلق

 احکام شرکت

 شرکت به معنی شریک بودن دو نفر با یکدیگر.
مبعوث شد، مـردم مشـغول شـرکت     جائز است چون موقعی که پیغمبر اکرم شرکت

 را منع نکرد.ها  آن بودند و
 : شرکت بر دو قسم است:  1793مسئله 

   شرکت املاك. -1
 شرکت عقود. -2

نماید، یـا   می برند یا خریداري می شرکت املاك این است که: دو نفر کالائی را به ارث
شـود،   می اینکه کالاي دو نفر بدون قصد آنان به یکدیگر خلطشود، یا  می بخشیدهها  آن به

گردد، در  می مخلوط شوند و با هم می پاره باشد می مثل اینکه دو کیسه گندم که از دو نفر
تواند حصه خود را به  می ، وباشد می اینگونه شرکت هر یک در حصه صاحب خود بیگانه

صورت خلط شدن باید سهم خود را بـا   شریک خود یا بغیر بدون اجازه بفروشد، مگر در
 اجازه شریک خود بفروشد.

                                                 
 مذهب حنفی، حکم مفقود اینطور نیست. (مصحح) در نزد اکثریت علمايالبته  -1
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 بیان شرکت عقود و اقسام آن

ایجاب و قبول است، مثـل   : شرکت عقود که از جمله لوازمات صحت آن1794مسئله 
اینکه شخصی براي دیگري بگوید که: در فلان تجارت تو را شریک نمودم، و آن شخص 

 -3شـرکت عنـان،    -2شرکت مفاوضه،  -1قسم است: دیگر بگوید: قبول کردم، بر چهار 
 شرکت الوجوه. -4الصنایع،  شرکت

، این است که دو نفر با سرمایه مساوي تشکیل شـرکت  1: شرکت مفاوضه1795مسئله 
و دیـونی کـه متوجـه     ها دخالت دهند، پس از تشکیل هر یک از دو شریک در تصرفات و

 شرکت شود مساوي خواهند بود، چون این شرکت چنانچه از اسـمش پیداسـت مفاوضـه   
 ، یعنی هر یک از دو شریک امر شریک را به شریک خود تفویض نموده است.باشد می

: چون شرایط شرکت مفاوضه بسیار است، لذا این شرکت فقـط بـه لفـظ    1796مسئله 
که دو شریک قرار و عهد نمایند کـه مـا شـرکت مفاوضـه     شود، مثل این می مفاوضه منعقد

 دهیم. می تشکیل
 : شرکت مفاوضه بین دو شخص آزاد، بـالغ، مسـلمان یـا دو ذمـی منعقـد     1797مسئله 

 است. شود، و اگر یکی از دو شریک اهل کتاب بود و دیگر مجوسی نیز جائز می
و بـالغ، و بـین    : شرکت مفاوضه بین شخص آزاد و بـرده، و بـین کـودك   1798مسئله 

 مسلمان و کافر و همچنین بین دو غلام و دو کودك و دو مکاتب جائز نیست.  
شود، به این  می : شرکت مفاوضه بر وکالت و کفالت بین دو شریک منعقد1799مسئله 

 باشند. می معنی که هر یک در خرید و فروش وکیل و کفیل یکدیگر
یک چیزي را خریداري نمایند براي : در شرکت مفاوضه هر یک از دو شر1800مسئله 

تواند مطالبه قیمتش را بنمایـد   می ، و فروشنده از هریکباشد می شرکت و برعهده شرکت
مگر خوراك و لباس مصرفی خانوادگی، و آنچه بر ذمه یـک طـرف لازم گـردد از دیـون     

                                                 
 که دو نفر یا چند نفر با هم شرکت نمایند. -1
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طرف دیگر ضامن است، حتی اگر یکـی از بیگانـه اي پرداخـت وجهـی را کفالـت کـرد       
 .باشد می یگر هم ملزم به پرداختشریک د

: اگر یکی از دو شریک مفاوضه پولی را میراث گرفت یـا بـه او بخشـیده    1801مسئله 
گردد که در آینده شرکت عنان بیـان   می شود، و شرکت عنان می شد شرکت مفاوضه باطل

 خواهد شد، ولی اگر یکی از دو شـریک مفاوضـه کـالائی را میـراث بـود شـرکت باطـل       
 .شود نمی

: در شرکت مفاوضه لازم است رأس المال پول رائج باشـد، و اگـر قصـد    1802مسئله 
کالا تشکیل دهند باید هریک از دو شریک نصف مال خود را به وسیله  شرکت رااند  کرده

 نصف مال دیگر بفروشد و بعدا شرکت را منعقد نمایند. به

 احکام شرکت عنان

شود نه بر کفالت، به این معنی کـه هـر    می : شرکت عنان بر وکالت منعقد1803مسئله 
 یک از دو شریک براي خریدن وکیل دیگر است ولی در پرداخت کفیل و ضامن نیست.

، یا طعام یا 1: شرکت عنان این است که: دو نفر در تجارت نوعی از بزازي1804مسئله 
 آورند. نمی نمایند، و ذکري از کفالت به میان می عموم تجارت شرکت

: در شرکت عنان لازم نیست سرمایه دو شریک مساوي باشد، و نیز جـائز  1805مسئله 
 است که در استفاده یک شریک برتري داشته باشد.

نمایـد خـودش    مـی  : آنچه را که یک شریک در شرکت عنـان خریـداري  1806مسئله 
به شریک او، و اگر یک شـریک از پـول خـود چیـزي را      باشد می مسئول پرداخت قیمت

 خریداري نمود به اندازه سهم شریک خود از او مطالبه قیمت بنماید. براي شرکت
: اگر تمام رأس المال شرکت یا سرمایه یک نفر قبل از خرید از بین رفتـه  1807مسئله 

شود، و اگـر یکـی از دو شـریک بـه پـول خـود کـالائی بـراي شـرکت           می شرکت باطل

                                                 
 یعنی پارچه فروش. -1
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 خریداري شده با شـرایطی کـه   خریداري نمود بعدا سرمایه شریک دیگر از بین رفت کالا
بین هر دو به شرکت است، و باید شریک دیگر سهم پول خود را پرداخت اند  تعیین کرده

 نماید، چون به هر یک از دو شریک در شرکت عنان وکیل دیگر است.
 : در شرکت عنان لازم نیست که سرمایه طرفین مخلوط باشد.1808مسئله 
شریک شرط باشد که مـثلا از سـود شـرکت اولا     : اگر در شرکت بین دو1809مسئله 

 مبلغی براي یک شریک باشد و بقیه بین آنان تقسی گردد، این شرکت جائز نیست.
تواننـد مقـداري از سـرمایه     مـی  هریک از دو شریک در شرکت عنان و مفاوضه تذکر:

 ـ    می شرکت را به بضاعت، یا مضاربت، یا امانت بدهند، و نیز ه تواننـد شـخص دیگـر را ب
خرید و فروش در مال شر کت اجازه دهند، و این اشخاص در این موارد نسبت بـه مـال   

 باشند.   می شرکت امین
شود تا تجارت نمایـد و تمـام    می بضاعت این است که سرمایه به شخص داده تبصره:

 .باشد می سود از صاحب سرمایه

 احکام شرکت الصنائع
کنند، مثـل   می در انجام دادن کار شرکت: شرکت صنایع بین دو نفر با هم 1810مسئله 

کننـد و انجـام کارهـا     مـی  آمیز یا دو مکانیک، کارها را قبـول  دو نفر خیاط یا دو نفر رنگ
 بعهده هر دو شریک است.

کارهـا بـه عهـده طـرفین      : در شرکت صنایع اگر شرط گذاشتند که انجام1811مسئله 
 دیگر یک سوم ببرد، جائز است. است، ولی از درآمد یکی از دو شریک دو سوم و شریک

: هر یک از دو شریک کاري را قبول نمود انجام دادن آن بر شریک دیگـر  1812مسئله 
تواننـد دریافـت    مـی  لازم است، و هریک چنانچه ملزم بر انجام کار هستند اجـرت را نیـز  

 نمایند.
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 احکام شرکت الوجوه

دهند  می سرمایه تشکیل شرکت: شرکت وجوه این است که: دو نفر بدون 1813مسئله 
نمایند چـون سـرمایه ندارنـد، ایـن شـرکت وجـوه        می و به قرض و نسیه خرید و فروش

 کنند. می شود یعنی به آبروي خود خرید و فروش می نامیده
شود  می : اگر دو شریک در شرکت وجوه شرط نمودند که آنچه خریداري1814مسئله 

باشد جائز است، و جائز نیست که خریداري شـده   بین آنان مناصفه و استفاده هم مناصفه
بین دو شریک مناصفه باشد و استفاده براي یکی بیشتر از نصف تعیـین گـردد، ولـی اگـر     

شود بین دو شریک دو بر یک باشد استفاده هم بایـد بـر    می شرط نمودند، آنچه خریداري
 همین منوال تقسیم گردد.

 احکام شرکت فاسده
ده آن شرکتی است که دو نفر در بدست آوردن اشیاء مباحـه  : شرکت فاس1815مسئله 

نماینـد. در اینگونـه    مـی  کـوهی شـرکت  هـاي   مثل هیزم کشی، شکار نمودن، آوردن میـوه 
و دیگـري   باشـد  مـی  آوردند مخصوص خود آن می شرکت هر یک از طرفین آنچه بدست

 حق ندارد.
 تواند استفاده نماید. می : اشیاء مباحه، یعنی چیزهائی که هرکس از مردمتبصره
: اگر دو شریک براي آب دادن مردم شرکت نمودنـد کـه یکـی اسـب یـا      1816مسئله 

ي لازم براي آب، این ها ظرف وسیله نقلیه دیگر از قبیل گاري یا ماشین باشد، و از دیگري
شرکت صحیح نیست، ولی کسب بین آنان بدینطریق است کـه اگـر کـار کننـده صـاحب      

اید کرایه ظروف را به صاحبش بپردازد، و اگر کار کننده صاحب ظروف وسیله نقلیه بود ب
 بود باید مثل اجرت وسیله نقلیه را به صاحبش بپردازد.

، یعنی اگر یک شریک باشد می : در هر شرکت فاسد سود به اندازه سرمایه1817مسئله 
ود بـر  در شرکت فاسد یک هزار تومان سرمایه داشت، و شریک دیگر دو هزار تومان، س ـ

 گردد یعنی یک بر دو. می منوال تقسیم همین
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اگر یکی از دو شریک مرد یا مرتد شد و به کشور کفر  ها شرکت : در تمام1818مسئله 
 شود. می رود و باطل می پناهنده گردید، شرکت از بین

تواند زکات مال شریک خود را پرداخت کند مگر  نمی : یکی از دو شریک1819مسئله 
 ستور او.  با اجازه و د

 احکام وقف

وقف لغتاً به معنی حبس است، و در اصطلاح شریعت وقتـی شخصـی یـک حصـه از     
گوید: درآمـد ایـن بـاغ یـا      می نماید به این صورت که می ثروت خود را در راه خدا وقف

زمین یا منزل به فقراء و مساکین داده شود، یا درآمـد ایـن ملـک بـر طلبـه فـلان مدرسـه        
مصرف فلان بیمارستان یا به پیشنماز فلان مسجد داده شـود، و نظیـر   مصرف گردد، یا به 

گویند، و داراي ثواب زیادي است، چنانچـه پیغمبـر    می این کارهاي خیر. این کار را وقف
   اند: فرموده اکرم

 مِنْ «
َّ

�سَْانُ اْ�قَطَعَ َ�مَلهُُ إلا ِ
ْ

ـمٌ ينُتَْفَـعُ بـِهِ  ،صَدَقَةٌ جَارَِ�ةٌ  :ثلاََثٍ  إذَا مَاتَ الإ
ْ
وْ عِل

َ
ٌ  ،أ

َ
وْ وَلد

َ
أ

 ُ
َ

گـردد و پرونـده آن    مـی  وقتی انسان بمیرد تمام اعمال او قطـع «یعنی:  .)1(»صَالِحٌ يدَْعُو له
رسـد، یکـی صـدقه     مـی  گردد، مگر از سه چیز که تا قیامت ثواب آن به شـخص  می بسته

مسلمین از آن اسـتفاده و  ، دوم: عملی که باشد می جاریه که وقف هم جزء صدقات جاریه
نیکوکار که پس از فوت پدر و مادر از اعمال نیک او ثواب بـه  اي  بچه سوم: اند، بهره برده

 .»رسد می پدر و مادر
 -3بـالغ،   -2عاقـل،   -1: شروط وقف بدین قرار است، وقف کننده باید: 1820مسئله 

این زمین من وقف اسـت،  مثل اینکه وقف کننده بگوید:  وقف معلق نباشد. -4آزاد باشد، 
 اگر برادرم از مسافرت به سلامت مراجعت نماید، اینگونه وقفی صحیح نیست.

                                                 
 رواه مسلم -1
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وقف کننده از طرف حاکم شرع ممنوعیت براي تصرفات و دخالت در مـال خـود    -5
 نداشته باشد.

گـردد، مثـل اینکـه     مـی  : رکن وقف الفاظی است که از طرف واقف ایـراد 1821مسئله 
بگوید: این زمین من وقف ابدي است برفلان مسجد، یا مدرسه، یا بیمارستان وقف کننده 

 و غیره.
مگر حاکم شرع حکـم کنـد، یـا     شود نمی : ملکیت مالک از موقوفه سلب1822مسئله 

فـلان   واقف وقف را به موت خود تعلیق نماید، مثل اینکه شخص بگوید: وقتی من بمیرم
 وت کـرد موقوفـه از مالکیـت واقـف خـارج     زمینم وقف باشد، در این صـورت وقتـی ف ـ  

 شود. می
: وقف مشاع جائز است، مثل اینکه شخصی در ملکی یک سهم یـا بیشـتر   1823مسئله 

 مالک باشد بطور مشاع آن سهم را وقف نماید.
شود که آخر آن را به جهتی بگرداند کـه آن جهـت    می : وقتی وقف کامل1824مسئله 

د: این زمین من وقـف کـه منـافعش بـه مسـاکین یـا بـه        ابدا منقطع نشود، مثل اینکه بگوی
 مصالح فلان مسجد یا مدرسه و غیره مصرف گردد.

رسـد ایـن اسـت کـه: غیـر       مـی  بنظـر  : آنچه از اعمال اصحاب پیغمبـر 1825مسئله 
که: اند  مثل آب، و زمین، ومنزل، لذا بعضی مجتهدین فرموده اند، کرده می منقولات را وقف

هـم دلیـل عمـل    ها  آن و اند، هم حکم بر جواز دادهاي  عده نیست، ووقف منقولات جائز 
جسـد شـیر و    چنانچه روایتی است که حضـرت خالـد   اند. را آورده اصحاب پیغمبر

 ي جنگی خـود را وقـف  ها سلاح تمام اسب براي جهاد وقف کردند، و حضرت طلحه
 فی سبیل االله (جهاد) نمودند.

آنچه از منقولات  اند: فرموده :حضرت امام اعظمشاگرد  :: امام محمد1826مسئله 
شود وقف آن صحیح است، مثل تبر، تیشه، اره، تابوت،  می براي استفاده عموم بکار گرفته

 دیگ، قلقت، قرآن، کتاب و غیره.
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: وقتی که وقف به صحت رسد یعنی حاکم شرع به وقـف بـودن موقوفـه    1827مسئل 
ولی گردد بـه هـیچ عنـوان فـروختن یـا مالـک       حکم نمود، و اگر متولی داشت تحویل مت

 تقسیم حاضر شود. گردانیدن آن بغیر صحیح نیست. و اگر مشاع بود باید شریک براي
ي موقوفه را ثبت کردند، و سند مالکیت صادر نمودند ها زمین : کسانی که1828مسئله 

مالکیـت   شوند اگرچه صد مرتبه برایش سند نمی به هیچ عنوان آن املاك از وقفیت خارج
صادر نمایند، در قیامت خداوند جبار آن زمین را تا زمین هفتم طریق به گردن آن غاصبین 

 خواهد نمود.
: در اولین مراحل باید از درآمد و عایـدي موقوفـه در تعمیـر و آبـادي آن     1829مسئله 

 مصرف گردد، چه واقف این را قید کرده و چه نکرده باشد.
خـود وقـف نمـود،    هـاي   ا براي سکونت یکی از بچـه : اگر کسی منزلی ر1830مسئله 

تعمیرات منزل بعهده کسی است که حق سکونت دارد، اگر آن کس که حق سکونت دارد 
شد، حاکم شرع منزل را به اجـاره بدهـد    نمی فقیر بود یا حاضر براي تعمیرات منزل وقف

ونت دارد مسـترد  و از مال اجاره آن تعمیر نماید، پس از تعمیر مجددا به کسی که حق سک
 گردد.

شود بایـد در تعمیـرات بقیـه     می : آنچه از مصالح ساختمانی وقف خراب1831مسئله 
ساختمان مصرف گردد، و یا اینکه نگهداري شود تا موقعی که لازم شد مصرف گردد. اگر 

را بفروشـد و  هـا   آن خود مصالح خراب شده لازم تعمیرات نبود به دسـتور حـاکم شـرع   
عمیرات آن وقف گردد، ولی به هیچ عنـوان تقسـیم آن بـین مسـتحقین     قیمت آن صرف ت

 و منافع آن حق مستحقین. باشد می وقف جائز نیست، چون عین آن حق االله
نمـود کـه: تـا     : اگر واقف زمین و آب و منزل و دکان به این شرط وقـف 1832مسئله 

بعدا در چه راهی زنده است منافع مال خودش باشد و تا زنده است خودش متولی است، 
 خیر مصرف گردد جائز است.
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: اگر واقف بگوید که: از درآمد و منافع موقوفه این انـدازه مـثلا بـه اولاد    1833مسئله 
 من داده شود و بقیه صرف فلان کار خیر شود جائز است.

 احکام ساختن مسجد

ُ « اند: فرموده پیغمبر اکرم ِ َ�َ� ا�َّ نََّةِ مَنْ َ�َ� مَسْجِدًا ِ�َّ
ْ
ُ بيَتًْا فِي الج

َ
 .  »له

یعنی هرکس براي رضاي خدا مسجدي بسازد خداوند متعال در بهشت براي او خانـه  
 کند. می اي بنا
ساختمان مساجد جزء صدقات جاري است که هرکس هر اندازه براي ساختن مسجد  

ي کمـک  از ثواب بـرا اي  حصه کمک نماید تا مسلمانان در آن نماز بخوانند خداوند متعال
 رساند. می کننده

: هرگاه کسی مسجدي را بنا کرد تا حصه مسجد را از ملـک خـود مجـزا    1834مسئله 
نکند و راهرو برایش تعیین نماید و اجازه نماز خواندن بـراي مـردم ندهـد، آن مسـجد را     

، و به محض اینکه این کارها را انجام داد و یک نفر در آن شود نمی ملکیت شخص خارج
 گردد. می د از ملکیت واقف خارج و مسجد محسوبنماز خوان
: اگر شخصی مسجدي بنا کرد که داراي زیرزمینی بود، یا بالاي مسـجد را  1835مسئله 

داد، یـا اینکـه    می ساختمانی بنا کرد که زیرزمین یا طبقه فوقانی را مورد استفاده خود قرار
ن را بفروشد یا بعد از مرگ تواند آ می ،شود نمی راه مسجد را مجزا نموده مسجد محسوب

توانند تصرف نمایند، و اگر زیرزمین یا طبقه فوقانی مورد استفاده خود مسـجد   می او ورثه
 شود. می گرفت حکم مسجد به آن داده می قرار

 ئی دارد که بدین قرار است:  ها فرق : وقف کردن مسجد یا سایر اوقاف1836مسئله 
نیست که در سایر اوقاف مناسب است براي در وقف مسجد تسلیم به متولی شرط  -1

وقف مسجد مالـک را از مالکیـت مالـک بـه محـض       -2وقف متولی متدین تعیین نماید، 
نماید، ولی در سایر اوقاف وقف تا حیات واقـف یـا    می اینکه مسجد محسوب شد خارج
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 شود و منافعش در راه معینه مصـرف  می قبل از حکم حاکم شرع بر ملکیت مالک متوقف
 گردد. یم

تواند بـراي خـود    نمی : از وسائل مسجد یا مدرسه دینی هیچ چیز را کسی1837مسئله 
به فروش رساند یا استفاده نماید، اگر مسجد احتیـاجی بـه آن نداشـت متـولی بایـد آن را      
بفروشد و در احتیاجات خود مسجد به مصرف برساند. براي خریدار در این صورت کـه  

 د هیچ اشکالی ندارد.  مسجد احتیاجی به آن ندار
: اگر مسجد احتیاج ضروري به وسـعت دادن داشـت و راه عمـوم بسـیار     1838مسئله 

 تواند از راه عامه داخل مسجد نماید. می فراخ بود قاضی شرع
: اگر مسجدي بسیار تنگ بـود و در مجـاورت آن زمـین یـا منزلـی قـرار       1839مسئله 

تواند او  می سعت بفروشد، حاکم شرعشد به مسجد براي و نمی داشت که صاحبش حاضر
را مجبور نماید که به قیمت عادله براي وسعت مسجد بفروشد، و اگر او را راضـی نمایـد   

 بهتر است.

 حکم اوقاف متفرقه
اي بــراي اســتفاده عمــوم بنــا نمــود، یــا خانــه و  : اگــر شخصــی ســقایه1840مســئله 

را اختصاص به گورستان داد تـا   کاروانسرائی براي استفاده مسافرین ساخت، یا زمین خود
 .شود نمی را صادر ننماید از ملکیت مالک خارجها  آن حاکم شرع حکم وقفیت

: متولی وقف در تمام موقوفات باید رعایت نظر واقـف را بنمایـد، و اگـر    1841مسئله 
 خیانت نمود حاکم شرع باید او را عزل کند.

 خطبه نکاح

هُ  دُ مَ دُ اللهِ، نَحْ نْ الحَمْ لِنَا، مَ ماَ يِّئَاتِ أَعْ سَ نَا، وَ سِ نْفُ ورِ أَ ُ نْ شرُ وذُ بِااللهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ، وَ تَعينُهُ نَسْ وَ

 ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَشْ ، وَ هُ اِدَي لَ لِلْ فَلاَ هَ نْ يُضْ مَ ، وَ هُ لَّ لَ ضِ هِ االلهُ فَلاَ مَ ْدِ ، يهَ هُ يكَ لَ

دُ  هَ أَشْ هُ  وَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ ِي خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ ﴿ ،أَنَّ محُ ْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ ٱ�َّقُوا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 
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ۚ � وَ�سَِ ثِ�ٗ  كَ ٗ� ازَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِ وخََلَقَ مِنۡهَا  َ�حِٰدَةٖ  ْ ٱ اءٓٗ ِي �سََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱ�َّقُوا َ ٱ�َّ َّ�
َ َ�نَ عَلَيُۡ�مۡ رَ�يِبٗ  رحَۡامَۚ إنَِّ ٱ�َّ

َ
َ حَقَّ ُ�قَاتهِۦِ وََ� ﴿ ،1﴾١ا وَٱۡ� قُواْ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
ْ قَوۡٗ� ﴿ ،2﴾١٠٢َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ َ وَقُولوُا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
�  ٧٠ا سَدِيدٗ  َ�ٰٓ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا يصُۡلحِۡ  عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ
َ
لَُ�مۡ أ

٧١﴾3 . 
بعد از آن روي خود را بطرف پدر یا وکیل دختر کند و بگوید: شما دختر خـود فلانـه   

ر دادید؟ او بگوید: دادم. بعـد از آن بـراي پـدر یـا     را به نکاح فلان بن فلان به این قدر مه
وکیل پسر بگوید: که شما قبول کردید؟ او بگوید: قبول کردم. دو نفر گواه هم باید باشند، 

 بعد دعا کند:  

اللهم بارک لهما وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء، وألف بينهما كما ألفت بين 

هما كما ألفت بين سيدنا ونبينا محمد صلی االله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وسارة، وألف بين

العاص وزينب، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا  وعائشة، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا أبي

وفاطمة رضوان االله عليهم  عثمان ورقية وأم كلثوم، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي

دنا ونبينا ومولينا محمد وعلی آله وأصحابه المكرمين أجمعين. وصلی االله علی خير خلقه سي

 .برحمتک ياأرحم الراحمين

                                                 
اى مردم، از آن پروردگارتان پروا بدارید که شما را از یک تن یگانه آفرید و همسـرش را از  ترجمه:  -1

] او از همـدیگر   آن دو مـردان و زنـان بسـیارى پراکنـد. و از خـدایى کـه بـه [نـام        او خلق کرد و از 
] رابطه خویشاوندى پروا دارید. بیگمان خداوند بـر شـما نگهبـان     کنید، و از [گسستن درخواست مى

 .است
 .رید اى مؤمنان، از خداوند چنان که سزاوار پرواى اوست پروا بدارید و جز در مسلمانى نمی ترجمه: -2
تا کارهایتان را براى شما اصلاح * اى مؤمنان، از خداوند پروا بدارید و سخن استوار بگوییدترجمه:  - 3

] بـه   کند و گناهانتان را براى شما بیامرزد و هر کس که از خداوند و رسول او اطاعت کند [بداند کـه 
 .اى بزرگ نایل آمده است کامیابى
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تمام شد بعد از عصر روز جمعه بیست و ششم ذي القعده سال یکهزار و چهارصـد و  
 شمسی). 1363هـ) برابر با دوم شهریور ماه سال (1404چهار قمري (

رليِ  مَّ اغفِ لِوالِدَ  اللهُ َ ُستاذِ  يَّ وَ لأِ َ  يَ وَ لجِ .وَ ناتِ المُؤمِ نِينَ وَ يعِ المُؤمِ  مِ

 غلام احمد موحدي.: لطلبةأحقر ا
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